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مقدمه
باسمه تعالي
1- سلسله مباحث «جايگاه حقيقت نوري امام در هستي» در صدد است تا نظرها را متوجه حقيقت بزرگي بنمايد که خداوند براي هدايت بشريت اراده کرده است و به جايگاه قدسي امام نظر دارد، جايگاهي که امام از آن جايگاه انسان‌ها و جامعه را مديريت مي‌کند، آن‌هم مديريتي که تکوين و تشريع در آن هماهنگ است و اعتبارياتش ريشه در حقايق دارد.
2- بايد به‌خوبي روشن شود که «خداشناسي واقعي» وقتي محقق مي‌شود که انسان‌ها بتوانند در آينه‌ي تمام‌نماي جمال انسان‌هاي کامل، با «الله» مأنوس شوند و اين موضوع ابتدا در کتاب «مباني نظري و عملي حبّ اهل‌ بيت(» مورد بحث قرار گرفت و در اين سلسله مباحث سعي شده با وسعت بيشتري مورد مداقّه قرار گيرد.

3- روايت مربوط به حقيقت نوري اهل‌البيت( طوري است که نمي‌توان با هر عقلي با آن روبه‌رو شد و لذا يا عده‌اي از کنار آن مي‌گذرند و يا خيلي سطحي با آن برخورد مي‌کنند و در نتيجه بشريت از معارف و رازهاي بزرگي محروم مي‌شود. در اين سلسله مباحث سعي شده حداقل عظمت موضوع تبيين گردد و به معارف عاليه‌اي که توجه به اين روايات در پي دارد توجه شود.

4- مباحث در سه جلد تنظيم شده و بهتر است به ترتيبي که تنظيم شده، یعنی ابتدا کتاب «حقیقت نوری اهل البیت(»، سپس کتاب «امام و مقام تعلیم به ملائکه» و پس از آن کتاب «امام و امامت در تکوين و تشريع» مطالعه گردد. در عين حال هرکدام مي‌تواند جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد زيرا هرکدام از مباحث به روايت يا روايات خاصي نظر دارد که وجهي از حقيقت آسماني مقام امام را مطرح مي‌کند و سعي شده تا با دقت بر روي روايات مورد بحث، نکات ظريفي از موضوع امامت در هستي تبيين گردد و در نتيجه إن‌شاءالله سؤالات اساسي عزيزان در اين موضوع جواب داده شود.

اميد است خوانندگان محترم با توجه به نکته‌ي اخير يعني کسب معارف عاليه‌اي که قواعد عالم قدس را تبيين مي‌کند، با کتاب‌ها مأنوس گردند و بيش از پيش تصوري صحيح از تمدن اسلامي به معناي واقعي آن که مقدمه‌ي ظهور حاکميت امام معصوم( و اتحاد عالَم تشريع با عالَم تکوين است به‌دست آورند.
گروه فرهنگي الميزان
مقدمه‌ي مؤلف
باسمه تعالي
1ـ امامتِ مطرح در اعتقاد شيعه رويکردي است به حقيقتي آسماني که در صدد است تمدن زميني را مطابق نظم آسماني بسازد و امام شيعيان آن‌چنان حضوري در عالم هستي دارد که نه تنها چنين امري را ممکن مي‌سازد، بلکه آن را ضروري مي‌داند، زيرا موجب شکوفايي سرمايه‌ي دروني افراد امت مي‌شود تا جايي که شخصيت افراد انعکاسي از شخصيت امام خود مي‌گردد.
2ـ چشم برداشتن از نقش حضور تکويني واسطه‌ي فيض عالم بر امور تشريعي بشري، فاجعه‌ي بزرگي است که هنوز بشر به آن فاجعه واقف نشده و به همين جهت راز شکست‌هاي خود را در جاي ديگري جستجو مي‌کند. در حالي‌که بعد از شکست مارکسيسم و ليبراليسم زمان آن فرا رسيده تا به کمک سخناني که امامان شيعه در راستاي امر امامت فرموده‌اند، بشريت متذکر راز شکست‌هايش بشود.

3ـ بشريت در طول تاريخ نسبت به مديريت صحيحِ جامعه‌ي خود ناکام مانده و علت آن ناکامي، غفلتي است که از توانايي خدا دادي انبياء و امامان دارد و فکر کرده بدون آن‌ها مي‌تواند امور جامعه را بگذراند، در حالي که بشر بايد به اين شعور برسد که «همان خدايي که براي او شريعت آورده، مديراني نيز براي امور اجتماع پرورانده است تا مطابق شريعت الهي بشريت را جلو ببرند» و انسان‌ها به واقع در دو امر مهم نبوت و امامت به خود واگذاشته نشده‌اند.

4 ـ آن‌چه بايد در روايات مربوط به امامت دنبال شود، توجه به جهت باطني مقام اهل البيت( است. بسيار فرق است که با اين نوع روايات به‌طور سطحي برخورد شود يا اين‌که سعي کنيم از همان سطح عالي که روايات مطرح شده، به آن‌ها توجه نماییم. يعني به جاي آن‌که مطلب را آن قدر پايين بياوريم که چيزي از آن نماند، دستمان را به آن بدهيم و بالا برويم تا حقيقت جديدي از معارف الهي بر قلب ما منکشف شود و لازمه‌ي چنين برخوردي همت مضاعف است.

5 ـ نظر به وسعتِ حضور امامان در هستي، نه تنها عامل نمايش راه گسترده‌‌اي است که انسان‌ها مي‌توانند طي‌ کنند، بلکه موجب مي‌شود تا روشن شود امامان از چه افقي بشريت را هدايت مي‌نمايند و چرا شيعه معتقد است مقام هدايت‌گري امامان فوق مرگ آن‌ها همواره فعّال است و در هيچ حالي از صحنه‌ي زندگي بشر خارج نيست.

6 ـ خداشناسي واقعي وقتي محقق مي‌شود که انسان‌ها بتوانند در آينه‌ي تمام نماي جمال انسان‌هاي کامل با «الله» مأنوس شوند و راه‌يافتن به چنين نگاهي را با نظر به آيات تامّه‌ي الهي پيدا کنند وگرنه در بيراهه‌ها به دنبال خدا مي‌گرديم و همچون وَهّابي‌ها با خداي ذهني و انتزاعي زندگي مي‌کنيم که هيچ‌گونه تجلي بر قلب ما نخواهد داشت.

7 ـ از آن جایی که شيطان نتوانست در جمال خليفة‌الله، اسماء الهي را بنگرد و از آن طريق در تجليات جامع اسماء، به خدا سجده کند، بهانه آورد که مي‌خواهد فقط به خدا سجده نمايد ولي از درگاه انس با خدا محروم شد. هرکس با نظر به خود نتواند وَجه الله را در جمال امامان معصوم( بيابد، راه شيطان را طي خواهد کرد و حقيقتاً از انس با خدا محروم خواهد شد. آري؛ وقتي راز رجيم‌بودن شيطان معلوم شود، راه ارتباط با خلفای الهي نمايان مي‌گردد.

8 ـ مديريت جامعه بر اساس فرهنگ امامت موجب مي‌شود تا ذهن افرادِ جامعه گرفتار انواع نظريه‌ها و سليقه‌ها که عامل غفلت از يگانگي در مقصد و مقصود مي‌باشد، نگردد.

9ـ وقتي فهميديم امام، اميني رفيق و پدري شفيق و ناصحي مشفق است، مي‌فهميم خداوند براي سرپرستي بشريت هديه‌ي بزرگي را تدارک ديده تا شرايط عالي‌ترين شکل زندگي در زمين فراهم گردد.

10ـ در صورتي مديران با جان انسان‌ها دم سازند که از غير خدا مستغني باشند و با انسِ کامل با خداوند خدمت به مردم را ادامه‌ي معاشقه با خدا بدانند و در آن صورت اگر سنگ جفايي از طرف مردم به آن‌ها برسد از آن‌جايي که جهان را منور به دوست مي‌بينند، مي‌دانند بايد از سر رحمت از بي‌وفايي‌ها بگذرند و دل‌خوش باشند‌ به دولتي که راه آسمان را به سوي بشر گشوده است.

11ـ مديريت و هدايت جهان بشري با فرهنگ امامت، ريشه در نوري دارد که از خداوند جدا شده، قسمتي از آن، نور محمد( گشت و قسمت ديگر آن، نور علي( شد و هدايت‌گري همه‌ي انبياء و اولياء ريشه در اين دو نور دارد و هر جا تاريخِ بشريت از اين دو نور جدا شد، گرفتار ظلمات مديران زميني گشت. اين است که نبايد يک لحظه از مديريت قدسي امام معصوم چشم برداشت که در آن صورت ظلمات را غليظ‌تر کرده‌ايم و از سعادت خود دور خواهيم ماند و شب ظلمانيِ ما به صبح نمي‌انجامد.

12ـ بايد متوجه بود که رسيدن به درجه‌اي که مقام نوري اهل البيت( در آن تصديق شود، غير از معرفتي است که روش‌هاي کلامي در صدد ارائه‌ي آن هستند تا حقانيت ائمه( را براي مخالفان ثابت کنند.البته این روش کلامی در جاي خود کار پسنديده‌اي است، ولي فراموش نکنيم امام شناسي راه ديگري است و مقصد ديگري را دنبال مي‌کند.

13ـ آن‌چه در اين کتاب مورد توجه قرار مي‌گيرد، تأکيد بر اين موضوع است که امامت يک حقيقت نفس الامري در عالم وجود است و نه يک حادثه‌ي تاريخيِ صرف، و به جهت حقيقت نفس الامريِ آن است که زندگي يک ملت را معني مي‌بخشد و در راستاي توجه به چنين جايگاهي براي امامت، گفته مي‌شود «غفلت از سرمايه‌ي امامتِ آسماني، غفلت از اسلام است».
14- تأکيد بر مقام غيبي رسول خدا( و ائمه‌ي هدي( که توسط رسول خدا( و ساير ائمه( تبيين مي‌گردد به اين منظور است که اسرار بلند عالم غيب بر ما گشوده شود و متوجه جهان يگانه‌اي باشيم که در مديريت آن، روح‌هاي بلندمرتبه‌اي نقش دارند و مي‌توان به مدد آن‌ها عالي‌ترين شکل زندگي را براي خود رقم زد تا برکات زمين و آسمان به عالي‌ترين شکلِ آن بروز کنند.
15- تأکيد بر مقام قدسي اهل‌البيت( موجب مي‌شود تا جامعه از سطحي‌نگري رهايي يابد و حيطه‌ي انديشه‌ي خود را عالَم قدس و معنويت قرار دهد، عالمي که همسنخي کاملي با حقيقت انسان يا نفس ناطقه‌ي او دارد و متذکر مراتب وجودي نفس ناطقه‌ي اوست، و موجب رفع حجاب بين انسان و عالم معنا مي‌گردد.

16- رسول خدا( به علي( مي‌فرمايند: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَ خُدَّامُ مُحِبِّينَا»
 ملائکه در خدمت ما و در خدمت محبين ما هستند. حضرت با اين جمله راز بزرگي را آشکار مي‌نمايند و قاعده‌ي مهمي از قواعد عالم معنا را مي‌گشايند تا روشن شود تفاوت مظاهر اسماء جامع الهي - يعني انسان‌هايي که نظر به انسان کامل دارند - با مظاهر بعضي از اسماء الهي - يعني ملائکه - چه اندازه است و چرا ممکن است بعضي از افرادي که به ظاهر کرامت‌هايي دارند به شيطان نزديک باشند.

17- گفته شده مقام اهل‌البيت( مرز بين امکان و وجوب است، تا از اين طريق شئونات عالم الوهيت از يک طرف و شئونات انسان کامل از طرف ديگر تبيين شود و افقي که انسان مي‌تواند به سوي آن سلوک نمايد معلوم گردد و روشن شود چگونه ايمان به ولايت انسان‌هاي کامل، دنيايي از شور و شعفِ بندگي را به همراه دارد.

18- نتيجه‌ي عدم آگاهي از ساختار سلسله مراتب طولي جهان هستي، همين زندگي است که بشر امروز با آن روبه‌روست، در حالي‌که آگاهي از سلسله مراتب طولي عالم هستي که انسان کامل به عنوان واسطه‌ي فيض در رأس آن قرار دارد، ما را به دنيايي ديگر رهنمون مي‌شود که به جاي اهدافي کوتاه‌بينانه و سلطه بر عالم و آدم، متوجه سلطه بر نفس امّاره مي‌شويم و گرفتار اموري که ربطي به هدف حياتمان ندارد، نخواهيم شد.

19- در جامعه‌اي که نظرها به مديريت امام معصوم يعني واسطه‌ي فيض الهي معطوف شده و پاي ارادت به او در ميان است، رابطه‌ي نفس ناطقه‌ي انسان با نور امام معصوم، رابطه‌ي نوري خواهد بود و انسان تحت تأثير آن نورِ برتر قرار مي‌گيرد و مرتبه‌ي وجود‌ي‌اش شديدتر مي‌شود و اين است معني منورشدن به نور عصمت امام که براي طالبان ولايت ائمه(‌ محقق مي‌گردد و در آن راستا قدم‌هاي نفس ناطقه در مسير بالفعل‌شدن فطرت شروع مي‌شود.

20- در تفکيک بين مقام نبوت و امامت در پيامبران ابراهيمي(‌، متوجه مي‌شويم با ختم نبوت، امامت به عنوان يک ضرورتِ تاريخي و مقامي که بر ملکوت اشياء احاطه دارد، ادامه مي‌يابد و در کنار تبيين و اجراي شريعت، تصرفات تکويني مقام امامت همچنان نياز بشريت است تا جهانِ بشري بدون روح نباشد.

اميد است با دقت کامل در سلسله مباحثي که نظر به جايگاه اشراقي امام دارد، بتوانيد از برکات امامت که عهد الهي است با بندگاني خاص، بهره‌مند گرديد و از نفس امّاره آزاد و به نفس مطمئنه که نمونه‌ي عيني آن امامان معصوم‌اند، نايل گرديد که گفت:

	ما کشته‌ي نفسيم و بسا وقت برآيد

	از ما به قيامت که چرا نفس نکشتيم



طاهرزاده
متن روايت

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي ابْتَدَعَهُ مِنْ نُورِهِ وَ اشْتَقَّهُ مِنْ جَلالِ عَظَمَتِهِ فَأَقْبَلَ يَطُوفُ بِالْقُدْرَةِ حَتَّي وَصَلَ إِلَي جَلالِ الْعَظَمَةِ فِي ثَمَانِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ سَجَدَ لِلَّهِ تَعْظِيماً فَفَتَقَ مِنْهُ نُورَ عَلِيٍّ ( فَكَانَ نُورِي مُحِيطاً بِالْعَظَمَةِ وَ نُورُ عَلِيٍّ مُحِيطاً بِالْقُدْرَةِ ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ وَ اللَّوْحَ وَ الشَّمْسَ وَ ضَوْءَ النَّهَارِ وَ نُورَ الْأَبْصَارِ وَ الْعَقْلَ وَ الْمَعْرِفَةَ وَ أَبْصَارَ الْعِبَادِ وَ أَسْمَاعَهُمْ وَ قُلُوبَهُمْ مِنْ نُورِي وَ نُورِي مُشْتَقٌّ مِنْ نُورِهِ فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ وَ نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَ نَحْنُ الشَّافِعُونَ وَ نَحْنُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ خَاصَّةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَحِبَّاءُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ وَ نَحْنُ جَنْبُ اللَّهِ وَ نَحْنُ يَمِينُ اللَّهِ وَ نَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ وَ نَحْنُ خَزَنَةُ وَحْيِ اللَّهِ وَ سَدَنَةُ غَيْبِ اللَّهِ وَ نَحْنُ مَعْدِنُ التَّنْزِيلِ وَ مَعْنَي التَّأْوِيلِ وَ فِي أَبْيَاتِنَا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ وَ نَحْنُ مَحَالُّ قُدْسِ اللَّهِ وَ نَحْنُ مَصَابِيحُ الحِكْمَةِ وَ نَحْنُ مَفَاتِيحُ الرَّحْمَةِ وَ نَحْنُ يَنَابِيعُ النِّعْمَةِ وَ نَحْنُ شَرَفُ الْأُمَّةِ وَ نَحْنُ سَادَةُ الْأَئِمَّةِ وَ نَحْنُ نَوَامِيسُ الْعَصْرِ وَ أَحْبَارُ الدَّهْرِ وَ نَحْنُ سَادَةُ الْعِبَادِ وَ نَحْنُ سَاسَةُ الْبِلَادِ وَ نَحْنُ الْكُفَاةُ وَ الْوُلَاةُ وَ الْحُمَاةُ وَ السُّقَاةُ وَ الرُّعَاةُ وَ طَرِيقُ النَّجَاةِ وَ نَحْنُ السَّبِيلُ وَ السَّلْسَبِيلُ وَ نَحْنُ النَّهْجُ الْقَوِيمُ وَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ مَنْ آمَنَ بِنَا آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْنَا رَدَّ عَلَي اللَّهِ وَ مَنْ شَكَّ فِينَا شَكَّ فِي اللَّهِ وَ مَنْ عَرَفَنَا عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّي عَنَّا تَوَلَّي عَنِ اللَّهِ وَ مَنْ أَطَاعَنَا أَطَاعَ اللَّهَ وَ نَحْنُ الْوَسِيلَةُ إِلَي اللَّهِ وَ الْوُصْلَةُ إِلَي رِضْوَانِ اللَّهِ وَ لَنَا الْعِصْمَةُ وَ الْخِلَافَةُ وَ الْهِدَايَةُ وَ فِينَا النُّبُوَّةُ وَ الْوَلَايَةُ وَ الْإِمَامَةُ وَ نَحْنُ مَعْدِنُ الْحِكْمَةِ وَ بَابُ الرَّحْمَةِ وَ شَجَرَةُ الْعِصْمَةِ وَ نَحْنُ كَلِمَةُ التَّقْوَي وَ الْمَثَلُ الْأَعْلَي وَ الْحُجَّةُ الْعُظْمَي وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَي الَّتِي مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا نَجَا».


جلسه‌ي اول،
مقام «اولُ ما خلقَ الله»

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم
از حضرت رب العالمين که از طريق ائمه( تجليات نوري کامله‌ي خود را در عرصه‌ي زندگي‌ بشريت به نمايش گذارده، تقاضامنديم به ما لطف کند و ما را از اُنس با آن انوار مقدس محروم نگرداند. 
روايتي که بناست خدمت عزيزان طرح شود از پيامبر خدا( است که با اين جمله شروع مي‌شود. حضرت مي‌فرمايند: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي» اولين چيزي که خداوند خلق کرد نور من بود. معلوم است اين تقدُّم، تقدُّم رتبه‌اي است و نه تقدم زماني و خبر از آن مي‌دهد که کامل‌ترين مخلوق، نور مقدس رسول خدا( است، چون در بالاترين مرتبه قرب قرار دارند و با نظر به چنين قاعده‌اي است که اميرالمؤمنين( خبر مي‌دهند «من و اهل بيتم نوري بوديم چهارده هزار سال قبل از خلقت آدم.»
 متأسفانه در شيعه و سني توجه به مقام نوري رسول خدا( و اهل بيتِ آن حضرت مورد غفلت قرار گرفته در حالي‌که جناب احمد حنبل کتابي در رابطه با آياتي که در وصف اميرالمؤمنين علي( نازل شده نوشته است و متذکر چنين رواياتي شده که در ادامه‌ي بحث به يکي دو روايت از آن مي‌پردازيم. 
رواياتي که خلقت نوري رسول خدا( و ائمه( را متذکر مي‌شود جهت فهم قواعد عالم وجود و نقش ائمه( در عالم هستي، حامل معارف فوق العاده ارزشمندي است. موضوعِ مقام قرب آن ذوات مقدس در نظام طولي عالمِ وجود، مثل نوري است که از خورشيد صادر مي‌شود. اولين نور، شديدترين نور است و بقيه‌ي نورها به تبع آن نور تجلي مي‌کنند و همچنان نزول مي‌يابند تا مي‌رسد به نوري که به ما برخورد مي‌کند. 

وقتي ما درست بفهميم خدا يعني چه و معرفت ما نسبت به خدا صحیح باشد، حتماً متوجه مي‌شويم اولين مخلوق بايد کامل‌ترين مخلوق باشد. کامل‌ترين مخلوق از جنس ملائکه نيست، چون هر يک از ملائکه يک جنبه از کمال را دارا هستند به طوري که به عنوان مثال ملکي که محيي است، مميت نيست و آن ملکي که مميت است، رزاق نيست. وقتي انسان به اين قاعده خوب فکر کند مي‌رسد به اين که اولين مخلوق بايد کامل‌ترين مخلوق باشد و کامل‌ترين مخلوق جامع همه‌ي کمالات الهي است و تنها او خليفه‌ي خداوند است و خليفه‌ي خداوند غير از آدم نمي‌تواند باشد چون بنا به آيات قرآن، آدم است که در مقايسه با ملائکه، توانست کلِّ اسماء الهي را بگيرد و قرآن در موردش فرمود: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا»؛
 و خداوند همه‌ي اسماء را به آدم آموخت، و بعد هم مي‌فرمايد: «قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ»؛
 به ملائکه گفتيم به آدم سجده کنيد. آدم داراي مقامي است که حتي مقام ملائکه بايد به آن مقام سجده کنند. و اين سجده به معني فناي ملائکه است در مقابل مقام جامعيت اسماء الهي که آدم حامل آن است.

مقام نوري اهل‌البيت
نکته‌ي ديگري که بايد در نظر داشت توجه به حقيقت آدميت است که ذاتي است با خصوصيات خاص خود و هر آدمي بهره‌اي از آن ذات دارد. مشکلي که تا حل نشود اين‌گونه روايات مبهم مي‌ماند موضوع «ذات‌شناسي» است. فهم این موضوع موجب نجات از غلبه‌ي اعتباريات بر ذهن و فکر انسان مي‌شود. براي توجه به ذات، آيه‌ي مبارکه‌ي «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» را به‌عنوان نمونه در نظر داشته باشيد. «اَحد» به اين معني نيست که او يکي است، بلکه به معني آن است که او حقيقت يگانه و ذات يگانگي در عالم هستي است. ذات احدي، يعني حقيقت يگانگي. تا آدم از کثرت و نسبت و مقايسه آزاد نشود، هرگز نمي‌تواند با اَحد ارتباط پيدا کند، و در نتیجه براي خودش يک خدايي مي‌سازد و با آن به‌سر مي‌برد. 
ذات‌شناسي برکت‌هاي فوق‌العاده‌اي دارد، براي همين هم فرمودند که بهترين سوره‌ي قرآن سوره‌ي توحيد است. حضرت اميرالمؤمنين( عموماً در نمازهاي خود اين سوره را مي‌خواندند، چون اين سوره راه اُنس با ذات اَحدي است. فرموده‌اند سوره‌ي توحيد يک سوم قرآن است، به شرطي که وقتي «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» مي‌خوانيم به ذات احديِ خداوند نظر کنيم و قلب ما با آن حقيقت يگانه مراوده کند و با احديت احد مأنوس شود و حجاب‌هاي کثرات را بين خود و حضرت احد رفع نمايد و  قلب متذکر و متوجه ذات احدي گردد. اين نوع نگاه - يعني ذات‌شناسي- نیاز به تدبر و تعمق بسیار دارد ولي ظهورش فوق العاده با ارزش است.
 

يکي از چيزهايي که شيعه بحمدالله در فرهنگ خود دارد نظر به ذات قدسي اهل البيت( است که مقامي است غير از جسم و نفس ناطقه‌ي ایشان. ابن عباس نقل مي‌کند در کنار وجود مقدس پيامبر خدا( نشسته بوديم که حضرت علي( آمدند، پيامبر( فرمودند: «مَرْحَباً بِمَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَبِيهِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ كَانَ الِابْنُ قَبْلَ الْأَبِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَ عَلِيّاً مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ قَبْلَ خَلْقِ آدَم»
 خوش آمد کسي‌که خداوند او را چهل هزارسال قبل از پدرش خلق کرد. گفتيم که اي رسول خدا مگر مي‌شود فرزند قبل از پدر خلق شود؟ فرمودند آري. خداوند من و علي را از نور واحدي قبل از آن‌که آدم را خلق کند، خلق کرد.
بايد از خود بپرسيد اين کدام علي است که چهل هزارسال قبل از اين‌که بدن و نفس ناطقه‌‌ي پدرش خلق شود، خلق شده است؟ اين ذات نه‌تنها غير از بدن‌ بلکه غير از نفس ناطقه‌ مي‌باشد. چون بنا به فرمايش ملاصدرا: «اَلنَّفْسُ جِسْمَانِيةُ الْحُدُوث وَ رُوحَانِيةُ الْبَقَاء» نفس در بستر جسم حادث مي‌شود و بعد از جسم به صورت غير مادي باقي مي‌ماند. نفس انسان از رحم مادر شروع مي‌شود، ولي روايت رسول خدا( خبر از آن مي‌دهد که حقيقتي براي اهل بيت( هست که نسبتي با جسم و نفس آن‌ها ندارد و در همين رابطه مرگ و حيات هم براي آن حقيقت معني نمي‌دهد.

در حال حاضر با به حاشيه‌رفتن اين نوع روايات، اين فکر و فرهنگ گم شده است و تا اين فکر به صحنه نيايد شيعه نمي‌تواند آن تمدني را که بناست بسازد و وعده‌ي بزرگ الهي است، به صحنه آورد. بسياري از شيعيان نهايت معرفتشان در اين حدّ است که متوجه‌اند اميرالمؤمنين( را خدا در غدير نصب کرده است و امامان هم به تبع آن حضرت منصوب از طرف خدا هستند. اين حرف حرفِ درستي است و پشتوانه‌ي تاريخي دارد. اما يک سؤال مي‌ماند و آن اين که از نظر عالم تکوين چرا خداوند اميرالمؤمنين( را جهت ادامه‌ي شريعت به عنوان امام نصب فرمود؟ آيا يک اعتبار ساده‌ي الهي بود و يا ريشه در حقايق عالم تکوين داشت؟
معرفت به مقام نوري اهل البيت( معرفت غريبي است و شرايط خاص خود را مي‌خواهد که بتوان آن را درست مطرح کرد. با اين‌که شيعه و سني اذعان دارند پيامبر( از اين نوع سخن‌ها نسبت به اميرالمؤمنين( فرموده‌اند ولي عجيب است که به آن بي‌مهري مي‌شود. شايد علت بي‌مهري به اين روايات حتي در بین شيعيان به جهت آن باشد که عده‌اي بي‌سواد که بيشتر اهل اختلافِ بين شيعه و سني بودند اين روايات را دست گرفتند تا چماق کنند براي کوبيدن اهل سنت. متأسفانه ظاهر روايات در دست عده‌اي افتاد که از روح آن‌ها بي‌خبر بودند.

اولين مخلوق، آخرين پيامبر 

روايت از اين قرار است که جابربن عبدالله نقل مي‌کند؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي ابْتَدَعَهُ مِنْ نُورِهِ وَ اشْتَقَّهُ مِنْ جَلالِ عَظَمَتِهِ» رسول خدا( فرمودند: اولين چيزي که خدا خلق کرد نور من بود که از نور خودش بيرون آورد و از جلال عظمتش جدا نمود. 

معلوم شد اولين مخلوق يک موجود جامع و کامل است که ظرفيت قبول و حمل همه‌ي اسماء الهي را دارد. پيامبر( مي‌فرمايند آن نور، نور من بود. و از اين طريق ذهن‌ها را متوجه حقيقت و ذات خود مي‌نمايند تا اگر با محمدبن عبدالله( روبه‌رو هستيم، نظر را به باطني بيندازيم که عالي‌ترين حقيقت هستي است. اين قاعده در فلسفه مطرح است که «اَلنِّهَايات هِي الرّجوعُ اِلَي الْبِدَايات»
 آنچه در انتها ظاهر مي‌شود، برگشت دارد به آن چه در ابتدا مطرح است. به اين معني که هميشه آن عالي‌ترين و نهايي‌ترين ظهور در عين و در خارج، برمي‌گردد به عالي‌ترين و ابتدايي‌ترين حقيقت در غيب. مثلاً آن صندليِ کاملي که در ذهنتان تصور مي‌کنيد و مي‌خواهيد در بيرون بسازيد، زماني در بيرون و در عين با آن روبه‌رو مي‌شويد که همه‌ي مقدمات ساختن آن را طي کرده باشيد. يعني آخرين مرحله‌ي آن شیء در خارجِ از ذهن، مطابق است با اولين مرحله‌ي آن شیء در ذهن. آن جنبه‌ي غيبيِ صندلي که اول در ذهن بود، در خارج از ذهن پس از تهيه‌ي اجزاء صندلي و اتصال آن‌ها به‌هم، در آخر ظهور کرد. آن صندلي در جنبه‌ي غيبِ شما اولينش کامل‌ترين حالت است. ولي در بيرون آخرينش، کامل‌ترين حالت است و در آخرين منزل، کامل‌ترين حالت آن ظهور مي‌کند. در سير نبوت هم قاعده از همين قرار است به طوري که اولين مخلوق و کامل‌ترين مخلوق در عالم غيب، آخرين پيامبر در عالم عين و خارج است. و طبق همين قاعده رسول خدا( فرمودند: «كُنْتُ نَبِيّاً وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّين»
 من نبي بودم ولي آدم هنوز خلق نشده بود و در بين آب و گل بود.

ملاحظه بفرمائيد چه معرفت عجيبي را با ما در ميان مي‌گذارند در حالي است که شما با رسول خدا( در مکه و مدينه روبرویيد، يک مرتبه مي‌فرمايند: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي»
 اگر کمي در مورد اين روايت فکر کنيد مي‌فهميد چه پرده‌هايي از جلوي شما عقب مي‌رود و با حقيقت اهل البيت و پيامبر( آشنا مي‌شويد.
حضرت در ادامه مي‌فرمايند: «ابْتَدَعَهُ مِنْ نُورِهِ وَ اشْتَقَّهُ مِنْ جَلالِ عَظَمَتِهِ» نور مرا از نور خودش ظاهر کرد و از جلال عظمتش جدا نمود. چرا فرمود آن نور را از جلال عظمتش جدا کرد؟ حضرت رب العالمين تجليات متعددي دارد، مثلا براي کسي‌که به نور اسم رزاق جلوه مي‌کند، او ديگر نگران رزقش نيست. اين تجلي اندکي است. يک وقت براي انسان به اسم جمال تجلي مي‌کند. در آن حالت انسان در شعف و شيدايي و اُنس با حق قرار مي‌گيرد. «اسم جلال» از همه‌ي اسماء به حضرت رب العالمين نزديک‌تر است. نور رسول خدا( از اسم جلال حضرت حق متجلي گشته و نمايش جلال و عظمت حق است. به همين جهت رسول خدا( در طول تاريخ - از حضرت آدم( تا امروز- نمايش جلال الهي‌ مي‌باشند و اگر کسي به آخرين پيامبر نظر کند، متذکر جلال خداوند مي‌شود. هيبت و بزرگي حضرتِ حق با ظهور رسول خدا( بر قلب‌ها متجلي مي شود. در ادامه مي‌فرمايند: «فَأَقْبَلَ يَطُوفُ بِالْقُدْرَةِ حَتَّي وَصَلَ إِلَي جَلالِ الْعَظَمَةِ فِي ثَمَانِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» سپس آن نور، بدون آن‌که از جلال عظمت حق جدا شود، شروع کرد به طواف حول قدرت الهي تا اين که در طول هشتاد هزار سال به جلال و عظمت رسيد و سپس از روي تعظيم، به خدا سجده نمود.

گاهي به لطف الهي نوري بر قلب سالکي تجلي مي‌کند. مثلاً اسم حيِّ خدا به قلب کسي تجلي مي‌کند، او در چنين حالتي در يک اميدواري خوبي قرار مي‌گيرد. اين تجلي به حکمِ سير از قوس نزول به قوس صعود، شروعي دارد و انتهايي، که انتها از جهتي انتها است و از جهتي شروعي است با حالتي جديد. با تجلي اولِ اسم حيّ، اميدي زايدالوصف در قلب تجلي مي‌کند که تمام عالم را با آينده‌ي آن احساس مي‌کند و باز نظري مي‌کند به همان اول - به صورت طواف- و دوباره تجلي ديگري شروع مي‌شود و باز آن به انتها مي‌رسد، به طوري که گويا قلب در حال طواف به گرد آن تجلي مي‌گردد، آن تجلي که نوري از انوار ربّ العالمين است. طوافي که به دور خانه‌ي خدا انجام مي‌شود نيز بر همين اساس است که قلبِ انسان نور حضرت رب العالمين را مي‌يابد و به گرد آن سير مي‌کند تا به انتهاي اولين طواف برسد، دوباره نور حضرت رب‌العالمين تجلي مي‌کند و دوباره سير به گرد کعبه ادامه مي‌يابد. در واقع طواف به دور خانه‌ي توحيد قصه‌ي طواف روحاني قلب است به گرد انوار الهي. 
رسول خدا( مي‌فرمايند: نور جلالِ عظمتِ حضرت رب العالمين - که به عنوان نور آن حضرت از رب العالمين جدا شد- شروع کرد به طواف به دورِ نور قدرت، تا آنجا که به جلال عظمت برگشت و در آن مقام محقق شد. ابتدا يک نوري به قلب تجلي مي‌کند و بعد با طواف به گرد نور قدرت تثبيت مي‌گردد. همان دستوري که خداوند به رسول خود داد که: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»
 به نعمت پروردگارت نظر کن تا تثبيت شود و نعمتي که آمده پايدار و تازه بماند.

مي‌فرمايند: نوري که آمد شروع کرد به طواف به گرد نور قدرت تا پايدار بماند، طوافي به مدت هشتاد هزار سال. وقتي مي‌فرمايد يک روزِ خدا «اَلْفَ سَنَةٍ مِمِّا تَعُدُون» هزار سال از سال‌هاي شما است، با اين حساب از زمان بعثت پيامبر( تا حال يک روز و کمي کم‌تر از نصف يک روز است. حال معلوم است که نور نبي الله در آن عالم چگونه در طواف حضرت حق بوده است. مي‌فرمايند: پس از طواف «ثُمَّ سَجَدَ لِلَّهِ تَعْظِيماً»؛ حال که جلال عظمت حق برايش محقق شد، قلب به جهت عظمت حق در سجده‌ي حق قرار مي‌گيرد. چون وقتي جلالِ عظمت حق تجلي کند تمام وجود در مقابل آن فاني مي‌شود و ظهور آن فنا به صورت سجده خواهد بود. همان‌طور که سجده‌ي در نماز، ظهور تجلي جلال عظمت حضرت رب العالمين است بر قلب ما. البته ممکن است بفرمائيد وقتي ما سجده مي‌کنيم چنين حالتي واقع نمي‌شود. بسيار خوب، ولي حرکات بدن به صورت سجده، زمينه‌ي آن تجلي را فراهم مي‌کند. اگر اين کار مستمراً صورت بگيرد و قلب هم متوجه‌ي جلال عظمت حضرت رب العالمين شود، همين‌که سجده را تکرار مي‌کند پرده‌ها عقب مي‌رود و جلوه شروع مي‌شود. يک جلوه کافي است که اولاً: جان ما از نور جلال عظمت حق تغذيه کند. ثانياً: راه را بيابد و بداند کجا بايد برود. اساتيد بزرگ مي‌فرمايند سعي کنيد راه پيدا شود و پس از آن مجاهده را مستمراً ادامه دهيد. خداوند وعده داده «لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذي كانُوا يَعْمَلُون»
 حتماً آن بهترين عملي را که در دنيا انجام مي‌دادند پاداش همه‌ي اعمال‌شان قرار مي‌دهيم. 

رسول خدا( در ادامه‌ مي‌فرمايند: «فَفَتَقَ مِنْهُ نُورَ عَلِيٍّ(» بعد از اين که نور جلال عظمت با طواف هشتاد هزار ساله به کمال خود رسيد و منور به سجده در مقابل خداوند شد، خداوند از آن نور، نور علي( را جدا کرد. مرحوم مجلسي مي‌گويد: «رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ( أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ عَلِيٌّ نُوراً بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ عَرْشَهُ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ»
 احمد بن حنبل از رسول خدا( روايت کرده که حضرت فرمودند: من و علي نور واحدي بوديم در مقابل حضرت رحمان قبل از آن‌که عرش خلق شود. عرش مقام ظهور اسماءِ «سُبْحَانَ اللَّهِ» و «الْحَمْدُ لِلَّهِ» و «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ» و «اللَّهُ أَكْبَرُ» است. انواري که بر عرش تقدم دارند، نسبت به عرش داراي درجه‌ي وجودي بالاتر و کمال برتري هستند و تمام اسماءِ موجود در مقام عرش، در نور آن‌ مقاماتي که نسبت به عرش تقدم دارند، به صورت جامع موجودند و به عنوان جلوه‌ي جامع حضرت رحمان، بي‌واسطه با خدا مرتبط‌اند.
 در اين مورد روايات زيادي هست که هر کدام تکميل کننده‌ي ديگري مي‌باشند و زاويه‌اي از حقيقت قدسي اهل البيت( را گوشزد مي‌کنند که بنا نيست وارد آن‌ها شويم. همين که ملاحظه مي‌کنيد چنين موضوعاتي در متون اهل سنت مطرح است، معلوم مي‌شود اين فکر و فرهنگ را پيامبر خدا( براي همه‌ي مسلمانان مطرح فرموده‌اند تا همه متوجه معارف بلند اين روايات بشوند و فکر کنند خلقت قبل از عرش که مربوط به اهل البيت( است به کدام مرتبه از وجود آن ذوات مقدس مربوط مي‌باشد.

رابطه‌ي عالم با نور محمّدي(
رسول خدا( در ادامه‌ي روايت مورد بحث مي‌فرمايند: «فَكَانَ نُورِي مُحِيطاً بِالْعَظَمَةِ وَ نُورُ عَلِيٍّ مُحِيطاً بِالْقُدْرَةِ» پس نور من عظمت را فرا گرفته بود و نور علي( قدرت را. این تعبیر حکايت از نحوه‌ي وجود آن دو نور دارد که يکي با عظمت الهي و ديگري با قدرت او مرتبط بوده‌ و با چنين صفاتي ظهور کرده‌اند. در ادامه مي‌فرمايند: «ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ وَ اللَّوْحَ وَ الشَّمْسَ وَ ضَوْءَ النَّهَارِ وَ نُورَ الْأَبْصَارِ وَ الْعَقْلَ وَ الْمَعْرِفَةَ وَ أَبْصَارَ الْعِبَادِ وَ أَسْمَاعَهُمْ وَ قُلُوبَهُمْ مِنْ نُورِي وَ نُورِي مُشْتَقٌّ مِنْ نُورِهِ» سپس عرش و لوح و شمس و روشنائي روز و نورِ ديدگان و عقل و معرفت و ديده‌ي بندگان و گوش و قلب‌هايشان را از نور من خلق نمود، در حالي که نور من از نور خداوند جدا شده بود. مي‌فرمايد تمام مخلوقات از ملائکه بگير تا ساير حقايق عالم، همه براساس نور رسول خدا( خلق شده است. مثل آن‌که تمام افکار و خيالات و تصورات و برنامه‌ها و اراده‌ي شما از عقل‌تان صادر مي‌شود و تجلي مي‌کند و همه نسبت به هم و در رابطه با عقل داراي رابطه‌ي نوري هستند. همين‌طور که نور چشم شما از نفس شما است، نفس که گرفته شود چشم هم هر چقدر سالم باشد ديگر نمي‌بيند. از آن طرف نفس شما جلوه‌اي از روح است که فوق مقام ملائکه مي‌باشد و به تعبيري همان حقيقت محمديه( است. از مقام روح يا حقيقت محمديه( نفس انسان تجلي مي‌کند که بينايي يا نور چشم انسان يکي از شئونات نفس است. اين شعور و عقل و معرفت همه از نفس ما است که جلوه‌اي از آن روح کلي است. و در همين رابطه رسول خدا( مي‌فرمايند تمام اين‌ها از نور من است. چقدر خوب است که آدم بتواند آزاد از نسبت‌هاي کثير و ارتباط‌هاي اعتباري دنيا، رابطه‌اي را که عالم با نور محمدي( دارد بشناسد و بتواند از طريق اين روايات افقِ نظر به نور حضرت را در جلوي خود باز کند. وقتي افق باز شد هر چقدر جلو برود به نتيجه مي‌رسد و در واقع اين روايات دست ما را مي‌گيرند تا به حقيقت نوري پيامبر خدا( نزديک‌مان کنند. بعضي مواقع ما به جاي اين‌که خودمان بالا برويم و مطالب را درست درک کنيم، موضوعات را پائين مي‌آوريم و کار را خراب مي‌کنيم. بدترين ظلم به حقايق قدسي، سطحي و حسّي‌کردن آن‌ها است. روح فرهنگ غربي و غرب‌زدگي، حس‌گرايي است و همه چيز را تبديل به کمّيّت و عدد مي‌کند. روح کمّيّت‌گرا هرگز نمي‌تواند اين گونه روايات را درک کند. بايد اين گونه روايات را در فرهنگ و ساحت خودش درک کرد. 

حضرت رسول( ابتدا ذهن‌‌ها را متوجه نور خود نمودند ولي براي کامل‌کردن آن معرفت، مطلب را بر روي حقيقت همه‌ي اهل البيت( بردند و لذا در ادامه مي‌فرمايند: «فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ وَ نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَ نَحْنُ الشَّافِعُونَ وَ نَحْنُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ خَاصَّةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَحِبَّاءُ اللَّهِ» پس اولين و آخرين و سابقون و تسبيح کنندگان و شافعان و کلمة الله و خاصّةُ الله و احباءُ الله، همه و همه مائيم. يعني تمام آن زيبايي‌هايي که در اين عالم توسط ملائکه و انسان‌ها محقق مي‌شود به ما اهل البيت برمي‌گردد. شما در قرآن در وصف ملائکه داريد «عِبادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ»
 بندگان بزرگواري که هرگز از گفته‌ي خدا سبقت نمي‌گيرند و به امر او عمل مي‌کنند. عيناً اين اوصاف را در زيارت جامعه به ائمه( نسبت مي‌دهيد به اين معني که حقيقت بندگيِ ملائکه به اهل‌البيت( برمي‌گردد. و به همان معني که ذات ملائکه عين عبوديت‌اند و در مقابل امر الهي هيچ‌گونه عصياني ندارند، آن حقيقت به صورت جامع نزد اهل البيت(‌ است و معلوم است که مقام جامعيت مقدم است و لذا ائمه(‌ حقيقت ملائکه مي‌باشند. مي‌فرمايند: همه‌ي شفاعت‌ها به ما برمي‌گردد. به جمله‌ي «فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ» کمي فکر کنيد که مي‌فرمايند: هر اولي بايد به اوليت پيامبر و ائمه( برگردد. اولين عبادت و عدالت و تقوا به انسان‌هاي کامل برمي‌گردد. اگر امام حسين( نباشند چطور مي‌شود با دنياي استکباري به معني واقعي مبارزه کرد و به نتيجه رسيد؟ هر حرکتي که با نظر به جنبه‌ي باطني و قدسي آن حرکت ‌شروع نشود و به آن متصل نباشد عقيم مي‌ماند، چه نماز باشد و چه جهاد، و جنبه‌ي باطني همه‌ي حرکات، انسان‌هاي کامل‌اند. مي‌فرمايند اگر مي‌خواهيد کاري را شروع بکنيد بايد با نور آن ذوات مقدس شروع نماييد وگرنه با تصورات و انگيزه‌هاي وَهمي شروع کرده‌ايد که واقعيت خارجي ندارند. وقتي آن شروع با نظر به سيره‌ي اهل البيت( نباشد داراي انتها و نتيجه‌اي نخواهد بود و لذا مي‌فرمايند: «وَ نَحْنُ الْآخِرُونَ» مائيم آن انتهايي که به واقع انتها است. اگر کارها و نظرها به آن‌ها ختم نشود به انتها نرسيده تا به نتيجه رسيده باشد. در تمام کارها از ابتدا تا انتها بايد نظر به وجود نوري امام در صحنه باشد و هيچ انگيزه‌اي ماوراء نظر به امام بر ذهن‌ها حاکم نشود وگرنه آن انگيزه، انگيزه‌ي واقعي نيست و انسان را به نتيجه نمي‌رساند و لذا فرمودند: «وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ» در همين راستا همه‌ي پيامبران در امور خود به اهل البيت( نظر داشتند و شعور نوري خود را به شعور نوري صاحبان اصلي نور متصل مي‌نمودند. 

عرض شد همين‌طور که يک عارف واقعي مي‌فهمد فلاني از او عارف‌تر است، پيامبران خوب مي‌فهمند که صاحب اصلي انوار وِلايي آن‌ها چه کساني هستند. اهل نظر و اهل دل گاهي از يک جمله، افق شخصيت گوينده را در مي‌يابند. همين‌که طرف مي‌گويد: «طبق برهان صديقين که انسان هويتش تعلقي است، پس انسان همان دعا است.» معلوم مي‌شود چقدر خوب مطلب را درک کرده است. وقتي مي‌فرمايند: مائيم سابقون، هزاران مطلب را گوشزد کرده‌اند و راه اصلي را نمايانده‌اند تا اهل باطن بفهمند در کارها به کجا بايد نظر کنند تا درست شروع کرده باشند. وقتي اين جمله درست فهميده شود انسان خوب مي‌فهمد چرا حضرت نوح( و ساير انبياء به ائمه( متوسل مي‌شوند.
 يقيناً هر پيامبري تا به اين ذوات مقدس متصل نشود، به جنبه‌ي باطنيِ اولين و آخرينِ حقيقت متصل نشده ‌است. درست است اصل حقيقت براي مردمِ آن زمان حضرت نوح است‌ ولي براي حضرت نوح اصل حقيقت، حقيقت محمدي( است. رسول خدا( مي‌فرمايند: «وَ نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ» تسبيح کنندگان مائيم. يعني هر تسبيحي حقيقتي دارد که آن حقيقت ما هستيم. لازمه‌ي حقيقتِ تسبيح، ‌داشتن شعور و معرفت کامل به خداوند است که مربوط به مقام «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ» است که بي‌واسطه با خدا مرتبط است. آن مقام است که حقيقتاً متوجه تنزيه پروردگار از هر نقصي است. 

خداوند به حقيقت صاحبان اصلي هر کمالي، ما را متوجه معارفي بنمايد که موجب توفيق عملِ بيشتر در بندگي‌مان گردد. 
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي دوم،
برکات حاکميت امام معصوم بر جامعه

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم
با نظر به جايگاه نوري و تکويني ائمه‌ي معصومين( و ذات مقدس پيامبر( متوجه مي‌شويم خداوند براي اداره‌ي جهان و هدايت انسان‌ها چه برنامه‌ي مهمي داشته و کساني بنا بوده در اين عالم مديريت جامعه‌ي بشري را به عهده بگيرند که در مقام «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ» بوده‌ و هستند و از ملائکه هم برترند. اين نوع روايات کمک مي‌کند تا بفهميم نهايت کار بشر تا کجا بايد جلو برود و تمدني که بايد بسازد و براساس آن زندگي زميني‌اش را رونق آسماني بدهد، چه خصوصياتي بايد داشته باشد.
معجزه‌ي توحيد

تمدني که خداوند براي ما برنامه‌ريزي کرده، تمدني است که در رأس آن انسانِ موحدي حاکم است که تمام وجودش را توحيد خداوند فرا گرفته است و لذا جامعه از طريق او در تعادل کامل قرار مي‌گيرد، چون انسانِ موحد کسي است که ميل‌هايش در حاکميت ايمانش قرار دارد و تمام اعضاء و اميالش در کنترل حضرت احد است. در جامعه‌ي توحيدي هيچ ميلي از اميال انسان سرکوب نمي‌شود ولي همه‌ي اميال در ذيل برنامه‌ي حضرت احد قرار مي‌گيرند و لذا چنين انساني در تعادل است. جامعه‌ي توحيدي جامعه‌اي است که در آن نه گرايش‌هاي انسان‌ها سرکوب مي‌شوند و نه از مرز خود خارج مي‌گردند. 

با توجه به روايت مورد بحث و امثال آن‌که خبر مي‌دهد ائمه( داراي حقيقت آسماني هستند، روشن مي‌شود حال که بنا است امامان معصوم( مديريت جهان را به عهده بگيرند و براساس احکام توحيدي زمين را مديريت ‌کنند، کثرت اميال به خودي خود حکومت نمي‌کنند بلکه با رويکرد توحيدي در جاي خود قرار مي‌گيرند. درست همان‌طور که يک انسانِ موحد همه‌ي ميل‌هايش را در جاي خود قرار داده و به تعادل شخصيت رسيده است. با نظر به تعادل است که اسلام - برعکس بعضي از اديان امروزي- ميل‌هاي طبيعي را سرکوب نمي‌نمايد ولي با نور توحيدي، هر کدام در جاي خودشان قرار مي‌گيرند و اين معجزه‌ي توحيد است. در جامعه‌ي الهي حقِّ هيچ فردي نفي نمي‌شود، مثل نظام دموکراسي نيست که فقط رأي اکثريت تکليف افراد جامعه را تعيين کند. دموکراسي اگر هم درست اجرا شود - و حاکميت احزاب و قدرت‌هاي اقتصادي زير پوشش دموکراسي بر مردم تحميل نشود- چون مردم بدون رجوع به توحيد، نظر مي‌دهند و ميل‌هاي مردم است که تکليف جامعه را تعيين مي‌کند، عملاً جامعه به بحران کشيده مي‌شود و مضمحل مي‌گردد. چون کثرت به خودي خود ضد وحدت است و از طرفي وحدت «عين بقا» است، همان‌طور که خداي احد، عين وجود و عين بقا است. براساس همين قاعده، جامعه‌اي که گرفتار کثرت شد هر روز در اضمحلال و پريشاني و اضطراب است. اگر خدا بر جامعه‌اي حاکم شد مثل حاکميت احکام الهي در شخصيت انسان که حقوق هر ميلي تعيين مي‌شود، حقوق هيچ فردي از افراد سرکوب نمي‌گردد. 
اين‌که خداوند حاکميت انسان موحد‌ را براي جامعه‌ي جهاني اراده کرده، به اين جهت است که در آن حال، کثرت‌ها به صورت استقلالي در نظر گرفته نمي‌شود بلکه همه در نظام وحداني جايگاه خاص و حقوق خاص و تکليف خاصي دارند و هرکس خود را در نظام وحداني، و توحيدي معني مي‌کند. در شخصيت انسان اگر اميال به صورت مستقل مورد توجه قرار گيرند هر ميلي تماميت خواه است و نظري به جايگاه اميال ديگر ندارد و لذا درون انسان به جنگ و تضادِ اميال کشيده مي‌شود و اين اوج پريشان‌حالي است و موجب مي‌شود تا انسان يک لحظه نتواند در آرامش و رضايت خاطر به‌سر ببرد. نمونه‌ي پريشان حالي را در اهل دنيا مي‌توانيد تجربه کنيد که چگونه مردم از زندگي خود راضي نيستند، چون يک ميل‌شان يک جا مي‌رود و ميل ديگر جاي ديگر. هرکس خود را منقطع از حکم الهي احساس کند به تماميت‌خواهي مي‌رسد و حاضر است همه نابود شوند تا او بماند، همه‌ي افرادِ جامعه چنين حالتي دارند. در حالي که با حاکميت توحيد و با مديريت انساني که موحد محض است روحيه‌ي تماميت‌خواهي به روحيه‌ي حق‌خواهي تبديل مي‌شود و هر کس خود را در اتصال به حق - و نه جدا از او- مي‌يابد و در آن صورت حق در صحنه است و حقوق هيچ‌کس ناديده گرفته نمي‌شود. 

طرح اين نوع مباحث شرط وقوع تمدن اسلامي است تا معلوم شود چرا هويت تمدن اسلامي به کلي با تمدن‌هاي موجود متفاوت است. اول بايد متوجه باشيم آنچه خداوند جهت مديريت جهان در منظر انسان‌ها گذاشته چه خصوصياتي دارد و چطور بايد تصور کرد و سپس تحقق آن را تعقيب نمود.

رسول خدا( سخن خود را از اين‌جا شروع کردند که «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي»؛ اولين چيزي که خدا خلق کرد نور من بود. سپس فرمودند: نور من جلوه‌اي است از نور خدا و از جلال عظمتش مشتق شد و شروع نمود در طواف به گرد نور قدرت الهي تا پس از هشتاد هزار سال به جلال عظمت الهي متصل شد. ملاحظه بفرماييد که آن نور از يک طرف از جلال عظمت مشتق مي‌شود و از طرف ديگر براي آن که منقطع نگردد با طواف به نور قدرت پس از هشتاد هزار سال به جلال عظمت متصل مي‌ماند و با آن حقيقتِ نوري مأنوس مي‌شود و از آن تغذيه مي‌کند تا شخصيت او در عين آن‌که يک مخلوق مستقل است، به مبدأ خود متصل باشد. 
همان‌طور که شما به گرد خانه‌ي خدا مي‌گرديد تا در عين مخلوق‌بودن، اتصال خود را حفظ کنيد و با هفت بار طواف، اتصال به طور کامل محقق مي‌شود، همان‌طور در آن عالم با هشتاد هزار سال طواف، اتصال پايدار ماند و نور جلالِ عظمت همواره بر جان مبارک حقيقت نوري رسول خدا( در تجلي ماند و در نتيجه حضرت خود را هيچ مي‌بينند و حق را همه‌چيز. اگر نور جلالِ عظمت بر قلب شما تجلي کرد - در حدّ خودتان- چنين حالتي برايتان حاصل مي‌شود و قلب شما هيبت الهي را احساس مي‌کند. حاصل تجلي جلالِ عظمت بر حقيقت نوري رسول خدا( آن شد که «ثُمَّ سَجَدَ لِلَّهِ تَعْظِيماً» حضرت جهت تصديق عظمت الهي بر خدا سجده کردند تا حقِ نور عظمت را ادا کرده باشند و تجلي آن نور را بر قلب خود مستدام دارند. «فَفَتَقَ مِنْهُ نُورُ عَلِيٍّ(» سپس از آن نوري که تحت تجليات نور عظمت الهي بود، نور علي( جدا شد. ملاحظه کنيد در عالم بالا چه خبر بوده و چه خبر هست و اين‌که رسول خدا( در واقع مأمور بودند تا در غدير آنچه را در عالم غيب مي‌گذرد روي زمين جاري نمايند، تا نظام تشريع بشري مطابق عالم تکوين گردد. 

غفلت از حقيقت آسماني ائمه(
همان‌طور که اسلام با نور رسول خدا( در اين عالم ظهور کرد اگر اسلام بخواهد با جنبه‌ي الهي خود تداوم پيدا کند بايد با نور علي( ادامه يابد و اگر بر اين اساس اسلام ادامه پيدا نکند دائماً بشر در ناکامي به سر مي‌برد و از جنبه‌هاي عيني و معنوي اسلام بي‌بهره مي‌ماند و در قالب بي‌روح اسلام متوقف است. غدير برنامه‌اي بود تا بشريت ذيل مکتب اسلام درست زندگي کند و زمين به آسمان متصل باشد. 
در غفلت از غدير فقط بني اميه ناکام نشدند، همه ناکام شديم و دل‌ها از آسمان بريده شد و به اسلامي که سخت زميني شد دل بستيم. تا آنجايي که حضرت صادق( به سُدير صيرفي که به حضرت مي‌گويد حالا که بني اميه ضعيف شدند انقلاب کنيد و کارها را به دست بگيريد مي‌فرمايند: وقتش نيست. بعد به او مي‌گويند: فرصت داري که به صحرا برويم؟ در صحرا به گله‌ي بزغاله‌اي برخورد مي‌کنند، حضرت مي‌فرمايند: اي سدير به خدا سوگند اگر شيعيانم به شماره‌ي اين بزغاله‌ها بودند خانه‌نشيني برايم روا نبود. سدير مي‌گويد بزغاله‌ها را شمردم، هفده رأس بودند.
 اين نشان مي‌دهد که چه اندازه جامعه از غدير غافل است و کسي نيست زبان امام و جايگاه امامت را بفهمد. عدم معرفت به جايگاه اهل بيت( منحصر به اهل سنت نيست، شيعيان هم آن‌طور که شايسته است مطلب را نمي‌شناسند تا بتوانند حق آن را ادا کنند. 
سهل بن حسن خراساني از خراسان خدمت امام صادق( مي‌آيد و مي‌گويد که آقا همه‌ي اهل خراسان آماده‌اند تا به فرمان شما قيام کنند و اصرار دارد که حضرت قيام نمايند. حضرت مي‌فرمايند: تنور را روشن کنيد. همين‌که آتش شعله‌ور شد به آن خراساني مي‌فرمايند: داخل آتش برو. طرف دست و پاي خود را گم مي‌کند و آثار ترس بر او ظاهر مي‌شود و از حضرت تقاضا مي‌کند او را از اين کار معاف کنند. حضرت به کار ديگري مي‌پردازند تا اين که هارون مکي که از خواص اصحاب بود وارد مي‌شود حضرت به او مي‌فرمايند: در آتش داخل شو. او بي‌درنگ داخل مي‌شود و حضرت به کار ديگري مي‌پردازند. بعد از مدتي به مرد خراساني مي‌فرمايند برخيز و به داخل تنور نظر کن. او با تعجب ديد که هارون سالم در داخل تنور نشسته است. با اشاره‌ي حضرت از تنور بيرون آمد. امام از مرد خراساني مي‌پرسند در خراسان چند نفر مثل اين مرد وجود دارد؟ مي‌گويد يابن رسول الله به خدا سوگند يک نفر هم نداريم. حضرت مي‌فرمايند: ما در زماني که پنج نفر وجود ندارد که ما را در اين امر ياري کنند قيام نمي‌کنيم.
 ملاحظه کنيد در زمان امام صادق( هم چقدر قليل بوده‌اند کساني که جايگاه حقيقت آسماني امام را درک کنند.

آري بشريت غدير را نفهميد. پس از رحلت رسول خدا( و جريان سقيفه، شب هنگام سيصد و شصت نفر با علي( بيعت کردند که تا پاي جان از حضرت دفاع کنند. حضرت فرمودند: فردا صبح همگي با سر تراشيده در منطقه‌ي «احجار الزيت» حاضر شويد. علي( سر خود را تراشيدند و آمدند، از آن سيصد و شصت نفر جز ابوذر و مقداد و حذيفةبن‌يمان و عمار ياسر و سلمان - که او در آخر کار رسيد- کسي سرِ تراشيده در وعده‌گاه نيامد.
 حضرت اين‌طور دستور دادند تا معلوم شود واقعاً اگر کسي معتقد است که اين‌ خانواده‌ داراي مقام آسماني هستند بي‌چون و چرا سخن حضرت را بپذيرد و به آن عمل کند. آيا اگر کسي معتقد باشد تمام اسماء الهي در قبضه‌ي اين‌ها است و اين‌ خانواده صاحب اسم اعظم هستند، اگر فرمان دادند داخل آتش شود دلواپس بايد باشد؟ 
اين‌ نکات را از اين جهت عرض مي‌کنم که هم جايگاه روايت کمي روشن شود و هم وقتي مي‌گويند انقلاب اسلامي مرحله‌ي گذار از ظلماتِ غفلت از غدير، به سوي نور اعتقاد به غدير است، معلوم شود به کجا بايد نظر داشت. در حال حاضر انقلاب اسلامي ضروري‌ترين و حقيقي‌ترين چيزي است که خداوند در هستي گذاشته است. در حال حاضر تنها موقعيتي که مي‌توان گفت نقطه‌ي ورود به حاکميت امام معصوم است انقلاب اسلامي است، تا از ظلمات حاکميت کثرت به حاکميت وحدت جهت‌گيري کنيم. در اين مرحله حاکميت ولي فقيه را داريم که معصوم نيست ولي بيرون از فرهنگ امام معصوم هم نيست، چون فقيه يعني کارشناس کشف حکم خدا و حکم امام معصوم. اينجا است که دروغ‌بودن ادعاي آن‌هايي که مي‌گويند معتقد به خدا و پيامبر هستند ولي ولايت فقيه را نمي‌پذيرند، روشن مي‌شود. اين‌ها خدا و پيامبر( را آن‌گونه که شايسته است نمي‌شناسند.
مباني معرفتي ولايت فقيه

وقتي معلوم شد مقام پيامبر( و اهل‌البيت( مقام «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ» است‌ يعني تمام هستي در قبضه‌ي حضرت است، پس حتماً جنبه‌ي تشريعي و قانون‌گذاري و برنامه‌ريزي اجتماعي هم بايد در قبضه‌ي وجود مقدس ايشان باشد. اگر کسي چنين اعتقادي داشته باشد در حال حاضر حتماً متوجه است براي رسيدن به آن شرايط، حاکميت ولايت فقيه نقطه‌ي شروع و لازمي است. مگر انقلاب اسلامي چيزي غير از ولايت فقيه است؟ يکي از عوامل منفي و ظلماني که مانع فهم انقلاب شد اين بود که ارزش انقلاب اسلامي را در راستاي ارزان و گران شدن نان و آب ارزيابي کردند. غافل از اين‌که موضوع را بايد در راستاي حاکميت حکم الهي ارزيابي کرد. بايد از خود پرسيد آيا معتقد به حاکميت حکم خدا هستيم يا نه. اگر معتقد به حاکميت حکم خدا هستيم پس اين حرف‌ها که انقلاب اسلامي خوب است يا بد است معني نمي‌دهد، مثل اين است که بگوئيم خدا خوب است يا بد است؟ انقلاب اسلامي به معناي حقيقي، جز حاکميت حکم خدا بر جامعه در زمان غيبت امام معصوم(، چيز ديگري نيست و بحث اجرايي کارها بحث ديگري است. آيا وقتي نماز بنده خراب شد ديگر نبايد نماز بخوانم يا بايد نمازم را درست کنم؟ حضرت امام«رضوان‌الله‌عليه» در نجف در سال 47 در کتاب «ولايت فقيه» فرمودند هرکس بفهمد ولايت فقيه يعني چه و منکر بشود، مرتد است. انقلاب اسلامي يک موضوع بسيار مهم و ريشه‌دار در تاريخ تشيع است. به همين جهت شما در پشت آن دست خدا را مي‌بينيد. همان خدايي که پيامبر( را براي تعالي بشريت پروراند و راه تحقق شريعت اسلام را هموار کرد، در اين شرايط انقلاب اسلامي را به صحنه آورده است. همين طور که عده‌اي به پيغمبر پشت کردند، عده‌اي هم به انقلاب اسلامي پشت مي‌کنند. ملاک ارزيابي و خوب و بدبودن انقلاب اسلامي براي مخالفان انقلاب اسلامي در حال حاضر ملاک‌هاي فرهنگ غرب است که بشر را از رابطه با اَحد در مناسبات اجتماعي و آموزشي و اقتصاديش بيرون برده است. 

رسول خدا( در ادامه مي‌فرمايند: «فَكَانَ نُورِي مُحِيطاً بِالْعَظَمَةِ وَ نُورُ عَلِيٍّ مُحِيطاً بِالْقُدْرَةِ» پس نور من عظمت را فرا گرفت و نور علي قدرت را. ارتباط نور پيامبر( با نور عظمت به آن معني است که اگر مي‌خواهيد مقهور حوادث نشويد بايد نور پيامبر( در نظام زندگي شما حاکم باشد وگرنه با خواري و زبوني زندگي مي‌کنيد و اگر در عين عظمت، قدرت مي‌خواهيد بايد با نور اميرالمؤمنين( مرتبط باشيد تا توان مقابله با اميال خود و تبليغات شيطان و کفر جهاني را داشته باشيد و بتوانيد صاحب نفوذ باشيد. راستي اگر شيعيانِ حضرت از ایشان تبعيت کرده بودند براي معاويه پايگاهي مي‌ماند؟ و چه کسي جز علي( مي‌توانست فتنه‌ي معاويه را دفع کند؟ حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» با جمع بين عظمت و قدرت يعني اسلام محمدي( و تشيع علوي چه زيبائي‌هايي را در جهان معاصر به صحنه آوردند. تمام عمر قلب خود را متصل کرده بودند به وجود مقدس نبي اکرم و علي مرتضي«عليهماالسلام» که نمايش احاطه‌ي عظمت الهي و قدرت الهي بودند. 

رسول خدا( در ادامه فرمودند: «ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ وَ اللَّوْحَ وَ الشَّمْسَ وَ ضَوْءَ النَّهَارِ وَ نُورَ الْأَبْصَارِ وَ الْعَقْلَ وَ الْمَعْرِفَةَ وَ أَبْصَارَ الْعِبَادِ وَ أَسْمَاعَهُمْ» سپس خداوند عرش و لوح و شمس و نورِ روز و نورِ چشم‌ها و عقل و معرفت و بينايي و شنوايي بندگان را آفريد. يعني تمام عالم بعد از خلقتِ نوري آن دو بزرگوار خلق شد. معلوم مي‌شود نور انسان‌هاي کامل باطنِ عرش و لوح و شمس و ساير موجودات عالم وجود است. نظر به باطن عالم، بصيرت ارزشمندي براي انسان‌ها است. متأسفانه علومي که ما مي‌خوانيم حجاب حقيقت است. فيزيولوژي مي‌گويد اين چشم مي‌بيند. در صورتي‌که انسان در معرفت نفس متوجه مي‌شود «نفس يا منِ» آدم با اين چشم مي‌بيند. يعني بصيرت از نفس انسان است. به همين جهت وقتي حواس انسان در جاي ديگري است، اين چشم نمي‌بيند. همه‌ي عالم اين‌طوري است که داراي باطن و ملکوت است و هر چه در اين عالم هست ريشه‌ي غيبي و باطني دارد ولي علوم غربي انسان‌‌ها را به چگونگي‌هاي حسي پديده‌ها مشغول مي‌کند، نه به حقايق غيبي آن‌ها و ما را در همين حدّ نگه مي‌دارند. 
حال حضرت مي‌فرمايند: نورِ روز و نورِ چشم و نور عقل همه به نور انسان کامل خلق شده است. نگاه غربي به پديده‌ها به نحوي بر ذهن ما حاکم شده که نه‌تنها جايگاه سخن رسول خدا( را نمي‌فهميم، بلکه سعي مي‌کنيم سخنان حضرت را مطابق نگاه غربي توجيه کنيم. به جاي اين‌که فهممان را درست کنيم، با نگاه سطحيِ علوم تجربي مي‌خواهيم که نواميس عالم هستي را بشناسيم و ارزيابي کنيم، غافل از اين‌که همه‌ي عالم، صورت نور انسان کامل است. همان‌طور که نور و حياتِ چشم و دستِ من و شما از ذات و باطن ما يعني نفس ناطقه مي‌باشد. 

حضرت با توجه به ابعاد ملکوتي عالم در ادامه فرمودند: «فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَ نَحْنُ الْآخِرُونَ» مائيم اولين و مائيم آخرين. مثل آب که از دريا شروع مي‌شود و باز به دريا برمي‌گردد، به اين معني دريا از يک جهت اول است و از جهت ديگر آخر. بنده بنا ندارم اين فرازها را به صورت مفصل بحث کنم همين که سياق روايت روشن شود کافي است. مي‌فرمايند: «فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ» يعني تمام کمالاتي که در عالم هست از ما شروع مي‌شود و در نهايت هم جهت‌گيري آن کمالات برگشت به ما دارد. هر کمالي که امثال حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» داشتند از پرتو نور اهل‌البيت( بود و نيز با داشتن آن کمالات تمام توجه ايشان به همان اهل‌البيت( معطوف مي‌شد تا آن کمالات را به مقصد اصلي خود برگردانند. رسول خدا( مي‌فرمايند هر کمالي از ما شروع شده و به ما برمي‌گردد. در همين راستا مي‌فرمايند: «وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ» مائيم که در رسيدن به حقيقت از همه سبقت گرفته‌ايم. همين‌طور مي‌فرمايند: «وَ نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ» هر تسبيحي که در عالم واقع شود از ما شروع شده است. آن کسي‌که در قرب محض است مسلّم در معرفت محض قرار دارد و لازمه‌ي حقيقتِ تسبيح، معرفت محض مي‌باشد که مربوط به مقام آن ذوات مقدس است و همه به نور تسبيح آن‌ها تسبيح مي‌گويند که بعداً در اين مورد بحث خواهد شد. مي‌فرمايند: «وَ نَحْنُ الشَّافِعُونَ» شفيع يعني کسي که جلو مي‌رود تا بقيه بتوانند راه را درست طي کنند. مي‌فرمايند: شفيع بشريت مائيم تا راه هدايت گم نشود. «وَ نَحْنُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ خَاصَّةُ اللَّهِ» و کلمه‌ي الهي و آن‌هايي که در محضر حضرت رب العالمين داراي مقامي مخصوص‌ هستند ماييم. حضرت نمي‌خواهند خودشان را بزرگ کنند، دارند خبر مي‌دهند که چنين هديه‌اي خداوند به بشر داده تا انسان بتواند تمام راه‌هاي کمال را طي کند. 
در جمهوري اسلامي آن مسئوليني که اين معارف را مي‌شناسند خيلي بهتر مي‌توانند مديريت کنند و تحت تأثير ظلمات غرب قرار نگيرند. دشمن اسلام به مسئوليني اميدوار است که متوجه نيستند بالأخره اسلام با احاطه‌ي عظمت محمدي( و با نور اميرالمؤمنين( و احاطه‌ي قدرت الهي بر عالم، حکومت خواهد کرد. اگر کسي اين معارف را بداند نگاه او به آينده‌اي است که بشريت به شکوفايي مي‌رسد. عزيزي مصاحبه کرده بود که شرط اين که دولت اسلامي حقّ انقلاب اسلامي را ادا کند آن است که مسئولان يک دوره عرفان و حکمت اسلامي و تفسير قرآن را خوب بدانند وگرنه نمي‌توانند کشور را مطابق آرمان‌هاي انقلاب اسلامي اداره کنند. به نظر بنده حرف درستي است، نمونه‌اش را هم در مديريت حضرت امام و مقام معظم رهبري تجربه کرده‌ايد. عکس آن را هم وقتي شاه جلوي «کندي» به جاي تعظيم، به رکوع رفته بود ديديد که آن لوايح شش‌گانه را از کندي گرفت و آمد اجرا کرد و آن‌ها را به عنوان انقلاب شاه و ملت به مردم تحميل نمود. 
منظور عرضم اين است: کسي که نمي‌داند پيامبر( بر عالم احاطه‌ي وجودي دارند، حضرت را در حدّ يک انسان خوب مي‌داند و لذا نمي‌تواند با اطمينان کامل به مديريت رسول خدا( اطمينان کند. در رابطه با اطميناني که بشريت نسبت به حاکمان خود نياز دارد خبر مي‌دهند که: «وَ نَحْنُ أَحِبَّاءُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ وَ نَحْنُ جَنْبُ اللَّهِ» ما دوستان خدا و وَجه الهي و در جوار خداوند هستيم «وَ نَحْنُ يَمِينُ اللَّهِ» و ما جنبه‌ي رحمت و ميمنت خدا بر خلق مي‌باشيم، نه جنبه‌ي خشم و سخط الهي. اگر مي‌خواهيد امور جامعه‌تان به ميمنت و مبارکي بگذرد بايد با ما مرتبط باشيد. «وَ نَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ» امين الهي مائيم. «وَ نَحْنُ خَزَنَةُ وَحْيِ اللَّهِ» مائيم خزينه‌دار وحي الهي «وَ سَدَنَةُ غَيْبِ اللَّهِ» حاجب و دربان و رابط بين شما و خدا مائيم. «وَ نَحْنُ مَعْدِنُ التَّنْزِيلِ وَ مَعْنَي التَّأْوِيلِ» معدن تنزيل آيات الهي و معني تأويل و به اصل برگرداندن آيات خدا مائيم.
ثابتات زمانه
بشريت براي يافتن حقيقت به کجا مي‌خواهد رجوع کند؟ بنده واقعاً تعجب مي‌کنم چطور يک عده‌اي مي‌خواهند به حقايق عالم غيب متصل بشوند، بدون اين که معتقد باشند کساني بايد باشند که معدن تنزيل عالم غيب هستند در حالي که همين‌طور که هر تري بايد به عين تري ختم شود، تأويلِ هر تنزيلي بايد به کسي ختم بشود که معدن تنزيل و معني تأويل است و اصل هر آيه و سوره را مي‌شناسد «وَ فِي أَبْيَاتِنَا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ» و در خانه‌هاي ما جبرائيل نازل مي‌شود. «وَ نَحْنُ مَحَالُّ قُدْسِ اللَّهِ وَ نَحْنُ مَصَابِيحُ الحِكْمَةِ وَ نَحْنُ مَفَاتِيحُ الرَّحْمَةِ» مائيم مکان‌هاي حلول قدس خداوند و مائيم چراغ‌هاي حکمت و کليد‌هاي رحمت. «وَ نَحْنُ يَنَابِيعُ النِّعْمَةِ وَ نَحْنُ شَرَفُ الْأُمَّةِ» و چشمه‌هاي نعمت و شرف امت مائيم «وَ نَحْنُ سَادَةُ الْأَئِمَّةِ» رهبري و سيادت مسئولان و پيشوايان جامعه بر عهده‌ي ما است. 
«وَ نَحْنُ نَوَامِيسُ الْعَصْرِ» مائيم صاحبان سرّ خدا در زمانه. نواميس يعني ثابتات يعني حقايق پايدار. مي‌فرمايند: در هر عصر و زمانه‌اي آن چيزي که نمي‌لرزد و پايدار مي‌ماند و تحت تأثير روزمرّگي‌ها از اصول عدول نمي‌کند، مائيم. جامعه‌هاي غير الهي، امروز يک حرف مي‌زنند و فردا حرف ديگر. چون نواميس هستي را نمي‌شناسند، با توجه به اين امر حضرت خبر مي‌دهند نواميس عالم و زمان مائيم. «وَ أَحْبَارُ الدَّهْرِ» و برگزيدگان و انديشمندان روزگار مائيم. «وَ نَحْنُ سَادَةُ الْعِبَادِ وَ نَحْنُ سَاسَةُ الْبِلَادِ» و سرور بندگان و سياستمداران جوامع، مائيم. دنياي ظلماني غرب کاري کرده که معني سياست حقيقي گم شده است. بشريت اهداف عاليه‌ي خود و اين‌که سياست به معني تجهيز جامعه به سوي هدف متعالي است را، فراموش کرده است. در جامعه‌ي اسلامي سياست به وسيله‌ي کساني اِعمال مي‌شود که اهداف عاليه‌ي جوامع را مي‌شناسند و مي‌دانند چگونه نيازهاي حقيقي مردم برطرف مي‌شود و لذا مي‌فرمايند: «وَ نَحْنُ الْكُفَاةُ» و مائيم مايه‌ي بي‌نيازي جامعه «وَ الْوُلَاةُ وَ الْحُمَاةُ» و آن سرپرستان و حاميان جامعه. «وَ السُّقَاةُ وَ الرُّعَاةُ وَ طَرِيقُ النَّجَاةِ» و سيراب‌کنندگان و اميران و راه نجات «وَ نَحْنُ السَّبِيلُ وَ السَّلْسَبِيلُ» مائيم راه رسيدن به مقصد و چشمه‌ي سيراب کننده که از آن طريق جامعه به سيرابي مي‌رسد و احساس آرامش مي‌کند. 

راز مداراي طبيعت با بشر

     چطور شده که امروز اکثر مردم دنيا به شدت مضطربند با اين‌که زن و شوهرها همواره در تلاش‌اند که آرامشي به‌دست آورند و زندگي کنند؟ اخيراً پس از بحران مسکن در آمريکا يک مهندس با همسرش تصميم گرفتند خود و سه فرزندشان را به قتل برسانند که در آينده خود و فرزندانشان با چنين اضطراب‌هايي به‌سر نبرند و چنين کردند. چرا بايد جامعه به جايي برسد که انسان‌ها با اين‌همه تلاش شبانه‌روزي امکان ادامه‌ي زندگي نداشته باشند؟ نخبگان دنيا به آمريکا رفتند تا با تکيه بر استعداد و تلاششان يک زندگي خوبي داشته باشند و حالا با چنين بحراني روبه‌رو شده‌اند. جز اين است که جهان امروز بعد از رنسانس راهي را انتخاب کرد که حاصل آن حتماً بي‌برکتي و پوچي مي‌شد؟ حضرت با توجه به چنين بحران‌هايي مي‌فرمايند: «وَ نَحْنُ النَّهْجُ الْقَوِيمُ وَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ» مائيم روش پايدار و مسير مستقيم که انسان را از اضطراب‌ها و بن‌بست‌ها مي‌رهاند. «مَنْ آمَنَ بِنَا آمَنَ بِاللَّهِ» هرکس به ما ايمان آورد به خدا ايمان آورده، چون از طريق آن‌ها سنت الهي در امور بشر جاري مي‌شود. «وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْنَا رَدَّ عَلَي اللَّهِ» هرکس ما را رد کند و نپذيرد خدا را رد کرده، چون معتقد است خداوند برنامه‌ي کاملي براي بشر ندارد و او را بدون يک مديريت آسماني رها کرده است. در اين نوع اعتقاد، بشريت در واقع ربوبيت خدا را رد کرده است. در حالي که خداوند قرار گذاشته نظام هستي از طريق امامان معصومي که تمام ضوابط و قواعد و نواميس هستي را مي‌شناسند مديريت شود. هنوز چاهي که علي( در حاشيه‌ي شهر مدينه حفر کردند با آب کافي موجود است به نام «مياه عَليّ». چون حضرت رابطه‌ي باطن و ظاهر را مي‌شناختند. دنياي مدرن خواست با کشف قواعد تجربي بر طبيعت مسلط شود و لذا ظرائف عالمِ وجود را نتوانست ببيند و طبيعت را به بحران‌هاي موجود گرفتار کرد و نقش و تأثير عالم معنا بر عالم ماده را از بين برد. درست است که قواعد علم مکانيک قدم‌هايي در جهت تسلط بر طبيعت برداشت اما نتوانست نقش عالم معنا بر زمين را ببيند و بر آن اساس برنامه‌ريزي کند. در حالي‌که در فيزيک جديد بحث بر سر آن است که روحيه‌ي آزمايش‌کننده بر آنچه مورد آزمايش قرار مي‌گيرد مؤثر است، چه رسد تأثير عالم ملکوت بر عالم ماده. توجه به چنين نقشي بود که مؤمنين به همديگر توصيه مي‌کردند اگر مي‌خواهيد کارتان نتيجه‌بخش باشد ابتدا وضو بگيريد تا رابطه‌اي روحاني بين انسان و طبيعت برقرار شود. با توجه به اين امر در نظر بگيريد وقتي امام معصوم در صحنه‌ي مناسبات جامعه فعّال باشد طبيعت چه مداراها که با بشريت نمي‌کند! در آن حال رابطه‌ي بشر با طبيعت، خصمانه نيست تا در مقابل ما مقاومت کند و برکاتش را از ما دريغ دارد و ما مجبور شويم در مقابل آن به ابزارهاي خشن متوسل شويم. تا زماني که ندانیم مديريت امام معصوم يعني چه عملاً به نقش خدا در زندگي خود ايمان نداريم.

حضرت مي‌فرمايند: «وَ مَنْ شَكَّ فِينَا شَكَّ فِي اللَّهِ» هرکس در ما و نقش الهي ما شک کند در واقع به خدا شک کرده «وَ مَنْ عَرَفَنَا عَرَفَ اللَّهَ» هرکس ما و نقش ما را در هدايت جامعه شناخت، خدا را شناخته که چگونه خداوند براي تعالي بشر اميرالمؤمنين( را فرستاده است. بنا به فرمايش حضرت صادق( سه روز بعد از دفن رسول خدا( سلمان خطبه‌اي خواند و در آن خطبه فرمود: «وَ الَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ لَوْ وَلَّيْتُمُوهَا عَلِيّاً لَأَكَلْتُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِكُمْ وَ لَوْ دَعَوْتُمُ الطَّيْرَ لَأَجَابَتْكُمْ فِي جَوِّ السَّمَاءِ وَ لَوْ دَعَوْتُمُ الْحِيتَانَ مِنَ الْبِحَارِ لَأَتَتْكُمْ وَ لَمَا عَالَ وَلِيُّ اللَّهِ وَ لَا طَاشَ لَكُمْ سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ وَ لَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللَّهِ»
 به خدايى كه جان سلمان در دست اوست سوگند! اگر على را پيشوا و والى خود ساخته بوديد، هر آينه بركت و نعمت از آسمان و زمين اطراف شماها را فرا مى‏گرفت، تا آنجا كه پرندگان آسمان دعوت شما را اجابت مى‏كردند و ماهي‌هاى دريا خواسته شما را مى‏پذيرفتند و ديگر هيچ دوست و بنده خدايى فقير نشده و هيچ سهم از فرائض الهى از بين نمى‏رفت و هيچ دو نفرى در حكم خدا اختلاف نمى‏كردند. 
وقتي آدم بفهمد خدا از طريق وجود ائمه( بزرگ‌ترين لطف‌‌ها را به بشر کرده ارادتش به خدا بيشتر مي‌شود و نظرش به حضرت حق شديدتر مي‌گردد و لذا رسول خدا( در ادامه مي‌فرمايند: «وَ مَنْ تَوَلَّي عَنَّا تَوَلَّي عَنِ اللَّهِ» و هرکس از ما روي بگرداند از خدا روي گردانده. «وَ مَنْ أَطَاعَنَا أَطَاعَ اللَّهَ» و هرکس ما را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است «وَ نَحْنُ الْوَسِيلَةُ إِلَي اللَّهِ» و مائيم وسيله‌ي سير به سوي خدا. خدايي که جلوه نداشته باشد به عنوان حقيقتِ وجود، نمي‌تواند باشد. خدايي هم که جلوه دارد جلوه‌اش جز انسان کامل يعني جان امام معصوم نخواهد بود، همان‌که اولين مخلوق است و جامع‌ترين کمالات را دارا است. اگر کسي بخواهد به خدا وصل بشود حتماً نياز دارد از جلوه‌ي کامله‌ي خداوند استفاده کند تا به خدا متصل شود، مثل اين‌که اگر شما بخواهيد با نور نزديک به چراغ مرتبط گرديد بايد به نور وسطي نزديک شويد. طرز تفکر وهابي‌ها که مي‌گويند بدون ائمه( مي‌توان با خدا مرتبط بود يک فکر صددرصد انتزاعي و غير علمي و خلاف عقل است. چون خدايي که کمال مطلق است به جهت حقيقت وجودي‌اش داراي تجلي است و اولين تجلي او عالي‌ترين کمال را دارد و براي ارتباط با خدا لامحاله بايد به عالي‌ترين کمال نزديک شد وگرنه هرگز ارتباطي با خدا واقع نمي‌شود و قربي صورت نمي‌گيرد. به همين جهت حضرت در ادامه مي‌فرمايند: «وَ الْوُصْلَةُ إِلَي رِضْوَانِ اللَّهِ» مائيم که عامل اتصال انسان‌ها به رضوان الهي هستيم. چون قلب آن‌ها ظرف اراده‌ي خداوند است و هراندازه انسان‌ها تابع دستورات امامان باشند تابع اراده‌ي الهي خواهند بود و به همان اندازه به رضوان الهي نزديک مي‌شوند، در نتيجه مي‌فرمايند: «وَ لَنَا الْعِصْمَةُ وَ الْخِلَافَةُ وَ الْهِدَايَةُ» و مصونيت از خطا و لغزش و خلافت و هدايت را خداوند به ما داد. تا وسيله‌ي مطمئني در اختيار مردم گذاشته باشد. و خداوند به وسيله‌ي ما انوار خود را به بشر مي‌رساند. «وَ فِينَا النُّبُوَّةُ وَ الْوَلَايَةُ وَ الْإِمَامَةُ» و نبوت و ولايت و امامت در بين ماست. «وَ نَحْنُ مَعْدِنُ الْحِكْمَةِ وَ بَابُ الرَّحْمَةِ وَ شَجَرَةُ الْعِصْمَةِ وَ نَحْنُ كَلِمَةُ التَّقْوَي وَ الْمَثَلُ الْأَعْلَي وَ الْحُجَّةُ الْعُظْمَي وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَي الَّتِي مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا نَجَا» و معدن حکمت و باب رحمت و شجره‌ي عصمت مائيم. مائيم کلمه‌ي تقوا و مَثَل اعلا و حجت عظمي و ريسمان مورد اعتمادي که هر کس بدان چنگ زد نجات يافت.

چنانچه ملاحظه فرموديد رسول خدا( در اين روايت؛ سرّي‌ترين مقام خود و علي( را بيان فرمودند و روشن کردند که چگونه حقيقت حضرت از نور خدا شروع شده و از جلال عظمت الهي مشتق گشته و به طوافِ حقيقت قدرت الهي روي آورده تا آن‌که پس از هشتادهزار سال به جلال عظمت الهي متصل شده، سپس در چنين روحانيتي بر «الله» سجده کرد که حاصل آن تجلي نور علي( شد، و حال نور رسول خدا( به حقيقت نور عظمت محيط گشته و نور علي( بر نور قدرت محيط شد و پس از چنين مراحلي که در عالم بالا واقع شد، عرش و لوح و ساير مخلوقات عالم ملکوت، خلق گرديد. پس از طرح چنين مسئله‌اي باب مهمي را باز کردند و فرمودند: ما اولين و آخرين و سابقين و ... هستيم و تا آخر روايت خبر از جايگاه باطني خود در عالم دادند تا چشم‌ها و قلب‌ها را به گوهر اصلي هستي يعني اهل‌البيت( بيندازند. اميدوارم با توجه به مقدمه‌ي روايت بتوانيم مقام‌هاي بعدي را که حضرت فرمودند تصديق کنيم که در آن صورت چشم دل خود را به حقايقي بزرگ که در جلوات مختلف ظهور کرده،‌ انداخته‌ايم و با نظر به اهل‌البيت( به «کلمة‌الله» و «وَجه‌الله» و «يمين‌الله» و «امناء‌الله» و «خزينه‌ي وَحي الهي» و ساير صفاتي که در ادامه‌ي روايت برشمرده‌اند، نظر کرده و راز مهمي را که با طرح اين صفات با ما در ميان مي‌گذارند فهميده‌ايم.

ایشان تأکيد مي‌فرمايند که ما متوجه شويم «طريق نجات» و «نهج قويم» و «طريق مستقيم» آن‌ها هستند تا با جدّيت تمام نظرها را به آن‌ها بيندازيم و بفهميم چرا ايمان به آن‌ها - به عنوان مظاهر اسماء الهي- ايمان به خدا است و انصراف از آن‌ها، انصراف از خداوند است و آن‌ها وسيله‌ي نيل به رضوان الهي هستند. اين راز عجيبي است که اگر انسان کمي به خود بيايد متوجه مي‌شود و لذا:

	بيش از اين گر شرح گويم زابلهي است

	زان‌که فهم آن وراي آگهي است


	لاجرم کوتاه کردم من بيان

	گر تو خواهي از درون خود بخوان



و چون رسول خدا( مي‌دانند همين‌که جايگاه آسماني خود و امامان( را وصف کنند روح‌ انسان‌ها را آماده مي‌نمايند تا به مقام نوري امامان ( نظر نمايند و راه اُنس با آن ذوات مقدس را بيابند، به زيباترين شکل به توصيف آن مقام پرداختند و در آخر فرمودند: «وَ نَحْنُ كَلِمَةُ التَّقْوَي وَ الْمَثَلُ الْأَعْلَي وَ الْحُجَّةُ الْعُظْمَي وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَي الَّتِي مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا نَجَا» ما کلمه‌ي تقوا و مثل اعلا و حجت عظما و عروة‌الوثقایي هستيم که هرکس به آن چنگ زد نجات مي‌يابد. به گفته‌ي حافظ:

	کليد گنج سعادت قبول اهل دل است

	مباد آن‌که در اين نکته شک و ريب کند


	شبان وادي اَيمن گهي رسد به مراد

	که چند سال به جان خدمت شعيب کند



خدايا به حقيقت اهل البيت( ما را به شعوري برسان که بفهميم ارتباط با امامانِ معصوم يعني چه و در آن راستا جايگاه انقلاب اسلامي و آينده‌ي آن را نيز درک کنيم. 
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
متن روايت

از جمله رواياتي که موضوع مقام قدسي ذوات مقدس حضرات ائمه هدي( را تبيين مي‌کند روايت زيد بن الشّحَّام است که از حضرت صادق( سؤال مي‌کند: «أَيُّمَا أَفْضَلُ الْحَسَنُ أَمِ الْحُسَيْنُ؟ فَقَالَ: «إِنَّ فَضْلَ أَوَّلِنَا يَلْحَقُ بِفَضْلِ آخِرِنَا وَ فَضْلَ آخِرِنَا يَلْحَقُ بِفَضْلِ أَوَّلِنَا وَ كُلٌّ لَهُ فَضْلٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَسِّعْ عَلَيَّ فِي الْجَوَابِ فَإِنِّي وَ اللَّهِ مَا سَأَلْتُكَ إِلَّا مُرْتَاداً فَقَالَ: «نَحْنُ مِنْ شَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ بَرَأَنَا اللَّهُ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ فَضْلُنَا مِنَ اللَّهِ وَ عِلْمُنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ نَحْنُ أُمَنَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ وَ الْحُجَّابُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ، أَزِيدُكَ يَا زَيْدُ؟» قُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ: «خَلْقُنَا وَاحِدٌ وَ عِلْمُنَا وَاحِدٌ وَ فَضْلُنَا وَاحِدٌ وَ كُلُّنَا وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى» فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِعِدَّتِكُمْ فَقَالَ: «نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا حَوْلَ عَرْشِ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ فِي مُبْتَدَإِ خَلْقِنَا أَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَ أَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَ آخِرُنَا مُحَمَّدٌ».

زيد بن الشّحَّام از حضرت صادق( سؤال مي‌کند: از حسن و حسين كدام‌يك افضل‌اند؟ حضرت صادق( فرمودند: فضيلت و برترى اولين ما ملحق به برترى و فضيلت آخرين ما مى‏شود و فضيلت آخرين ما به اولين ما برمي‌گردد و هر كدام را فضلى است. عرض كردم: فدايت شوم توضيح بيشتر بفرمایيد؛ به خدا قسم من چون جوياى فضل و منقبت شما هستم اين سؤال را مى‏پرسم. حضرت فرمودند: ما از شجره‌ي طيبه‌اي هستيم که خدا ما را از يك طينت به‌وجود آورد، فضل ما از جانب خدا و علم ما از اوست، ما امين خدا ميان مردم هستيم و دعوت‌کنندگان به سوى دين خدائيم و نگهبانان و واسطه‏ها بين خدا و مردم مي‌باشيم. اي زيد! آیا کافی بود؟ عرض كردم آرى. فرمود: سرشت ما يكى و علم ما يكى و فضل ما يكى است و همه در نزد خدا يكسانيم، عرض كردم بفرمائيد چند نفر هستيد؟ فرمود: ما دوازده نفريم در اطراف عرشِ پروردگار در شروع آفرينش خود، اول ما محمّد، وسط ما محمّد و آخر ما نيز محمّد است.

جلسه‌ي سوم،
ائمه‌ي معصومين و مقام فنا
بسم الله الرّحمن الرّحيم

يک حقيقت با جلوات مختلف
براي جناب زيدبن‌شحّام سؤال است که با توجه به تفاوت حرکت حضرت سيدالشهدا( با حرکت امام حسن مجتبي( کدام‌يک از آن دو بزرگوار افضل‌اند؟ حضرت صادق( براي اين که نگاه او و سایر شيعيان را به ائمه( تصحيح کنند اندیشه ها را متوجه حقيقت نوري و مقام قدسي آن‌ ذوات مقدس مي‌نمايند، زيرا اگر بتوان از اين زاويه به امامان نظر کرد نه‌تنها چنين سؤالاتي براي انسان پيش نمي‌آيد بلکه حرکات و گفتار ائمه( براي ما معني ديگري پیدا مي‌کند. حضرت در جواب زيد فرمودند: «إِنَّ فَضْلَ أَوَّلِنَا يَلْحَقُ بِفَضْلِ آخِرِنَا وَ فَضْلَ آخِرِنَا يَلْحَقُ بِفَضْلِ أَوَّلِنَا» يعني اين‌طور نسبت به ما فکر نکن که کدام‌يک از ديگري افضل هستيم، متوجه باش آن کمالي که در اولين نفر از اهل‌البيت( ملاحظه مي‌کني، ملحق مي‌شود به کمالي که در آخرين آن‌ها مي‌نگري و در واقع در هر حال با يک حقيقت روبه‌رويي که اولش به آخرش متصل و ملحق است و آخرش به اوّلش متصل و ملحق مي‌باشد. 

شايد اين يکي از بهترين تعبيرهايي است که مي‌توان در مورد اهل البيت( داشت، چون ذهن‌ها را متوجه مقام قدسي آن ها مي‌کند و قاعده‌ي مقام قدسي آن‌ها را گوشزد مي‌نمايد که آن مقام در عين آن که ظهورات مختلفي دارد ولي همه‌ي ظهورات به يک مقام متصل است و از آن مقام تجلی مي‌کند و لذا کمالاتي که در اولين آن‌ها ظهور کرده متصل است به کمالاتي که در آخرين آن‌ها ظهور يافته و همه‌ي آن کمالات به حقيقت آن‌ها برمي‌گردد که يک حقيقت واحد است و اين عالي‌ترين معرفتي است که انسان ها مي‌توانند نسبت به آن چه در عالم جريان دارد پيدا کنند. در آن صورت است که در حرکات حضرت امام مجتبي( همان نوري را مشاهده مي‌کنيد که در حرکات حضرت سيدالشهداء( مشاهده نموديد، چون متوجه‌ايد شخصيت آن‌ها با يک حقيقت نوري که در شرايط مختلف ظهورات مختلف دارد متحد است. به اين معني در عين آن‌که چند شخص هستند، يک شخصيت مي‌باشند. از نظر شخصيت، حقيقتي از نور و معرفت‌اند که در مقابل مخاطب‌هاي متفاوت و زمان‌هاي مختلف، ظهور مناسبِ فهم مخاطب و ظرفيت زمانه را دارند. بر اين اساس است که بايد بر روي حرکات و گفتار امامان( تدبّر کرد، زيرا در ظاهرِ حرکات و گفتارِ آن‌ها باطني نوراني نهفته است که با عبور از ظاهر و نظر به آن باطن، معني گفتار و رفتار آن‌ها بهتر روشن مي‌شود و آن گفتار و رفتار، ما را به حقيقت بالاتري سير مي‌دهند و سير از کثرت به سوي وحدت به عالي‌ترين شکل در اين امر انجام مي‌گيرد، به گفته‌ي حافظ:

	اين‌همه عکس مي و نقش نگارين‌که نمود

	يک فروغ رخ ساقي است که در جام افتاد



اگر انسان بتواند به اين درجه از معرفت برسد که در نظام اَحسنِ الهي محال است يک حجت عاليه‌اي به معناي واسطه‌ي فيضِ خداوند نباشد و محال است آن واسطه‌ي فيض ظهور نکند، موضوع ظهور آن حقيقت در جمال مختلف ائمه( حلّ مي‌شود. چون اولاً: همچنان که گذشت از حضرت «الله» که جامع همه‌ي کمالات است، بدون واسطه، جز انسان کامل صادر نمي‌شود، ثانياً: از آن‌جايي‌که «پري رو تاب مسطوري ندارد» حتماً از مقام «واسطه‌ي فيض» ظهوراتي در عالم داريم که آن ظهورات حجت‌هاي خدا بر زمين‌اند. با توجه به اين امر است که کمالات و حرکات و گفتار هر امامي، حرکات و گفتار و کمالات امامي ديگر محسوب مي‌شود و هر کدام تمام کمالات را دارا هستند و در اين صورت است که معني نمي‌دهد بپرسیم کدام افضل‌اند، بلکه همان‌طور که حضرت در ادامه‌ي روايت مي‌فرمايند: «كُلٌّ لَهُ فَضْلٌ» براي هرکدام از آن‌ها هر فضلي که لازم است موجود است. راوي مي‌گويد: «قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَسِّعْ عَلَيَّ فِي الْجَوَابِ فَإِنِّي وَ اللَّهِ مَا سَأَلْتُكَ إِلَّا مُرْتَاداً» عرض کردم خداوند مرا فداي شما کند جواب را توسعه و شرح بيشتر بدهيد زيرا من اصرار نمي‌کنم جز اين‌که جوياي فضل و منقبت شما هستم. چون متوجه بوده که مي‌تواند از اين طريق به معارف عاليه‌اي از قواعد عالم غيب برسد، لذا حضرت هم از او مي‌پذيرند و ظرايف گرانقدري از معارف را براي او باز مي‌کنند و در ادامه مي‌فرمايند: «نَحْنُ مِنْ شَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ بَرَأَنَا اللَّهُ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ فَضْلُنَا مِنَ اللَّهِ وَ عِلْمُنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» ما از شجره‌ي طيبه‌اي هستيم که خداوند همه‌ي ما را از يک طينت و زمينه‌ي واحد به‌وجود آورد و فضل ما و علم ما همه از طرف خدا مي‌باشد.

مظاهر مشيت الهي
بعد از آن‌که مشخص فرمودند حقيقت باطني ائمه( يک حقيقت است، راز متفاوت بودن سيره و حرکات و گفتار خود را مانند کثرت شاخه‌هاي درختي معرفي مي‌کنند که از يک ريشه و ساقه ظهور کرده‌اند و اشاره مي‌نمايند به طينت و يا زمينه‌ي واحدی که آن زمينه‌ي واحد در يک چيز مشترک است و آن پذيرش مطلق انوار الهي است.
 چون مي‌فرمايند فضل و علم ما از طرف خدا است. به اين معني که جان خود را در اختيار خدا قرار داده‌اند تا او هرچه را خواست در آن متجلي نمايد و اين مهم‌ترين توصيفي است که در رابطه با مقام اهل‌البيت( مي‌توان داشت. در جاي ديگر مي‌فرمايند: «قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا»
 قلب‌هاي ما ظرف اراده و مشيت خداوند است، پس چون او چيزي را بخواهد، ما مي‌خواهيم. به اين معني که جز خواست و ميل الهي در وجود آن‌ها نيست. و اين تفاوت اصلي ائمه( با ساير مردم است چون مردم عموماً براي خود خواست و اراده‌اي دارند ولی خواست و اراده ائمه( همان خواست و اراده خداوند است. وقتي معلوم شد علم و فضل آن‌ها از خدا است پس در واقع روشن مي‌شود تفاوت حرکات و گفتار آن‌ها، ظهورات متفاوت مشيت الهي است در زمينه و طينتي که خود را در اختيار خدا گذارده‌ تا خداوند اراده و علم خود را به وسيله‌ي آن‌ها ظاهر کند. 

انسان بايد به جايي برسد که فقط با خدا مرتبط شود، حال اگر عده‌اي آينه‌ي نمايش جمال و جلال الهي باشند بايد خدا را در آن‌ها يافت، تا بتوانيم با خدا مرتبط شويم، چون بدون ارتباط با تجلياتِ حقايق نوري نمي‌توان با آن حقايق مرتبط گشت و محال است بدون واسطه‌هاي نوري با ذات احدي ارتباطِ وجودي پيدا کرد. زيرا يا بايد انسان در مقام واسطه‌ي فيض باشد و در قلبش خواست و اراده‌ي خداوند مستقر گردد که اين مقام معصومين( است و يا بايد به واسطه‌ي تجليات نوريِ معصومين( با نور الهي مرتبط شود که اين مقام سالکان واقعي است که با نفي خود در مقابل انسان کامل، از بهره‌هاي وجودي انسان کامل برخوردار مي‌شوند و نور ولايت آن‌ها را بر جان و روان خود جاري مي‌نمايند.گفت: 

	گوید آن کس در این مقام، فضول

	که تجلّی نداند او ز حلول


	هر چه روی دلت مصفّاتر

	زو تجلّی ترا مهیاتر



این همان توحید صمدی است که اسرار جلال و اکرام حق را در آینه‌ي جمال انسان کامل مي‌نگرد. فناي في الله براي ائمه( به اين معني است که در مقابل خداي بي‌نهايت هيچ خودي ندارند که حدّي براي خدا باشد. اگر من در مقابل خدا خودي داشته باشم و با نظر به خود در محضر خدا حاضر شوم، از آن جهت که خدا بي‌نهايت است، ديگر خدايي برايم نمي‌ماند، چون حضور موجودِ با نهايت در مقابل حقيقت بي‌نهايت، بي‌نهايت را از بي‌نهايت‌بودن خارج مي‌کند، در نتيجه هرگز خدايي در منظر بنده نمي‌ماند. پس اگر خدا از همه‌ي جهات بي‌نهايت است، اگر کسي در محضر خدا بود و به خود نظر کرد، از آن‌جايي که ممکن نيست يک موجودِ محدود در کنار وجودي نامحدود واقع ‌شود، يا بايد موجود محدود در ميان نباشد، يا آن خداي نامحدود، نامحدود نماند، اگر آن موجودِ نامحدود، محدود شد ديگر با خداي بي‌نهايت روبه‌رو نيستيم. پس اگر موجودِ محدود نظر به خود داشته باشد، ديگر خداي بي‌نهايت را در منظر خود ندارد، هرچند بتواند در فکر خود نامحدودبودن خدا را درک کند، ولي در بيرون و با قلب خود با خداي نامحدود مرتبط نيست، يا بايد بگوييم هيچ‌وقت، هيچ‌کس نمي‌تواند خدا را بيابد، يا بايد بگوييم عده‌اي هستند که در عين اين که هستند، نيستند، اينها مي‌توانند در عين اين‌که قلب خود را از هرگونه اَنانيّت خالي کرده‌اند، نمايش تجلي اسماء الهي باشند. به تعبير بهتر:

	فاني به خود و به دوست باقي

	اين طرفه که نيستند و هستند



مقامشان مقام فناست، جز مظهر اسماء الهي شخصيتي براي خود تعريف نکرده‌اند. تمام توجه را به سوي حق انداخته‌‌اند تا از خود فاني و به حق باقي شوند. گفت:

	چو آمد روي مه رويم، چه باشم من، چه باشم من

	

	
	که من خوش آنگهي باشم که من بي‌خويشتن باشم


	من آنگه خود کسي باشم که در ميدان حکم او

	

	
	نه دل باشم، نه جان باشم، نه سر باشم، نه تن باشم



جايگاه واسطه‌ي فيض 

از خود بايد پرسيد واسطه‌ي فيض الهي چه رابطه‌اي با خدا دارد که واسطه‌ي فيض شده است؟ جز اين که بايد تمام وجودش ظهور انوار الهي باشد و خودش را چيزي جز همان واسطه‌ي فيض بودن احساس نکند؟ اگر واسطه‌هاي فيض الهي هم به صورت استقلالي به خود بنگرند ديگر خدا را نمي‌يابند تا راه بندگي خدا براي سايرين باشند و اظهار دارند: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا»
 خداوند از هيچ‌يک از بندگان عملي را قبول نمي‌کند مگر به نور معرفتي که ما به خدا داريم. چون تنها معرفت آن‌ها به خدا معرفت صحيح است و عمل هرکس براساس معرفت به آن‌ها مورد قبول خواهد بود. هرکس به همان اندازه که خدا را با نظر به خود، محدود مي‌بيند، عملاً از ارتباط با خدا محروم است و براي او  خدا در همه جا نيست، يک مَن براي خود احساس مي‌کند و يک خدايي که در ذهن خود دارد، در حالي‌که شرط ارتباط با خداي بيروني نفي هرگونه وجود استقلالي براي خود است و اين در سخن حضرت به خوبي ظاهر است وقتي مي‌فرمايند: «فَضْلُنَا مِنَ اللَّهِ» آن کمالي که در ما هست، از ما نيست از خدا است. نه اين‌که اکثر فضلِ آن‌ها از آن‌ها نيست، نه! اصلاً فضل آن‌ها از آن‌ها نيست، همچنان‌که مي‌فرمايند: «عِلْمُنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» علم ما از ما نيست از نزد خدا است «وَ نَحْنُ أُمَنَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ» ما امينان خدا هستيم بر خلق او. يعني هيچ چيزي از خود نداريم، تنها و تنها آنچه را خداوند بر قلب ما متجلي کرده است به خلق خدا مي‌رسانيم. در روايت ديگري مي‌فرمايند: «لَنَا حَالَاتٌ مَعَ اللّه، هُوَ فِيهَا نَحْنُ وَ نَحْنُ فِيهَا هُوَ، وَ مَعَذَالِکْ هُوَ هُوَ وَ نَحْنُ، نَحْنُ»
 براي ما حالاتي است با خدا که او در آن حالات مائيم و ما در آن حالات او هستيم، معذلک او، اوست و ما، مائيم. به تعبير مولوي:

	آب کوزه چون در آب جو شود

	محو در وي گردد و او جو شود 



در آن حال وقتي نظر به خود مي‌کنند خود را تماماً غرق وجود مي‌بينند و جز وجود در منظر خود نمي‌يابند. وقتي نظر به حق مي‌کنند، خود را مخلوقي مي‌يابند تماماً متعلق و متصل به حضرت حق. آن جا که مي‌فرمايند: ما او هستيم، روشن مي‌کنند که آن‌ها مظهر جمال خداوندند، در عين نظر به خداوند و آن‌جا که مي‌فرمايند: او ما مي‌باشد، روشن مي‌کنند چگونه خداوند از طريق آن‌ها خود را نشان مي‌دهد، در عين نظر به جمال ائمه(. پس در واقع از يک جهت امين خداوندند براي خلق در نمايش اسماء الهي و تجلي انوار رباني به سوي حق، و از جهتي دعوت کنندگان خلق‌اند به سوي دين خداوند در نماياندن اعمال و افعال و عقايدي که يک انسان بايد داشته باشد تا بتواند به خدا رجوع کند. بر اين اساس حضرت در معرفي خود به زيدبن‌شحّام در ادامه مي‌فرمايند: «نَحْنُ أُمَنَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ وَ الْحُجَّابُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ» ما امانت‌داران خداوند براي خلق او هستيم و دعوت کنندگان به دين او مي‌باشيم - نه دعوت‌کننده به خود- و واسطه و حاجب بين خدا با خلقش هستيم. تا همچون حاجبي که بين سلطان و مردم واسطه است، واسطه‌ي بين خدا و خلق باشيم و خلق از طريق نظر به اعمال و گفتار ما راه اُنس با خدا را بيابند. در عين حال، ائمه( خودشان عبادات الهي را به کامل‌ترين شکل انجام مي‌دادند تا جنبه‌ي شخصي و فرديِ آن‌ها به جنبه‌ي فاني در حق بودنشان متصل بماند و در نتيجه جنبه‌ي مظهريت آن‌ها محفوظ باشد.

اسوه‌های قدسی

نکته‌اي که با دقت کامل بايد مدّ نظر داشته باشيم، جمع بين جنبه‌ي حاجب‌بودن و واسطه‌بودن ائمه( از يک طرف و جنبه‌ي شخصي آن‌ها است در انجام عبادات و فعاليت‌هايي که مربوط به بندگي آن‌ها مي‌باشد از طرف ديگر. حضرت در اين روايت شريف توجه‌ها را به جنبه‌ي اوّل اهل‌البيت( جلب مي‌کنند تا هرکس بفهمد مقامي که خداوند براي ائمه( قرار داده و مردم مي‌توانند از نور آن مقام بهره‌ي کامل بگيرند و آسماني شوند، کدام جنبه است و از آن جايي که خود آن‌ها نيز بشري هستند که مأمور به بندگي خدا مي‌باشند، براي حفظ ارتباط با جنبه‌ي قدسي خود عبادت‌ها دارند. حرکات و گفتار آن‌ها بهترين نشانه براي ارتباط هر انساني است با عالم قدس و معنا. چون خود آن ذوات مقدس هم از جهتي مثل بقيه از پدر و مادر زاييده شده‌اند، و مثل بقيه از نظر جسمي از اين دنيا مي‌روند و عزرائيل( آن‌ها را قبض مي‌کند. پس راز عظمت آن‌ها حفظ رابطه‌ي خود با عالم قدس است و اين رابطه را از طريق شريعت الهي حفظ کرده‌اند. اين روشن مي‌کند که اگر بقيه‌ي مسلمانان هم به طريقي که آن‌ها شريعت را تبيين نمودند و بدان عمل کردند، بپذيرند و عمل کنند راه ارتباط با عالم معنا برايشان ميسر مي‌شود. به واقع آن‌ها امانت‌داران خدا براي ما خواهند بود تا ما را به دين خدا دعوت ‌کنند و بدين وسيله حاجب بين خدا و ما باشند. پس اگر از يک جهت مثل ما انسان‌اند و موظف به انجام اموري هستند که اقتضاي بندگي آن‌ها است، از جهت ديگر داراي جنبه‌ي خاص قدسي هستند که در حرکات و گفتار خود، آن جنبه را مي‌نمايانند و به اين اعتبار الگوي ما و راه اُنس با خدا مي باشند. 
آيا مي‌توان گفت: چون ائمه( الگوي ما هستند بايد آدم‌هاي معمولي باشند؟ اتفاقاً اگر آدم معمولي باشند هرگز الگوي مناسبي براي ما نيستند. بايد انسان‌هايي باشند که با حقيقت مرتبط باشند نه مثل آقاي کانت که الگوي اروپايي‌ها شد و کار به اينجا رسيد که شما امروز در غرب با آن روبه‌رو هستيد. چون اگر اخلاق، اخلاقي نباشد که وصل به عالم قدس است، تا آن‌جا رعايت مي‌شود که نفس امّاره اجازه مي‌دهد. کانت از نظر اخلاق حرف‌هاي خوبي زد ولي نه از آن جهت که انسان‌ها متصل به حقايق قدسي شوند، چون آن اخلاق از طرف کسي پيشنهاد مي‌شد که به عالم قدس متصل نبود. شخصي که با عالم غيب مرتبط نيست چگونه مي‌تواند از اخلاق سخن بگويد و انتظار داشته باشد انسان‌ها به آن دستورات پاي‌بند باشند. در صورتي‌که حضرت صادق( در روايت مورد بحث فرمودند: «فضل و علم ما از طرف خدا است» و ما از نزد خودمان هيچ حرفي نداريم. فرق چنين مقامي با من و شما اين است که من و شما سعي مي‌کنيم به کمک راهنمايي‌هاي امامان( راست بگوييم و حضور قلب داشته باشيم اما آن‌ها عين صدق و عين عبادت‌اند. همان نکته‌اي که قرآن در مورد امامان فرمود که: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ»
 و آنان را امامانى قرار داديم كه به «امر» ما هدايت مى‏كنند و به ايشان فعل خير و اقامه‌ي نماز و دادن زكات را وحى كرديم و آنان پرستنده‌ي ما بودند. مستحضريد که مي‌فرمايد: «فعل خير» و «اقامه‌ي نماز» را به آن‌ها وحي نموديم، نه اين که به آن‌ها وحي کرديم که فعل خير انجام دهند و نماز بخوانند، لذا شخصيت آن‌ها عين فعل خير و عين اقامه‌ي نماز است. با اين ديد به جمله‌ي حضرت توجه کنيد که مي‌فرمايند: «وَ عِلْمُنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» و علم ما از طرف خدا است. يعني نه اين‌که آن‌ها فکر کردند و فهميدند، بلکه قلب آن‌ها محل تجلي علمي خاص مي‌باشد که مي‌توانند با حقايق غيبي عالمِ وجود مرتبط شوند، همان علم غيبي که قرآن در موردش مي‌فرمايد: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا*إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ»
 خدا است که عالم به غيب است و آن علم براي هيچ کس آشکار نمي‌شود مگر براي رسولي که خداوند از او راضي است. و امام رضا( فرمودند: «فَرَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مُرْتَضًى وَ نَحْنُ وَرَثَةُ ذَلِكَ الرَّسُولِ الَّذِي أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ غَيْبِهِ فَعَلِمْنَا مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
 پس رسول خدا( در نزد خدا مرتضي هستند و خداوند از او راضي است و ما ورثه‌ي آن رسول مي‌باشيم که خداوند از آنچه از عالم غيب مصلحت مي‌دانست او را مطلع کرد، پس ما را از آنچه بوده و تا قيامت خواهد بود آگاه نمود.

اساسي‌ترين موضوع در امام‌شناسي
حضرت صادق( پس از آن که فرمودند: علم ما از طرف خدا است مي‌فرمايند: «وَ نَحْنُ أُمَنَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ» ما امانت‌داران خدا بر خلقش هستيم. تا اگر مردم مي‌خواهند علمي واقعي به‌دست آورند به ائمه( رجوع کنند و عقل و انديشه‌ي خود را صرف تدبّر در علومي نمايند که امامان در اختيارشان مي‌گذارند تا نه مانند اخباريون در رويارويي با روايات، عقل را تعطيل کنند و نه مانند روشنفکرانِ سکولار، عقل را در اموري به‌کار گيرند که بيشتر اعتباري است تا حقيقي، بلکه چون حکيمان عمل کنند که به نور عقل بتوانند انوار عاليه‌ي روايات را بشناسند. در آن صورت است که مردم به خوبي و به کمک راهنمايي‌هاي امامان به سوي فهم هرچه بيشترِ دين الهي سوق پيدا مي‌کنند و لذا در ادامه فرمودند: «وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ» ما کساني هستيم که مردم را به سوي دين خدا دعوت مي‌کنيم. چون همچنان که عرض شد منيّتي ندارند تا مردم را به خود بخوانند و از خدا بازدارند، در مقامي هستند که در ادامه مي‌فرمايند: «وَ الْحُجَّابُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ» ما واسطه‌ها و حاجب‌هايي هستيم بين خدا و خلق او. مانند رسولِ نور(، آفتاب عالم معنويت هستند و تماماً همان عالم را مي‌نمايانند. مولوي از زبان رسول خدا( مي‌گويد: 

	چو غلام آفتابم هم ازآفتاب گويم

	نه‌شبم نه شب‌پرستم‌که‌حديث خواب‌گويم


	چو رسول آفتابم به طريق ترجماني

	پِنِهان از او بپرسم به شما جواب گويم


	چودلم زخاک‌کويش بکشيده‌است بويش

	خجلم زخاک‌کويش‌که حديث آب‌گويم



حضرت صادق( به زيدبن شحّام مي‌فرمايند: ما واسطه‌هاي بين خدا و خلق او هستيم تا در تمام گفتار و رفتار، نمايش خواست و اراده‌ي او باشيم و مردم در پيداکردن راهِ ارتباط با خدا سرگردان نمانند و مجبور نباشند به برداشت‌هاي خود از قرآن اکتفا کنند بدون آن‌که مطمئن باشند آن برداشت‌ها درست است. سپس حضرت مي‌فرمايند: اي زيد آيا کافي بود و او مي‌گويد: آري. گويا مطلب را به دست آورد ولي حضرت براي آن‌که موضوع را به طور کامل روشن کرده باشند در ادامه فرمودند: «خَلْقُنَا وَاحِدٌ وَ عِلْمُنَا وَاحِدٌ وَ فَضْلُنَا وَاحِدٌ وَ كُلُّنَا وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى» خلقت و علم و فضل ما واحد است و همه‌ي ما در نزد خدا يک حقيقت واحد هستيم. ملاحظه بفرمائيد با اين‌که ائمه( هرکدام از نظر ظاهر و از نظر شکلِ عمل‌ متفاوتند، ما را متوجه مقامي مي کنند که ماوراء اين تفاوت‌ها، واحد است و در فهم مقام امامان توجه به اين امر، اساسي‌ترين موضوعي است که بايد فهميده شود تا علاوه بر اطمينان کامل به سيره‌ي آن‌ها، متوجه حقيقتي در عالم اعلي بشويم و امامان را نماياننده‌ي قواعد آن عالم بدانيم و از اين غافل نباشيم که حرکات و گفتار ائمه( از کجا سرچشمه مي‌گيرد.
جايگاه عرشي ائمه(
بعد از آن‌که جناب زيدبن شحّام متوجه مقام قدسي امامان شد، از حضرت صادق( تعداد امامان را سؤال کرد و حضرت فرمودند: «نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ» ما دوازده نفر هستيم. که اين پاسخ مي‌رساند اوصياي رسول خدا( از قبل معلوم بوده و همان‌طور که عرض شد شيعه و سني از تعداد آن آگاه بوده‌اند.
 عمده وصفي است که حضرت صادق( در مورد جايگاه آن دوازده نفر فرمودند که: «هَكَذَا حَوْلَ عَرْشِ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ فِي مُبْتَدَإِ خَلْقِنَا»؛ ما از ابتداي خلقت، اطراف عرش پروردگار( قرار داشتيم. در اين فراز معارف عميقي نهفته است و تأکيد بنده بر روي اين روايت به جهت همين قسمت است. چون مي‌فرمايند: از ابتداي خلقتِ خود حول عرش پروردگارمان قرار داشتيم. اگر معني جايگاه عرش روشن شود عظمت موضوع روشن مي‌گردد. مي‌دانيد که چون ذات الهي جلوه کند، صورت آن جلوه، عرش است که مقام تجلي ذات است به ظهور اسماء الهي. ذات فقط اوست، «هُوَ» تجلي مي‌کند، مي‌شود «الله». همين‌که پاي تجلي به ميان آمد بحث «اسم» مطرح مي‌شود و لذا مي‌گويي «بسم الله» يعني «الله» را به عنوان اسم مطرح مي‌کنيد و خداوند از ما انتظار دارد لااقل ما او را در مقام اسم «الله» بشناسيم و بسم الله الرّحمن الرّحيم را دانسته بگویيم. و اگر مي‌خواهيم کاري را شروع کنيم، به اسم «الله» شروع کنيم، به اسمي شروع کنيم ‌که آن اسم «الله» است و غير ذات است. 
پس اولاً: بايد متوجه بود يک مقام، مقام «هُوَ» است که چون جلوه کند نور «الله» ظهور مي‌نمايد و شرايط اُنس انسان با مقام جامعيت کمالات در منظرش قرار مي‌گيرد و مي‌تواند با نظر به «اسم الله» راه رجوع به عالي‌ترين درجه‌ي ممکن را بيابد، به شرطي‌که بداند «الله» يعني چه و چرا بايد به اسم الله رجوع کند. اگر قلب جايگاه اسم الله را نشناسد نمي‌تواند «بسم الله» بگويد و چون در طول عمر خود بسم الله نگفته تمام عمر او بي‌برکت و ابتر مي‌شود.
  بسم الله الرّحمن الرّحيم به اين معني است که ما بايد اسمي به نام «الله» را بشناسيم و وقتي مي‌خواهيم کاري را انجام دهيم نور اسم «الله» را در ميان بياوريم تا به کمک آن نور کارمان محقق شود و آن کار ظهور هر اسمي که باشد، به نور اسم جامع الله، واقع گردد. مگر مي‌شود بدون اسم الله راه برويم؟ راه رفتن يعني تجلّيِ نور اسمِ قائم در ذيل نور اسم جامع الله، اگر «الله» را از آن جهت که قائم است در ميان نياوريد چطور مي‌توانيد حقيقتاً راه برويد و نتيجه بگيريد؟ اولين شرط راه رفتن قيام است، اگر تنها او قائم است شما مي‌توانيد به اسم الله راه برويد، چون فقط الله در همه‌ي هستي در صحنه است. وقتي مي‌خواهيم غذا بخوريم اگر او که مُطعِم است در ميان نباشد ما در وَهميات خود غذا خورده‌ايم و نه در واقعيات. رجوع به مُطعِم موجب مي‌شود تا حقيقتاً از طعام بهره بگيريم و رجوع به مطعمِ واقعي در ذيل اسم الله ممکن است و بي اسم الله، کار ابتر و بي‌نتيجه است. از آن جهت فرمود: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»
 نور آسمان و زمين، «الله» است، پس آسمان و زمينِ بي‌ الله، آسمان و زمين بي‌برکت و ابتر است. 

در روايت مورد بحث، حضرت صادق( به زيد بن الشّحام فرمودند: عده‌ي ما دوازده نفر است اطراف عرش پروردگارمان از ابتداي خلقتمان. چون وقتي اسم «الله» جلوه کند، عرش ظهور مي‌يابد و لذا اهل البيت( حول عالي‌ترين جلوات اسم الله قرار دارند و هم رتبه با مقام عرش مي‌باشند. و اين قسمت از روايت روشن مي‌کند محور وجود آن ذوات مقدس «الله» است و ايشان مستقيماً از نور «الله» بهره‌مند مي‌شوند و بر ساير مخلوقات تجلي مي‌کنند. آيا ممکن است چنين سلسله‌اي که از ذات شروع مي‌شود و به عرش و انسان‌هاي کامل ادامه مي‌يابد در عالم نباشد؟ و بدون انسان‌هاي عرشي، بشريت از انوار عرشِ خداوند بهره‌مند گردد؟ حال اگر در تمام دنيا جستجو کنيم و بخواهيم يک انسان عرشي پيدا کنيم که در مقام جامعيت اسماء الهي باشد آیا کسي غير از اميرالمومنين( را پيدا مي‌کنيم؟ پس ملاحظه مي‌فرمائيد اگر جايگاه قدسي انسان کامل را درست شناختيم، مسلماً در يافتن مصداق آن به مشکل نمي‌افتيم و به راحتي متوجه اهل البيت( مي‌شويم. 

حضرت صادق( در راستاي يگانه‌بودن حقيقت نوري اهل‌البيت( در آخرين فراز از سخن خود مي‌فرمايند: «أَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَ أَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَ آخِرُنَا مُحَمَّدٌ» اول ما محمد است، وسط ما محمد است و آخر ما محمد مي‌باشد. اميدوارم از اين نکته‌ي بسيار مهم به راحتي عبور نفرمائيد و مسئله را به عنوان يک مسئله‌ي اعتباري قلمداد نفرماييد. زیرا مقام اهل‌البيت( طوري است که فقط از حقايق سخن مي‌گويند و از حقايق پرده‌برداري مي‌کنند. وقتي مي‌فرمايند: اول و وسط و آخر ما دوازده انسان، محمد( است، از قاعده‌ي توحيدي خاصي خبر مي‌دهند که در عالم ملکوت جريان دارد، قاعده‌اي که روشن مي‌کند هر اندازه موجودي در درجه‌ي وجودي برتري قرار داشته باشد، بیشتر کثرت آن در وحدتش مستغرق است و هر اندازه آن حقيقت غيبي نزول کند و جنبه‌ي ظهوري‌اش بر جنبه‌ي غيبي‌اش بيشتر شود، کثرت آن بيشتر ظاهر مي‌شود، به طوري که اين دوازده نور قدسي در عالم شهادت دوازده نفرند و هر کدام ظهور خاصي دارند ولي در موطن غيبيِ خود، نه تنها همه يک حقيقت واحدند بلکه آن حقيقت واحد در نوري به نام نور محمدي آنچنان مستغرق ‌است که در واقع مي‌توان گفت: اول و وسط و آخر آن‌ها محمد( است. دوازده نفري که به هرکدام نظر کنيد در همان حال به باطن‌شان که حقيقت محمدي( است، متصل‌اند. (دقت بفرمائيد)

خداوندا! از طريق نظر به ذوات مقدس ائمه( راه بسيار نوراني و عظيم القدري را بر روي بندگانت گشودي، مرحمتي کن که اين راه به بهترين شکل گشوده بماند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
متن روايت
«عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؛ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً أَفْضَلَ مِنِّي وَ لَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنِّي قَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْتَ أَفْضَلُ أَوْ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي فَضَّلَ أَنْبِيَاءَهُ الْمُرْسَلِينَ عَلَي مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ فَضَّلَنِي عَلَي جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِيُّ وَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِكَ وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَ خُدَّامُ مُحِبِّينَا يَا عَلِيُّ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ... وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِوَلَايَتِنَا يَا عَلِيُّ لَوْ لا نَحْنُ مَا خُلِقَ آدَمُ وَ لَا حَوَّاءُ وَ لَا الْجَنَّةُ وَ لَا النَّارُ وَ لَا السَّمَاءُ وَ لَا الْأَرْضُ فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ قَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَي مَعْرِفَةِ رَبِّنَا وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَقْدِيسِهِ لِأَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ أَرْوَاحَنَا فَأَنْطَقَنَا بِتَوْحِيدِهِ وَ تَحْمِيدِهِ ثُمَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ فَلَمَّا شَاهَدُوا أَرْوَاحَنَا نُوراً وَاحِداً اسْتَعْظَمُوا أَمْرَنَا فَسَبَّحْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنَّا خَلْقٌ مَخْلُوقُونَ وَ أَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِنَا فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا. وَ نَزَّهَتْهُ عَنْ صِفَاتِنَا فَلَمَّا شَاهَدُوا عِظَمَ شَأْنِنَا هَلَّلْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّا عَبِيدٌ وَ لَسْنَا بِآلِهَةٍ يَجِبُ أَنْ نُعْبَدَ مَعَهُ أَوْ دُونَهُ فَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا شَاهَدُوا كِبَرَ مَحَلِّنَا كَبَّرْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُنَالَ عِظَمَ الْمَحَلِّ إِلَّا بِهِ فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا جَعَلَهُ لَنَا مِنَ الْعِزِّ وَ الْقُوَّةِ قُلْنَا لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا حَوْلَ لَنَا وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا وَ أَوْجَبَهُ لَنَا مِنْ فَرْضِ الطَّاعَةِ قُلْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ مَا يَحِقُّ لِلَّهِ تَعَالَي ذِكْرُهُ عَلَيْنَا مِنَ الْحَمْدِ عَلَي نِعَمِهِ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَبِنَا اهْتَدَوْا إِلَي مَعْرِفَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي خَلَقَ آدَمَ فَأَوْدَعَنَا صُلْبَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ تَعْظِيماً لَنَا وَ إِكْرَاماً وَ كَانَ سُجُودُهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عُبُودِيَّةً وَ لآِدَمَ إِكْرَاماً وَ طَاعَةً لِكَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ قَدْ سَجَدُوا لآِدَمَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ وَ إِنَّهُ لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَي السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ مَثْنَي مَثْنَي وَ أَقَامَ مَثْنَي مَثْنَي ثُمَّ قَالَ لِي تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَهُ يَا جَبْرَئِيلُ أَتَقَدَّمُ عَلَيْكَ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي فَضَّلَ أَنْبِيَاءَهُ عَلَي مَلَائِكَتِهِ أَجْمَعِينَ وَ فَضَّلَكَ خَاصَّةً فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَ لَا فَخْرَ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَي حُجُبِ النُّورِ قَالَ لِي جَبْرَئِيلُ تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدُ وَ تَخَلَّفَ عَنِّي فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ تُفَارِقُنِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ انْتِهَاءَ حَدِّيَ الَّذِي، وَضَعَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ إِلَي هَذَا الْمَكَانِ فَإِنْ تَجَاوَزْتُهُ احْتَرَقَتْ أَجْنِحَتِي بِتَعَدِّي حُدُودِ رَبِّي جَلَّ جَلالُهُ. فَزُخَّ بِي فِي النُّورِ زَخَّةً حَتَّي انْتَهَيْتُ إِلَي حَيْثُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُلُوِّ مُلْكِهِ فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّي وَ سَعْدَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ عَبْدِي وَ أَنَا رَبُّكَ فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَ عَلَيَّ فَتَوَكَّلْ فَإِنَّكَ نُورِي فِي عِبَادِي وَ رَسُولِي إِلَي خَلْقِي وَ حُجَّتِي فِي بَرِيَّتِي لَكَ وَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ خَلَقْتُ جَنَّتِي وَ لِمَنْ خَالَفَكَ خَلَقْتُ نَارِي وَ لِأَوْصِيَائِكَ أَوْجَبْتُ كَرَامَتِي وَ لِشِيعَتِهِمْ أَوْجَبْتُ ثَوَابِي فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَ مَنْ أَوْصِيَائِي فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ أَوْصِيَاؤُكَ الْمَكْتُوبُونَ عَلَي سَاقِ عَرْشِي فَنَظَرْتُ وَ أَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ إِلَي سَاقِ الْعَرْشِ فَرَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ نُوراً فِي كُلِّ نُورٍ سَطْرٌ أَخْضَرُ عَلَيْهِ اسْمُ وَصِيٍّ مِنْ أَوْصِيَائِي أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ آخِرُهُمْ مَهْدِيُّ أُمَّتِي فَقُلْتُ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ أَوْصِيَائِي مِنْ بَعْدِي؟ فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ أَوْلِيَائِي وَ أَوْصِيَائِي وَ أَصْفِيَائِي وَ حُجَجِي بَعْدَكَ عَلَي بَرِيَّتِي وَ هُمْ أَوْصِيَاؤُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ وَ خَيْرُ خَلْقِي بَعْدَكَ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَأُظْهِرَنَّ بِهِمْ دِينِي وَ لَأُعْلِيَنَّ بِهِمْ كَلِمَتِي وَ لَأُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ بِآخِرِهِمْ مِنْ أَعْدَائِي وَ لَأُمَكِّنَنَّهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ لَأُسَخِّرَنَّ لَهُ‏ الرِّيَاحَ وَ لَأُذَلِّلَنَّ لَهُ السَّحَابَ الصِّعَابَ وَ لَأُرَقِّيَنَّهُ فِي الْأَسْبَابِ وَ لَأَنْصُرَنَّهُ بِجُنْدِي وَ لَأُمِدَّنَّهُ بِمَلَائِكَتِي حَتَّي تَعْلُوَ دَعْوَتِي وَ تَجْمَعَ الْخَلْقُ عَلَي تَوْحِيدِي ثُمَّ لَأُدِيمَنَّ مُلْكَهُ وَ لَأُدَاوِلَنَّ الْأَيَّامَ بَيْنَ أَوْلِيَائِي إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

جلسه‌ي چهارم،
برتري مقام پيامبر از ملائکه‌ي مقرب
بسم الله الرّحمن الرّحيم
هرکس وظيفه دارد امام خود را بشناسد آن‌هم آن‌طور که خود امامان خود را معرفي مي‌کنند، به‌خصوص که آن‌ها ادعاهايي دارند که اگر درست شناخته نشوند پذيرفتن آن‌ ادعاها بسيار براي بشر سنگين است تا آن‌جا که ممکن است کار به کينه‌ورزي نسبت به ائمه( کشيده شود. نمونه‌ي آن کينه‌ورزي را در برخورد امويان در کربلا با حضرت سيدالشهداء( ملاحظه مي‌کنيد. امام حسين( مثل عبدالله بن زبير مستقيماً محلي را به عنوان پايگاهِ مقابله با يزيد قرار ندادند، مردم کوفه حضرت را دعوت کردند حضرت هم به سوي آن‌ها حرکت نمودند. بعد هم که حرّ مانع حرکت حضرت شد، فرمودند اگر نمي‌خواهيد برمي‌گردم.
 
نهضت حضرت يک نهضت نرم با شعار امر به معروف و نهي از منکر و برگشت به سيره‌ي رسول خدا( بود، با اين‌همه بسيار عجيب است که با حضرت آنچنان خشن مقابله مي‌کنند و در نهايت هم ايشان را شهيد مي‌نمايند با اين‌که ساز و برگ حضرت سيدالشهداء( ساز و برگ نظامي نبود. اگر موضوع را به خوبي کالبد شکافي و روان‌کاوي کنيم روشن مي‌شود امويان در عين اقرار به کمالات حضرت از ادعاي قدسي‌بودن ایشان ناراحت بودند. وقتي سنان سر حضرت را نزد عبيدالله آورد، ‌گفت:  بهترين جايزه‌هايت را به من بده و رکابم را از طلا و نقره پُر کن چون سر کسي را آوردم که بهترين پدر و مادر را داشت. عبيدالله از اين حرف ناراحت شد و دستور داد او را کشتند و گفت اگر مي‌دانستي بهترين فرد است چرا او را کشتي.
 اين‌ها همه نشان مي‌دهد که حزب اموي نسبت به اهل‌البيت( کينه داشتند و اين کينه به جهت آن بود که نمي‌توانستند ادعاهاي قدسي‌بودن آن‌ها را تحمل کنند و کينه بر اهل‌البيت( به‌خصوص علي( را در بين مردم اشاعه مي‌دادند تا آن‌جايي که وقتي حضرت سيدالشهداء( از سپاهيان عمر سعد پرسيدند به چه جرمي مجهز شده‌ايد که مرا به قتل برسانيد؟ جواب دادند: «بُغْضاً لِأبيک» به جهت کينه‌اي که از پدرت داريم.

آفات غفلت از جايگاه قدسي اهل‌البيت(
ما اصرار داريم که روي رواياتي که حقيقت نوري اهل البيت( را متذکر مي‌شود بحث شود، چون پيامبر خدا( اين‌طور اصرار داشتند و تلاش مي‌کردند اين وجه از شخصيت اهل البيت( مورد توجه قرار گيرد و چون از اين مسئله غفلت شد اسلام و مسلمين اين همه ضربه خوردند. اگر يک جوان فلسطيني بپرسد با توجه به اين‌که رسول خدا( مي‌فرمايند: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ»
 اسلام همچنان به برتري مي‌رود و هيچ ديني بر آن برتري نمي‌يابد. چرا شصت سال است قطعه‌اي از جهان اسلام زير چکمه‌ي صهيونيسم اسير و گرفتار است؟ بايد براي جواب به اين سؤال به فرمایش فاطمه زهرا( در مسجد مدينه رجوع کرد که خطاب به مسلمانان فرمودند با حذف علي( ذليل مي‌شويد. به جوان فلسطيني‌ بايد گفت: آیا تو فاطمه زهرا( را قبول داري؟ - شيعه و سني به عظمت فاطمه زهرا( اقرار دارند- فاطمه زهرا( ريشه‌ي اين اسارت‌ها و عقب‌افتادگي‌ها را در اين مي‌دانند که به سفارش پيامبر( عمل نشد. سؤال اصلي اين است که چرا سفارش پيامبر( عمل نشد؟ در راستاي ريشه‌يابي در اين موضوع متوجه مي‌شويم مقام و جايگاه قدسي اميرالمؤمنين( مورد توجه قرار نگرفت. 

وقتي چنين تصور شود که همه‌ي آدم‌ها مساوي هستند و مي‌توان براي سر و سامان‌دادن به جامعه هرکس را که مردم صلاح مي‌دانند انتخاب کنند، موضوعِ حاکميت حضرت اَحد بر عالم کثرت در نظام بشري به هم مي‌خورد و هرکس به ميل و هوس خود اصالت مي‌دهد. در چنين فضايي اگر ائمه( گفتند: ما اولين نور خدائيم که از خدا صادر شد، در مقابل مي‌گويند اين‌ها ادعاهاي زيادي است و زمينه‌ي کشتن آن‌ها را فراهم مي‌کنند تا جایی که به صورتي وحشتناک در سرتا سر جهان هرکجا فرزندان رسول خدا( را مي‌يافتند مي‌کشتند. بايد روانکاوي کرد که چرا مسلمانان حاضرند پسر پيامبر خدا( يعني امام حسين( را با آن همه توصيه که پيامبر( نسبت به امام حسن و امام حسين«عليهماالسلام» داشتند، به قتل برسانند. فرازي از خطبه‌هاي حضرت اباعبدالله( در روز عاشورا اين است که مگر شما از رسول خدا( نشنيديد که حسن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشت‌اند؟ 
علاوه بر امويان، کوفيان نيز به قتل امام حسين( کمر بستند که اين روانکاوي جدايي دارد. کوفيان دوستدار اهل البيت( هستند و سابقه‌ي مبارزه با معاويه و لشکر شام را که تحت فرمان معاويه بود دارند. ولي بايد بدانيد انسان‌هايي که در مقابل انسان‌هاي قدسي نتوانند خود را هماهنگ کنند براي مقابله با روان خود يعني براي فرار از عقيده‌اي که نتوانسته‌اند وارد زندگي خود کنند، به‌شدت با آن عقيده به مخالفت مي‌پردازند. مثل بعضي از رزمندگان که بعد از جنگ نتوانستند سجاياي يک مجاهد را در خود شکل دهند، با اين‌که جنگ کرده و مجروح هم شده‌اند اما نتوانستند بفهمند جايگاه خود و جايگاه تاريخي اين جنگ در آينده‌ي تاريخ کجا است، و از ارتباط با گوهر انقلاب اسلامي خود را محروم کردند تا آن‌جا که تصور کردند با حضور در جبهه‌هاي جنگ فرصت‌ها را از دست داده‌اند و در غياب آن‌ها سرمايه‌دارها سرمايه‌دارتر شدند و اين‌ها عقب افتادند و چون با عده‌اي از مسئولان هم که انقلاب از يادشان رفته روبه‌رو شدند، براي جبران مافات به‌کلي از مسير انقلاب و اسلام فاصله ‌گرفتند و سعي کردند با شخصيت گذشته‌ي خود مبارزه کنند. بر عکس آن‌ها، عده‌اي چون جايگاه قدسي انقلاب اسلامي را فهميده‌اند اگر تمام مردم ايران هم به انقلاب و دفاع هشت ساله پشت کنند اين‌ها در مسير خودشان هستند. در مورد جرياني که در کربلا واقع شد هم اين سؤال بايد مدّ نظر باشد که چطور در جامعه‌ي اسلامي پس از 50 سال از رحلت رسول خدا(، پسر پيغمبر را با آن‌همه سفارش که قرآن و رسول خدا( در مورد اهل‌البيت( کرده‌اند، به قتل مي‌رسانند. رأس الجالوت در دربار يزيد گفته بود ما در جاي پاي صحابه‌ي حضرت عيسي محراب ساختيم، شما پسر پيغمبرتان را مي‌کشيد. 

اگر خواستيم به هلاکتي نيفتيم که جامعه‌ي اسلامي با قتل پسر پيامبر( در آن افتاد بايد عميق‌تر از گذشته مباني فکري شيعه را بازخواني کنيم تا براي همه - اعم از شيعه و سني- معلوم شود شيعه بر چه چيزي تأکيد مي‌کند. جهان اسلام آماده‌ است که به سخنان شيعيان گوش بدهند ولي هنوز شيعه حرف‌هاي مبنايي‌اش را آن‌طور که شايسته است تنظيم نکرده تا بتواند به جهان اسلام ارائه بدهد. کتاب‌هايي که به زبان فارسي نوشته مي‌شود خيلي سريع به زبان‌هاي عربي و ترکي ترجمه مي‌شود و طوري مورد استقبال قرار مي‌گيرد که بعضاً همان سال اول که منتشر مي‌شود در بعضي از کشورهاي عربي و ترکيه ترجمه و چاپ مي‌شود. وقتي اين‌قدر آمادگي هست تا تفکر شيعه فهميده شود و از طرفي هم شيعه سرمايه‌هاي فوق‌العاده‌اي در خود دارد، چرا خود شيعيان از اين سرمايه غفلت دارند؟ 
اين را بدانيد تا آن نوع معارف را که در روايات ما مطرح است به عنوان فرهنگ شيعه جزء گفتمانِ معرفتي خود در نياوريم نمي‌توانيم در افقي که يک شيعه بايد در آن به‌سر ببرد وارد شويم و با نظر به آن افق تمدن اسلامي را پايه گذاري کنيم. حضرت امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» فرمودند: تا مسلمانان خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند آسوده نخواهند بود. و به مسلمانان توصيه مي‌کنند بايد معادلات جهان به نفع آنان تغيير کند.
 براي تبيين چنين انگيزه‌اي معارف مخصوصي نياز داريم که در امثال رواياتي که مورد بحث است موجود مي‌باشد و مي‌تواند پشتوانه‌ي معرفتي آن تمدن باشد که تفاوت اساسي با تمدني دارد که انسان غربي بر آن تکيه کرده و بشر را در حدّ يک حيوان مؤدب پايين آورده است. 

در راستاي تبيين مباني معرفتي تفکر شيعه بايد نظرها را متوجه رواياتي کرد که نظر به حقيقت قدسي اهل البيت( دارند مانند فرمایش رسول خدا( که امام رضا( به واسطه‌ي پدرانشان از اميرالمؤمنين( نقل مي‌کنند. پيامبر خدا( در اين روايت مي‌فرمايند: «مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً أَفْضَلَ مِنِّي وَ لَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنِّي»
 خداوند مخلوقي برتر و بزرگوارتر از من خلق نکرد. اميرالمؤمنين( براي آن‌که از موقعيت پيش‌آمده کمال استفاده را بنمايند مطلب را دنبال مي‌کنند و سؤال مي‌کنند: «يَا رَسُولَ‌اللَّهِ فَأَنْتَ أَفْضَلُ أَوْ جَبْرَئِيلُ» اي پيامبر خدا! شما افضل‌ هستيد يا جبرئيل؟ «فَقَالَ( يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي فَضَّلَ أَنْبِيَاءَهُ الْمُرْسَلِينَ عَلَي مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ فَضَّلَنِي عَلَي جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِيُّ وَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِكَ» رسول خدا( فرمودند: اي علي! خداوند همه‌ي پيامبران را از همه‌ي ملائکه‌ي مقرب برتري داده و من را از جميع انبياء و مرسلين برتري داده و بعد از من برتري از آن تو و ائمه‌ي بعد از تو مي باشد. 
رسول خدا( براي کسي مثل اميرالمؤمنين( رازهايي از حقايق غيبي را که در اين عالم جاري است در ميان مي‌گذارند و چقدر خوب است که ذائقه‌ي مردم ما به اين نوع معارف عادت کند تا گرفتار سطحي‌نگري نگردند و به کلي از ضعفي که در بشرِ مدرن پيدا شده خود را جدا نمايند. ممکن است سؤال ‌شود يعني چه که همه‌ي انبياء از ملائکه‌ي مقربين افضل‌‌اند، تازه چرا نبي اکرم( از همه‌ي انبياء برتر مي باشند؟ در جواب بايد بدانيد انبياء انسان‌هاي کامل و خليفه‌ي الهي هستند، قلب انسان کامل محل تجلي همه‌ي اسماء الهي است، در حالي‌که مقام ملائکه مقامي است که يک اسم يا چند اسم بر آن تجلي مي‌کند، پس انسان‌هاي کامل به جهت مقام جامعيت، از ملائکه افضل‌اند. در راستاي محدودبودن ملائکه، قرآن از زبان ملائکه مي‌فرمايد: «وَ ما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُوم»‏
 ما را نيست مگر مقامي محدود و معلوم. يا مي‌گويند: «نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ»
 ما به حمد تو تسبيح تو را مي‌گوئيم و تو را تقديس‌ مي‌کنيم. در صورتي که در رابطه با مقام انسان کامل مي‌فرمايد: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا»
 خداوند همه‌ي اسماء را به آدم آموخت. در اين‌جا آدم به معني خليفة‌الله مطرح است، چون در آيات قبل فرمود: من مي‌خواهم در زمين خليفه‌اي تعيين کنم. خليفة‌الله‌، مظهر اسم الله است که جامع همه‌ي اسماء الهي مي‌باشد. انبياء الهي به عنوان انسان‌هاي کامل و خليفة‌الله‌، همه در مقام جامعيت اسماء الهي هستند. هر چند هر مقامي در عين جامعيتِ اسماء، در جاي خود شدت و ضعف دارد.

معني افضليت رسول خدا( 

ممکن است براي عزيزان اين سؤال مطرح شود که اگر همه‌ي انبياء از ملائکه افضل‌اند و همه در مقام علم به همه‌ي اسماء الهي هستند معني اَفضليت رسول خدا( به چه معني است. براي جواب به اين سؤال بايد متوجه بود مقام جامعيت در عين جامعيت، تشکيکي است و داراي شدت و ضعف است و لذا در عين اين‌که همه‌ي انبياء در مقام علم به همه‌ي اسماء الهي هستند، در آن مقام شدت و ضعف هست. همين‌طور همه‌ي مقامات نوري داراي شدت و ضعف مي‌باشند. ملائکه در مقام جامعيت نيستند مثلاً جناب حضرت عزرائيل( داراي مقام خاصي هستند که حضرت جبرائيل( آن مقام را ندارند. مقام حضرت عزرائيل( مقام ظهور اسم قبض و نزعِ الهي است. هر نزع و قبضي که حضرت پروردگار در عالم اراده کنند به نور حضرت عزرائيل( انجام مي‌شود، هر نوع کندن و جداکردني، حتي جداشدن اخلاق رذيله و تعلقات دنيايي از قلب ما همه به اراده‌ي خدا و به جلوه‌ي اسم قبض به نور حضرت عزرائيل انجام مي‌شود. حال توجه داشته باشيد که حضرت عزرائيل يک مقام نوري و وجودي‌‌اند در نتيجه جلواتي دارند که داراي شدت و ضعف است. بعضي‌ها به جهت گناهاني که دارند هنگام قبضِ روح با جلوه‌ي عزرائيليِ مادون روبه‌رو مي‌شوند و به زحمت مي‌افتند. بعضي‌ها با جلوه‌ي عزرائيلي متعالي روبه‌رو مي‌شوند و همچون بوئيدن گل، قبض روح مي‌شوند. قبض عزرائيل با جلوه‌ي مادون به صورت چنگال است و به آن حالت روح را از بدن بيرون مي‌کشد. بستگي دارد ما در کدام مقام با حضرت عزرائيل مأنوس شويم و چه اندازه گرفتار تعلقات دنيايي باشيم. معني شدت و ضعف براي مقام جامعيت انسان کامل مثل نور بي‌رنگ است که در عين بي‌رنگ‌بودن و جامع هفت نوربودن، داراي شدت و ضعف است. وقتي روشن شد مقام جامعيت رسول خدا( در مرتبه‌ي اَشد و افضل است، موضوع تابع و واصل پيش مي‌آيد به اين معني که همه‌ي انبياء با اتصال به نور رسول خدا( متصل به نور پروردگار هستند. 

رسول خدا( در ادامه مي‌فرمايند: «وَ الْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِيُّ وَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِكَ» بعد از من -که در جايگاه افضل انبياء هستم- تو و ائمه‌ي بعد از تو افضل‌اند. به اعتبار اين‌که هر مقام عاليه‌اي ظهوري دارد، پرتو نور محمدي مسلّم افضل و بالاتر است از نور جامعي که نسبت به نور رسول خدا( در درجه‌ي پايين‌تر قرار دارد. 

در ادامه مي‌فرمايند: «وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَ خُدَّامُ مُحِبِّينَا» ملائکه خدّام ما و خُدّام دوست‌داران ما هستند «يَا عَلِي! الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ... وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِوَلَايَتِنَا» اي علي! آن‌هايي که عرش و اطراف عرش را حمل مي‌کنند، به حمد پروردگارشان تسبيح مي‌گويند و براي کساني که به ولايت ما ايمان دارند استغفار مي‌کنند. عنايت داريد که ملائکه مقام نازله و جلوه‌‌اي محدود از نور جامع انسان کامل هستند. نور بي‌رنگ وقتي از منشور گذشت و به صورت نور زرد و سبز و آبي و نيلي و بنفش ظاهر شد، در عين این که نور سبز و زرد و غيره نورهايي هستند با رنگي محدود، کاملاً به نور بي‌رنگ متصل‌اند و هيچ استقلالي ندارند. به همين شکل ملائکه در تصرف تکويني اهل البيت( هستند. مثل تصرف قواي نفس به وسيله‌ي نفس ناطقه، همين‌که انسان اراده کند تا با قوه‌ي بينائي ببيند، مي‌بيند. نسبت ملائکه با مقام نوري انبياء و اولياء چنين نسبتي است و همين‌طور که قوه‌ي بينايي خدمتکار شما است ملائکه خدمتگذار پيامبر خدا( و ائمه( مي‌باشند.

ملائکه در خدمت محبّين اهل‌البيت(
رسول خدا( مي‌فرمايند: «وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَ خُدَّامُ مُحِبِّينَا يَا عَلِيُّ» اي علي! ملائکه در خدمت ما و در خدمت دوست‌داران ما هستند. ظرائف و معارف عميقي در اين فراز نهفته است. مي‌دانيد که محبِّ اهل البيت( کسي است که نظر به انسان کامل دارد، انسان کاملي که در مقام جامعيت اسماء است. محبّ ائمه به جهت محبت، رابطه‌اي قلبي با انسان کامل دارد و مطلوب او نزديکي هرچه بيشتر به آن مقام است. قلب شما در قيامت همين که حجاب دنيا از او برداشته شد به طرف محبوبش سير مي‌کند، اگر محبوبش امام نبود نمي‌تواند جلو برود. مثل وقتي که دل انسان در اين دنيا به طرف راست و چپ مي‌رود. ممکن است در آن‌جا متوجه شود بايد به طرف امام يعني انسان کامل سير کند ولي دل خود را براي حرکت به سوي مطلوب‌هاي ديگر تربيت کرده‌ باشد. در همين رابطه مي‌گويند بعضي‌ها در قيامت ناخواسته به طرف جهنم مي‌روند. قرآن در وصف آن‌ها مي‌گويد حتماً شجره‌ي زقوم را مي‌خورند. «لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّوم»‏
 چون جنس آن‌ها شجره‌ي زقوم خوردن است. براي همين هم مي‌گويد حتماً اين کار را مي‌کنند. محبين اهل البيت( يعني کساني که معرفت دارند اين ذوات مقدس در مقام جامعيت اسماء الهي‌اند. حضرت صادق( در رابطه با آن مقام فرمودند: «نَحْنُ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»
 قسم به خدا! مائيم اسماء حسناي الهي. مگر خدا نفرمود: «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ فَادْعُوهُ بِها»
 خداي را اسماء حسنايي است او را به آن اسماء بخوانيد. يعني ائمه( را بخوانيد تا خدا را خوانده باشيد. افق محبين اهل البيت( انسان‌هاي کامل و نزديکي و اتحاد قلبي با آن‌ها است در حالي‌که مقام ملائکه اسمي از اسماء الهي است. از طرفي مقام جامعيت بالاتر و افضل‌ از مقامي است که اسمي از اسماء الهي در آن مقام تجلي دارد. مثل بعضي از اهل کرامت که در ارتباط با يک اسم قوي شده‌اند. مثلاً دست  روي سر بيمار مي‌گذارد و او شفا مي‌يابد. اين فرد محل ظهور اسم شافي خداوند است، هرچند ممکن است نسبت به ارتباط با بقيه‌ي اسماء الهي کامل نباشد. اهل کرامتي که نسبت به تجلي يکي از اسماء الهي رشد کرده باشند شبيه ملائکه‌اند. حال اگر انساني باشد که از طريق همه‌ي اسماء الهي با خدا اُنس داشته باشد ولي مثل آن فردِ اهل کرامت در ارتباط با آن اسمِ خاص خيلي قوي نباشد، چون نسبت به همه‌ي اسماء الهي قلب خود را نوراني کرده، به حضرت «الله» که جامع همه‌ي کمالات است، نزديک‌تر است. زيرا آن فردي که مظهر يک اسم شده به تعادل انساني نايل نگشته است. البته اهل کرامت در شيعه نظر به انسان کامل و نظر به تعادل آنچناني دارند ولي با اين‌همه بين اهل کرامت با اهل توحيد خيلي فرق است مثل تفاوت آيت‌الله سيدعلي قاضي طباطبائي که اهل توحيد بودند با بعضي‌ها که اهل کرامت بوده و هستند. وادي اين‌ دو به‌‌کلي با هم فرق مي‌کند. حتي تعادل علمايي که بيشتر در فقه مشغول‌اند از اهل کرامت بالاتر است. 

علت اين‌که ملائکه در خدمت انسان‌هاي کامل هستند روشن است، اما چرا در خدمت محبّين آن‌ها مي‌باشند؟ عنايت داشته باشيد ملائکه مثل اهل کرامت از يک جهت انواري از پروردگارشان گرفته‌اند و در يک اسم رشد کرده‌اند. در حالي که محب اهل البيت( نظر به جامعيت انوار الهي دارد و در مقام تعادل سير مي‌کند و مقام تعادلِ اسماء، بالاتر از مقام يک اسم از اسماء الهي است هرچند آن اسم در آن شخص با شدت زيادي وجود داشته باشد که منجر به تصرفاتي شود. بنابراين چون قلب محبّين اهل البيت( با قلب انسان‌هاي کامل مرتبط است در مقامي هستند که بايد ملائکه خدام آن‌ها باشند.

شيطان در صعود عرفاني و ارتباط با بعضي از اسماء الهي در حدّي بالا رفته بود که هم رديف با ملائکه بود و وقتي خداوند به مقام ملائکه دستور مي‌دهد به آدم سجده کنند شامل شيطان هم مي‌شود و با اين‌که فرمود: «قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ»
 به ملائکه گفتيم به آدم سجده کنيد. مي‌گويد همه سجده کردند مگر شيطان و از شيطان مي‌پرسد چرا سجده نکردي و شيطان هم نگفت به من نگفتي، بهانه آورد که من از آتشم و او از خاک. شيطان زحمت‌ها کشيده و شب زنده‌داري‌ها کرده تا در ارتباط با بعضي از اسماء به مقاماتي رسيده ولي خداوند به او دستور داد به کسي که در مقام جلوه‌ي همه‌ي اسماء است سجده کند و شيطان نتوانست اين کار را انجام دهد، چون بايد خود را از همه‌ي منيت‌ها خالي مي‌کرد. مثل بعضي از صوفي‌ها که مي‌گويند شيخ ما مي‌تواند فردا را پيش‌بيني کند يا مريض شفا بدهد و لذا بالاتر از امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» است. بايد متوجه باشند چه‌کسي به حکم جامعيت اسماء، به خدا نزديک‌تر و در سيره و سنت به پيغمبر شبيه‌تر مي‌باشد. پيامبر( در عين آن‌که اهل شب‌زنده‌داري‌اند، اهل شمشير و مبارزه با ظلم نيز‌ مي‌باشند. اگر پيامبران فقط بالاي منبرها مسئله گفته بودند که اين‌همه آزار و اذيت نمي‌شدند. هم مسئله گفتند، هم شمشير کشيدند. شيطان مغرور شد که چون توانايي‌هايي در حدّ ملائکه دارد پس چيزي کم ندارد تا به آدم سجده کند. ملائکه‌ مسئول رزق و حيات و مرگ انسان‌ها مي‌باشند، شيطان ديد حالا که از اين نوع کارها مي‌تواند انجام دهد چرا به آدم سجده کند؟ مثل بعضي از اين صوفي‌ها که کم و زياد از اين توانايي‌ها دارند. مردم ساده حالا هم که مي‌خواهند متدين بشوند مي‌روند به دنبال صوفي‌هايي که در خط شيطان هستند. عموم فرقه‌هاي صوفيه، فقه را که انسان را به جامعيت مي‌رساند و به قرب «الله» نايل مي‌کند، قبول ندارند. هر چند ممکن است در توانايي‌هايِ يک بُعدي کارهاي چشم‌گيري انجام دهند. 

فراموش نکنيد که خدا عبارت است از «الله» که جامع همه‌ي کمالات است و کمال مطلق اوست و هرکس به اندازه‌اي که به الله نزديک است از کمال انساني برخوردار مي‌باشد. بنابراين نقش شيطان در اغفال انسان‌ها از صراط مستقيم که قرآن بر آن تأکيد دارد، چيز ساده‌اي نيست. قرآن با طرح مسئله‌ي شيطان مي‌خواهد روشن کند مي‌شود کسي در ارتباط با اسمي از اسماء الهي جلو رفته باشد و از خود توانايي‌هايي نيز نشان دهد ولي در مسير شيطان باشد. حتي بعضي از مفسرين براي سامري چنين توانايي قائل‌اند که جاي پاي حضرت جبرائيل( را مي‌شناخته و تأثير آن بر خاک را مي‌دانسته و لذا آن خاک را برمي‌دارد و در غياب حضرت موسي( با زينت‌هاي قوم بني اسرائيل ترکيب مي‌کند و گوساله‌اي مي‌سازد که خوار مي‌کرده، قرآن تعبير مي‌کند «عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ»
 گوساله‌اي که در عين جسدبودن، خوار مي‌کشيد. مردم عادي هم دنبال سامري رفتند. اين مثل همين حالا است که بعضي از مردم مي‌روند به دنبال کساني که کار فوق العاده انجام مي‌دهند. نور حضرت موسي( و يا نور جامع محمدي( کجا و اين حرکات شيطاني کجا! از اين نکته، ساده نگذريد که حضرت مي‌فرمايند: ملائکه - با آن‌همه عظمت- «لَخُدَّامُنَا وَ خُدَّامُ مُحِبِّينَا» در خدمت ما و در خدمت دوستداران ما هستند. چون مقام اهل البيت( مقام جامعيت اسماء است و محبين ائمه نيز به آن مقام نظر دارند و دل به آن سپرده‌اند. رسول خدا( در ادامه مي‌فرمايند: «يَا عَلِي! الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِوَلَايَتِنَا» اي علي! ملائکه‌اي که عرش و اطراف آن را حمل مي‌کنند، به حمد پروردگارشان تسبيح مي‌کنند و براي آن‌هايي که به ولايت ما ايمان دارند استغفار مي‌‌نمايند. رسول خدا( نظرها را متوجه نقش ملائکه‌ي عرشي مي‌نمايند که در ناب‌ترين درجات توحيد قرار دارند و در مقام اسماءِ «سُبْحَانَ اللَّهِ» وَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ» و«لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ» وَ «اللَّهُ أَكْبَرُ» هستند و استغفار آن ملائکه انسان را در پوششي از عالي‌ترين انوار الهي قرار مي‌دهد تا به بالاترين درجه‌ي توحيديِ ممکن نايل شود که شرط آن ايمان به ولايت رسول خدا( و ائمه( است و در مقامي افضل از مقام همه‌ي ملائکه و پيامبران قرار دارند. چون از طريق ايمان به چنين ولايتي حجاب‌هاي بين انسان و خدا مرتفع مي‌شود. در نتيجه، ملائکه‌ي مُحْيي جلوه مي‌کنند و دل انسان روشن مي‌شود که تنها خدا محيي است و ملائکه‌ي مميت جلوه مي‌کنند و دل انسان روشن مي‌شود که مرگ جلوه‌اي است رباني براي خلوت بيشتر عبد با رب. اين‌ها همه حاصل حب اهل البيت( است که مظهر اسم «الله»‌اند و عامل نظر به حضرت «الله». 

خدايا به حقيقت اولياء الهي و ملائکه‌ي مقربين به ما معرفتي جهت فهم مقام نوري ائمه‌مان عطا بفرما.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي پنجم،
تبعيت ملائکه از تسبيح اهل البيت(
بسم الله الرّحمن الرّحيم
صحبت در رابطه با مقام نبي اکرم و اهل البيت( بود. حضرت رضا( مي‌فرمايند: اميرالمؤمنين( از قول پيامبر( نقل فرمودند که خداوند مخلوقي افضل از من خلق نکرده است. وجود مقدس اميرالمؤمنين( عموماً وسيله‌اي بوده‌اند تا معارف عاليه‌اي از طريق پيامبر( به بشر برسد و وقتي ایشان در کنار پيامبر( بودند رسول خدا( اَسراري از عالم را مي‌گشودند. بعضاً اصحاب در کنار رسول خدا( ساکت مي‌نشستند تا علي( بيايد، حال يا علي( سؤال مي‌کردند يا رسول خدا( شروع مي‌کردند. از عايشه هست که عموماً هر روز ملاقاتي بين نبي اکرم( و اميرالمؤمنين( صورت مي‌گرفت که ساعت‌ها طول مي‌کشيد. روي اين اساس، اين نوع روايات که پاي اميرالمؤمنين( در ميان است يک ارزش فوق العاده‌اي دارد و تا بينش ما با اين روايات سازگاري پيدا نکند نمي‌توانيم اميدوار باشيم که بستر حاکميت الهي در جامعه فراهم شده است.

جايگاه حقيقت محمدي( 

نبي اکرم( در روايت مورد بحث معارف بلندمرتبه‌اي را طرح کردند مبني بر اين که همه‌ي انبياء از ملائکه‌ي مقرب بالاترند و آن حضرت از همه‌ي انبياء بالاترند. در اين روايت خبر از حقيقت خود مي‌دهند که مقامي است فوق مقام نفس ناطقه‌ي آن حضرت، نفس ناطقه‌اي که از مادر متولد شده و با عزرائيل قبض گرديده است. از مقامي خبر مي‌دهند که امروز هم به همان حالت در عالم موجود است. بنده و جنابعالي هر چقدر در توصيف خودمان بگوئيم از موجود ناقصِ محدود سخن مي‌گوئيم. ولي نبي الله وقتي از حقيقت خود سخن مي‌گويند از کامل‌ترين مخلوق در هستي سخن به ميان مي‌آورند که اصطلاحاً به آن حقيقت محمّديه( مي‌گويند. اين مسئله را نبايد با خودمان قياس کنيم که گفت:

	کار نيکان را قياس از خود مگير

	گر چه ماند در نبشتن شير، شير 



حقيقت محمّديه( مقام خاصي است که توصيف موقعيت آن، توصيف يک حقيقت بزرگ است. اگر حضرت به حقيقت خود نظر بيندازند، به عالي‌ترين آيت الهي نظر انداخته‌اند ولي اگر ما به خودمان نظر کنيم به انسان محدودي نظر کرده‌ايم که نه آينده‌اش را مي‌داند و نه به گذشته‌اش اعتمادي هست. هر اندازه انسان به خودش نگاه کند به سياهي نگاه کرده است و هر اندازه به حقيقت نوري رسول خدا( بنگرد به عالي‌ترين آيت الهي که محل و مجلاي اسماء حسناي خداوند است، نظر کرده است. مشکل ما در فهم اين نوع روايات اين است که در نظر به اهل البيت(، از نظر به جنبه‌ي حقيقت عالم هستي که يک جنبه‌ي حقاني است غفلت مي‌کنيم. در صورتي که اين نوع روايات موضوعِ وجودِ نوري آن ذوات مقدس را روشن مي‌کند تا إن‌شاءالله آرام‌آرام بتوانيم از آن انوار بهره بگيريم و در عالَمي ديگر زندگي کنيم. مردمي که تشخيص نمي‌دهند حقيقتي هست فوق مخلوقات عادي، چگونه مي‌خواهند از ديواره‌هاي تنگ عالم ماده خود را آزاد کنند؟ حقيقتي که مرز بين امکان و وجوب است و توجه به آن مقام موجب مي‌شود تا انسان وارد معارف حقاني شود. مقام بين امکان و وجوب به اين معني است که آن مقام از يک جهت تجلي اسماء الهي است ـ که از شئونات عالم الوهيت است ـ و از جهت ديگر مخلوق‌است و ممکن الوجود مي‌باشد. طرح اين مباحث اين نتيجه را مي‌دهد که مي توان به معارف و حقايق خاصي دست پيدا کرد که ائمه‌ي ما( مي‌خواهند معرفت به آن حقايق را در اختيار ما بگذارند تا با تأمل بر آن‌ها هزاران هزار دريچه‌ي علمي در مقابل ما گشوده ‌شود. 

وقتي حضرت مي‌فرمايند: «أَوَّل مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي» مي‌فهميم از آنجايي که اولين مخلوق حتماً بايد تجلي اسم الله باشد و اسم الله جامع جميع اسماء الهي است، پس اولين مخلوق جز انسان کامل نمي‌تواند باشد. او به جهت جامعيت اسماء در ذاتش، در همه‌ي عوالم هستي حاضر است، آن هم با حضوري انساني، حضوري که در جمال انساني زميني مي‌تواند محبين خود را که نحوه‌اي اتحاد با او پيدا مي‌کنند، از تنگناي حجاب‌هاي عالم برهاند. وقتي الله جامع جميع اسماء است - همان اسمائي که در دعاي جوشن کبير مي‌خوانيد- خليفة الله، مظهر و مجلاي آن اسماء و جلوه‌ي قابل اُنس با حضرت الله مي‌باشد و رسول خدا( در همين رابطه مي‌فرمايند: «مَنْ رَآنِى فَقَدْ رَأَى الْحَقّ»
 هرکس مرا بنگرد خدا را نگريسته است. ملاحظه مي‌فرمائيد اگر يک نکته از موضوعات عالم معنا روشن شد پشت سر هم معارفي ديگر براي انسان ظهور مي‌کند. وقتي انسان کامل حامل اسماء الهي به جامعيت مي‌باشد اگر مَلکي صورت کامله‌ي اسمي را طلب کند که حقيقت او را تشکيل مي‌دهد، بايد آن را در مقام خليفةالله دنبال نمايد و به خليفةالله نظر کند. يعني اگر مَلکي بخواهد خودش را به صورت کامل بيابد، بايد در منظر اسم جامع که حقيقت محمّديه است خود را بيابد. حضرت امام کاظم( مي‌فرمايد: «مَا مِنْ مَلَكٍ يُهْبِطُهُ اللَّهُ فِي أَمْرٍ مِمَّا يَهْبِطُ لَهُ إِلَّا بَدَأَ بِالْإِمَامِ»
 هيچ ملکي نيست که بخواهد هبوط کند و تجلي نمايد مگر اين که بايد از امام شروع کند. مثلاً اگر ملکي که حقيقت او اسم عليم است بخواهد موجود شود و تجلي نمايد بايد آن نور را از امام بگيرد و از امام شروع کند، چون از اسم جامع الله، جز اسمي جامع که همان نور انسان کامل است جلوه نمي‌کند و پس از نزول و شروعِ سيرِ وحدت به سوي کثرت، امکان ظهور اسماء متکثره در جمال ملائکه فراهم مي‌شود که قرآن در آن رابطه مي‌فرمايد: «يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ»
 خداوند ملائکه را به وسيله‌ي روح نازل کرد. از طرفي با توجه به آيه‌ي «وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي»
 حقيقت انسان همان روح است که چون آن روح نازل شود روحِ افراد معمولي را تشکيل مي‌دهد.
 نتيجه‌ اين‌که هر ملکي و هر انساني حقيقت خود را از مقام حقيقت انسان يا امام مي‌گيرد منتها يکي به جامعيت و ديگري به محدوديت در اسم خاص. مثل قواي نفس که از نفس تجلي مي‌کنند، ملائکه از امام و پيامبر( تجلي مي‌نمايند، به اين معني که جبرائيل به نور محمدي( جبرائيل مي‌شود و در موقع وَحي بر حضرت محمد( از مقام جامعيت اسماء الهي در موطن انسان کامل، به نور اسم عليم، بر نفس ناطقه‌ي حضرت محمد( تجلي مي‌کند و رابطه‌ي نوري بين حقيقت محمدي و نور جبرائيل و نفس ناطقه‌ي حضرت محمد( برقرار مي‌شود. دقت کنيد و ببينيد پيامبر خدا( و يا اميرالمؤمنين( در چه فضايي زندگي مي‌کردند و از چه منظري همديگر را مي‌ديدند و با هم سخن مي‌گفتند. چه صفايي در آن عالم برقرار است و چقدر خوب زندگي مي‌کردند. زندگي مگر چيست؟ زندگي اين است که بفهميم فرش چه قيمت است و پرتقال چند است يا زندگي عبارت است از سيرکردن از بُعد روحي به عالم نور، تا آن‌جا که ملائکه در خدمت انسان درآيند و پنجره‌هاي نور را بر قلب انسان بگشايند؟ 
بنده اميدوارم با بحث‌هايي که در جلسه‌ي قبل شد توانسته باشم روشن کنم مُحب اهل البيت( که نظرش به اسم جامع الله در جمال محمدي( است، در کجا زندگي مي‌کند و چرا ملائکه در خدمت چنين کسي هستند و چرا حاملان عرش براي ايمان آورندگان به ولايت اهل البيت( استغفار مي‌کنند و حجابِ بين او و اسماء الهي را رفع مي‌نمايند تا بتواند به عالي‌ترين شکل با خداوند مأنوس گردد؟ خدا به حق خود اهل البيت( نصيب ما بکند که فرشته‌اي بالي تکان بدهد تا در اثر آن، نور کبريايي حضرت رب العالمين بر قلب ما تجلي کند. 
ايمان به ولايت انسان کامل، انسان را وارد دنيايي از شور و شعفِ بندگي مي‌کند. آري ايمان به خدا، جاي خودش ولي ايمان به ولايت ائمه( زندگي را سراسر خدايي مي‌کند و انسان‌هايي وارد زندگي ما مي‌شوند که به نور اسم اعظم در تمام زواياي عالمِ وجود به صورت کامل و تمام حاضرند و در آن صورت تشريع مطابق تکوين مي‌گردد. به ما گفته‌اند وقتي امام زمان( ظهور کنند: «‌الحجر و الشّجر يقول: يا مؤمن تحتي كافر اقتله».
 سنگ و درخت مي‌گويند: اي مؤمن در زير من کافري پنهان شده او را به قتل برسان. متأسفانه به جايگاه اين نوع روايات خوب فکر نمي‌کنيم تا روشن شود که وقتي وليّ الله ظهور کنند و حاکم شوند عالم تکوين در مسير تشريع قرار مي‌گيرد. حضرت مي‌فرمايند اگر به چنين ولايتي ايمان داشته باشيد و قلب شما آن را تصديق کند ملائکه‌ي حامل عرش براي شما استغفار مي‌کنند و حجاب‌هاي بين شما و حضرت الله برطرف مي‌شود و از هر منظري که بنگريد به حقيقت عالم منتقل مي‌شويد. همان‌طور که يک عارفِ متوسط با ديدن گُل به نور نبي الله منتقل مي‌شود، زيرا اين گل، نور جمال خداوند را گرفته است و از طريقِ زيبايي‌هاي خود جمال خدا را نشان مي‌دهد. کاري که قلب مبارک نبي الله( با گرفتن وَحي و رساندن آن به خلق، انجام مي‌دهد. گل، شريعت نمي‌آورد ولي نبي الله است و حکايت از سنت نبوت دارد، چون خودي ندارد جز نمايش اسم جمال و اسم لطيفِ حضرت ربّ. وقتي حجاب‌هاي بين انسان و خداوند مرتفع شد، گل چيزي نخواهد بود جز نمايش زيبايي‌هاي عالم معنا و اين با استغفار ملکوتيان براي انسان محقق مي‌شود. اگر انسان يک قدم بيشتر جلو برود منتقل مي‌شود به اين‌که هرچه در اين عالم هست مظهر اسم «الله» است، از آن طرف اهل البيت( مظهر جامع اسماء الهي يعني مظهر «الله» هستند و لذا مي‌توان با ديدن هر آيتي از آيات الهي که در عالم هست به علي( منتقل شد. در اين فضا است که مي‌بينيد عالم به نور انسان‌هاي کامل ظهور دارد و در اين رابطه وقتي به زيارت حضرت سيد الشهداء( مي‌رويد در آن فضاي روحاني که به زيارت حضرت نايل شده‌ايد عرضه مي‌داريد: «وَ بِكُمْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَ بِكُمْ تُخْرِجُ الْأَرْضُ ثِمَارَهَا وَ بِكُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا»
 به نور شما زمين، درخت‌ها و ميوه‌هاي خود را مي‌روياند و به نور شما آسمان قطره‌ها و رزقش را نازل مي‌کند. چون مي‌بينيد که چنين است اين‌طور مي‌گوئيد. پس مي‌توان با نظر به ميوه‌ها و درختان منتقل به علت اصلي آن‌ها يعني ائمه‌ي اطهار( شد. 

برتري محبين ائمه( از ملائکه

با توجه به نکات فوق بايد در اين مورد عميقاً فکر کرد، چرا حضرت باب اين مسئله را باز مي‌کنند که حاملان عرش براي ايمان آورندگان به ولايت ما استغفار مي‌کنند؟ مي‌خواهند ما را به ميهماني کدام عالم ببرند و استغفار ملائکه تا کجاها انسان را جلو مي‌برد؟ ايمان به ولايت امامان معصوم و اين همه نتيجه! نمي‌دانم آن ايمان مهم‌تر است يا اين نتيجه؟ حضرت در واقع دارند خبر مي‌دهند، ملائکه خادم هر کسي هستند که نظر به اسم جامع الهي دارد. چون هر مرتبه‌اي از مراتب اسم جامع در عين شدت و ضعف - حتي مرتبه‌ي نازله‌ ولي جامع - نسبت به اسمي از اسماء الهي هرچند در مرتبه‌ي بالاتري قرار داشته باشد، مقدم است. همين‌طور که نور سبزِ شديد مرتبه‌اش از نور بي‌رنگِ نازله کم‌تر است. زيرا نور بي‌رنگ، هر اندازه هم که نازل باشد جامع است و همه‌ي رنگ‌ها را دارد ولي نور سبز هر اندازه هم که شديد باشد، يک نور است با يک بُعد. در عالم هستي هم قاعده از همين قرار است، انساني که محبّ انسان‌هاي کامل باشد و يک نحوه اتحاد قلبي با آن‌ها داشته باشد، براساس اتحاد مُحبّ با محبوب، در مقام جامعيت اسماء قرار دارد هرچند در مرتبه‌ي نازله‌ي آن باشد. اين انسان نسبت به ملائکه که حامل اسمي از اسماء الهي هستند در مرتبه‌ي بالاتري است و ملائکه جهت تغذيه‌ي نوريِ خود در خدمت چنين انساني هستند. بر اساس چنين قاعده‌اي است که بنده مکرراً عرض کرده‌ام مقام حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در اين عالم حتماً از ملائکه بالاتر است، با اين‌که عرفاي عزيزي هستند که به آنها ارادت داریم ولي هيچ وقت به دليل جامعيت حضرت امام«رضوان‌الله‌عليه»، با حضرت امام«رضوان‌الله‌عليه» مقايسه‌شان نمي‌کنيم. زيرا در حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» آن جامعيت خاص ظاهر شد و لذا قرب ایشان به خدا در عالم هستي از آن عارفي که روي سر يک سرطاني دست مي‌گذارد و شفا مي‌يابد، بالاتر است. چون آن عارف در عين آن که نظر به انسان کامل دارد و از آن جهت مظهر اسم شافي شده، اما حضرت امام«رضوان‌الله‌عليه» در عين اين که نظر به انسان کامل دارد، در عمل هم مظهر اسم جامعي شده که به نور آن اسم، اسلام با تمام ابعادش در صحنه آمد. ملائکه خادم کساني‌اند که به ولايت اهل البيت( ايمان دارند و نظر خود را به مظاهر مقام جامعيت اسماء الهي انداخته‌اند و در اين راستا هر اندازه اين نزديکي بيشتر باشد انسان به کمال بيشتري نايل مي‌شود. 
رسول خدا( در ادامه مي‌فرمايند: «يَا عَلِي! لَوْ لا نَحْنُ مَا خُلِقَ آدَمُ وَ لَا حَوَّاءُ وَ لَا الْجَنَّةُ وَ لَا النَّارُ وَ لَا السَّمَاءُ وَ لَا الْأَرْضُ فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ قَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَي مَعْرِفَةِ رَبِّنَا» اي علي! اگر ما نبوديم نه آدم و حواء خلق مي‌شد و نه بهشت و جهنم و نه آسمان و زمين. چگونه ما برتر از ملائکه نباشيم در حالي که در معرفت پروردگارمان از آن‌ها پيشروتر هستيم. چون حضرت محمد( و علي( يک نورند با دو تجلي، براساس «اَلْمُؤْمِنُ مِرْأَتُ الْمُؤْمِن» که حضرت محمد( در مرآت اميرالمؤمنين( خود را مي‌بينند و حضرت اميرالمؤمنين( در مرآت محمدي( به تماشاي حقيقت خود مشغول‌اند و همديگر را به هم نشان مي‌دهند، لذا مي‌فرمايند اگر ما نبوديم عالم خلق نمي‌شد. دليل آن هم مشخص است زيرا همه‌ي عالم مظهر اسماء الهي‌اند و با توجه به اين که مقام انسان کامل مقام «أَوَّل مَا خَلَقَ اللَّهُ» است و مقامي است که اسماء الهي به صورت جامع در آن مقام تجلي کرده، پس وجود و حقيقتِ همه‌ي عالم به مقام انسان کامل برمي‌گردد. کافي است ما متوجه‌ي رابطه‌ي وجودي خدا با صادره‌ي اول و رابطه‌ي وجودي صادره‌ي اول با ساير مخلوقات باشيم تا معني اين را که مي‌گوئيم اگر ائمه( به عنوان واسطه‌هاي فيض نبودند، هيچ مخلوقي در عالم به وجود نمي‌آمد، درست بفهميم. در چنين توجهي است که مي‌فهميم چرا عرش منشأ خلقت کرسي است و تصور درستي از اين موضوع پيدا خواهيم کرد. مشکل وقتي پيدا مي‌شود که به انسان کامل و عرش و کرسي به عنوان ماهيات بنگريم و نه به عنوان حقايق وجودي. معلوم است که ماهيت به خودي خود هيچ نحوه تجلي ندارد تا منشأ وجود شود. عرش و کرسي مثل اشيائي که در اطراف خود مي‌بينيد نيستند، بلکه نورند. شبيه رابطه‌ي نفس ناطقه‌ي شما و صورت‌هايي است که در ذهن خود ايجاد مي‌کنيد. اين رابطه، رابطه‌اي است وجودي. با توجه به اين امر است که وقتي وجودِ کرسي تجلي کند  ارض مي‌شود. با اين ديد ملاحظه کنيد رابطه‌ي مقام «أَوَّل مَا خَلَقَ اللَّهُ» با بقيه‌ي موجودات چه رابطه‌اي است و چرا حضرت محمد( مي‌فرمايند: اگر ما نبوديم نه آدم و حوا بود و نه بهشت و جهنم و نه آسمان و زمين. حضرت سعي مي‌کنند انديشه‌ي بشر را متوجه حقيقت چنين فرهنگي بنمايند. در ادامه در اثبات سخن خود مي‌فرمايند: «فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ قَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَي مَعْرِفَةِ رَبِّنَا وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَقْدِيسِهِ» چطور ما افضل از ملائکه نباشيم در حالي که در معرفت و تسبيح و تهليل و تقديس پروردگارمان از آن‌ها سبقت داشته‌ايم؟ عنايت داشته باشيد که هيچ مَلَکي به خودي خود نمي‌تواند حضرت «الله» را بشناسد چون مَلَک خالق خود را مي‌شناسد و حضرت «الله» مستقيماً خالق او نيست. مَلکي که مظهر اسم حي است اگر بخواهد خالق خود را بشناسد اسم حي را مي‌شناسد. اسم حي اسمي از اسماء حضرت الله است. مَلَکي که مظهر اسم رزاق است اگر با نظر به خودش بخواهد خدا را بشناسد اسم رزاق را مي شناسد که اسمي از اسماء حضرت «الله» است. از آن‌جايي که هرکس خدا را در آن حدّ که او را خلق کرده مي‌شناسد، حضرت باقر( مي‌فرمايند: مورچه‌ي کوچک چنان گمان مي‌کند که خداوند دو شاخک دارد.
 چون همان قدر که هست خدا را مي‌يابد. مگر اين‌که خدا را به نور انسان کامل ببيند که ملائکه چنين هستند. 

رسول خدا( مي‌فرمايند: ما در معرفت به خدا از ملائکه جلوتر بوديم. يعني در مقام قرب، بي‌واسطه با نور «الله» مرتبط بوديم و به اعتبار آن که وجود ما تجلي نور کامل خداوند است با شناخت خود، خدا را با تمام اسماء‌اش می شناسیم. سرّ اين‌که مي‌فرمايند چون ما در شناخت خدا از ملائکه جلوتر بوديم پس ما برتريم، بسيار مهم است چون در عالم معنا جلوتربودن، جلوتربودنِ وجودي و تکويني است نه اعتباري. لذا در تقدم معرفت به رب يک نحوه قرب وجودي مطرح است، به همان معنايي که حضرت حق با تجلي همه‌ي اسماءش انسان کامل يا صادره‌ي اول را مي‌آفريند. و از طرفي طبق قاعده‌اي که رسول خدا( فرمودند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»
 هرکس خود را شناخت پروردگار خود را مي‌شناسد. تأکيدي که با «قَدْ» کرده‌اند مي‌رساند که هيچ راه ديگري نيست. پس کسي که انسان کامل است و به صورت بالفعل جامع همه‌ي اسماء الهي است، اگر خود را بشناسد، جامع اسماء الهي يعني الله را مي‌شناسد. سبقت در شناخت خدا به اين معني است که در درجه و رتبه‌ي وجودي بالاتري هستند و با اسم جامع الهي مرتبط مي‌باشند. با چنين معرفتي او را تسبيح و تقديس مي‌کنند. 
تسبيحِ مطلق خداوند و توجه به اين‌که او در مقام کمال مطلق و بي‌نقصي کامل است، مخصوص انسان‌هاي کامل است. آن که خدا را فقط حي مي‌داند نمي‌تواند بفهمد خداوند هيچ نقصي ندارد. چون او را قادر نمي‌داند. تسبيح خداوند يعني خدا در بي‌نقصي محض ملاحظه شود و کسي‌که خدا را در کمال مطلق ديده باشد از عهده‌ي چنين تسبيحي برمي‌آيد و آن جز انسان کامل نيست. و نيز انسان کامل است که با نظر به کمال مطلق بودن خداوند او را در يگانگي محض مشاهده مي‌کند و با ذکر «لا إِلهَ إِلا اللَّه»، آن را مي‌نماياند. چون رابطه‌ي مستقيمي است بين وحدت و کمال، هر جا پاي وحدت است پاي کمال است و هر جا پاي کثرت است پاي نقص در ميان است و لذا آن‌کس که خدا را با همه‌ي اسماء و به صورت جامع ديد، خدا را در کمال وحداني‌اش مي‌يابد و حقِّ تهليل را اداء مي‌کند و متوجه است فقط حق در صحنه است. کساني از عهده‌ي چنين کاري برمي‌آيند که تمام وجود آن‌ها تجلي اسماء الهي باشد. من و شما چگونه مي‌توانيم چنين کاري را انجام دهيم با اين‌همه نقص و اين‌که خودمان را با نقص‌هامان پذيرفته‌ايم؟ چطور انسان مي‌تواند فقط اسماء الهي را بنگرد مگر آن‌کسي که در مقام «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ» است. حضرت در ادامه فرمودند: ما در تقديس خداوند از ملائکه سبقت گرفته‌ايم و در درجه‌ي وجودي برتري او را تقديس مي‌کنيم. و همه‌ي پاکي‌ها و کمالات را به خدا نسبت مي‌دهيم. 

در ادامه مي‌فرمايند: «لِأَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ أَرْوَاحَنَا» زيرا اولين چيزي که خداوند عزوجل خلق کرد روح‌هاي ما بود. و مسلم آن که از جهت خلقت مقدم از همه‌ي مخلوقات باشد از نظر رتبه و معرفت نيز مقدم است و به همان اندازه و به تبع آن در معرفت و در تسبيح و تهليل و تقديس مقدم مي‌باشد و بر همين اساس مي‌فرمايند: «فَأَنْطَقَنَا بِتَوْحِيدِهِ وَ تَحْمِيدِهِ» پس ما را به توحيد و تحميد خود گويا کرد تا توحيد و تحميد او را ظاهر کنيم. آن کس که جانش مقام تجلي اسم جامع الهي است، همين که به خود نظر کند به خدا نظر کرده ـ چون واسطه‌اي بين او و خدا نيست ـ و نظر به خودش همان ارتباط با حق است. و لذا در منظر او غير حق در صحنه نيست. از يک طرف همين‌که نظرش به خودش است - به‌عنوان مظهر جامع اسماء الهي- نظرش به حق است، از طرف ديگر به عالمي نظر دارد که مظهر اسماء الهي است و هيچ دوگانگي بين خدا و مخلوقات نيست و اين از يک جهت اوج توحيد است و اوج تحميد است چرا که حق همان کمال مطلق است و جز کمال مطلق در صحنه نيست، همان توحيدِ دعاي سحر که به خدا مي‌گوييد: «وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِل» همه‌ي کمالات تو همان کمال مطلق است. انسان کامل، گويا و ناطقِ به توحيد است چون جز حق در صحنه نمي‌يابد و نيز گويا و ناطق به تحميد است چون هر چه مي‌يابد کمال است و همه‌ي کمالات در منظر او به حق منسوب مي‌باشند.

ائمه( و تعليم ملائکه

مي‌فرمايند: «ثُمَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ فَلَمَّا شَاهَدُوا أَرْوَاحَنَا نُوراً وَاحِداً اسْتَعْظَمُوا أَمْرَنَا فَسَبَّحْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنَّا خَلْقٌ مَخْلُوقُونَ وَ أَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِنَا فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا» سپس خداوند ملائکه را خلق کرد و چون ملائکه روح‌هاي ما را به عنوان نوري واحد، مشاهده کردند امر ما را بزرگ شمردند. پس ما خدا را تسبيح کرديم تا ملائکه بدانند ما مخلوق خدائيم و او از صفات ما منزه است، سپس ملائکه به کمک تسبيح ما خدا را تسبيح کردند. 
وقتي ملائکه به روح ائمه( نظر کردند همه‌ي عظمت و يگانگي را در آن‌ها يافتند و گمان کردند آن مقام، مقام وحدانيِ خداوند است و خواستند آن‌ها را خدا بگيرند که آن‌ها شروع مي‌کنند به تسبيحِ خداوند تا ملائکه بفهمند توحيدِ خالقِ هستي بالاتر از توحيد نور اهل البيت( است. و ائمه( نيز نظر به آن بيکرانه‌ي مطلق دارند و اگر آن‌ها همه‌ي کمالات الهي را دارند به مخلوقيت دارند. «وَ أَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِنَا» و خداوند از صفت مخلوقيت آن‌ها منزه است. و ملائکه به تعليم اهل البيت( و از منظر آن‌ها خدا را تسبيح کردند تا به واقع «الله» را تسبيح کرده باشند و اين نکته‌ي مهمي است که چرا رسول خدا( مي‌فرمايند: «فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا» پس ملائکه به تسبيح ما خدا را تسبيح کردند. 
اين‌ها معارفي است که اگر انسان‌ها وارد آن شوند مي‌توانند احوالات خود را تفسير کنند که در چه موقعيتي هستند. اين‌که عرفاي بزرگ واقعاً در راستاي اُنس با حقايقِ وجود، نتايج فوق‌العاده‌اي مي‌گيرند به جهت اين است که متوجه چنين عوالمي بودند و راحت به سوي آن عوالم نظر و سير مي‌کردند و با آن دل زلالشان مي‌فهميدند که ملائکه در خدمتشان‌اند و مي‌توان امور را از طريق آن‌ها جلو برد. آن‌ها با وزش بال ملائکه در سير آفاقي و انفسي قرار مي‌گيرند، راز کار اين‌جا است. 

خداوند به حقيقت اولياء و اصفيایش ما را از معارف عاليه‌اي که موجب سعادت دنيا و آخرت‌مان مي‌شود محروم مگرداند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي ششم،
اهل البيت سرچشمه نگاه توحيدی ملائکه
بسم الله الرّحمن الرّحيم
بحث در رابطه با مقام نبي اکرم و اهل البيت( بود. اميرالمؤمنين( از حضرت رسول اکرم( سؤال کردند: مقام شما بالاتر است يا مقام ملائکه؟ رسول خدا( با توجه به آمادگي مخاطبي چون علي( فرصت را غنيمت شمردند و بابي از معارف عاليه‌ي غيبي را باز کردند. ما نيز به اميد آن‌که باب طرح آن معارف باز شود سخنان رسول خدا( را به ميان آورديم وگرنه فرصت زيادي نياز هست تا به تک تک فرازهاي اين روايت بپردازيم. واقعاً معارف عاليه‌ي‌ پيامبر و ائمه( به گونه ای است که اگر هزار سال فرصتِ طرح آن‌ها هم فراهم شود باز مطلب به انتها نمی رسد. حوصله‌ي مردم نسبت به اين موضوعات کم شده و اگر روحانيون ما بخواهند اين نوع موضوعات را طرح کنند مردم دل نمي‌دهند در حالي که آرام‌آرام بايد مردم متوجه شوند بالأخره امامان ما اين معارف را براي شيعيان طرح کردند و امام رضا( به قصد تعالي شيعيانشان اين روايت را به نقل از اميرالمؤمنين( از قول رسول خدا( طرح مي‌کنند. يقين بدانيد طرح اين موضوعات در دنياي مدرن که ظلماتِ بي‌ارتباطي با عالم غيب همه را آزار مي‌دهد، بسيار نجات‌بخش است و بشر مي‌فهمد مشکل‌اش در کجا است. امروزه مردم دنيا آنچنان از حرف‌هاي سطحي و پوچ خسته شده اند که اگر بدانند چنين معارفي در شيعه مطرح است به دنبال کسب آن حاضرند هر زحمتي را به جان بخرند. همين‌طور که در مورد مهدويت وقتي مي‌فهمند ما معتقد به وجود انسان زنده‌اي هستيم که وليّ خدا است، ذهن‌هاي خود را متوجه شنيدن حرف‌هاي تشيع مي‌کنند، چون متوجه‌اند با چنين عقيده‌اي است که مي‌توان به مکتبي دست يافت که به آينده نظر دارد، مکتبي که امامش حيّ و حاضر است و در افق آينده‌ي جهان نقش‌آفريني اساسي خواهد کرد. با توجه به چنين اندوخته‌اي است که پرفسور کربن به ايران مي‌آيد. جالب است که همه‌ي کارهاي خود را رها مي‌کند و سراغ يک عالم بزرگ شيعه يعني علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌رود. با اين‌که پروفسور کربن يک شخصيت جهاني است ولي مي‌فهمد علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» از چه فرهنگ و سنتي سخن مي‌گويد.

 به دليل معارف بلندي که در متون ديني ما هست، بايد افقي را که ائمه( در مقابل شيعيانشان باز کرده‌اند با حوصله دنبال کرد. ما در اين‌جا فقط طرح موضوع مي‌کنيم چون معتقديم اين کار مقدمه مي‌شود تا خودِ موضوع دنبال شود و در نتيجه با دريايي از معارف عاليِ الهي روبه‌رو شويم.

ائمه(؛ غايت خلقت

رسول خدا( در جواب اميرالمؤمنين( فرمودند: انبياء از ملائکه افضل‌اند، و من از همه‌ي انبياء افضل مي‌باشم و بعد از من اي علي! تو و ائمه‌ي بعد از تو از همه افضل‌اید و نه تنها ملائکه خدّام ما هستند بلکه خدّام مُحبين ما مي‌باشند و ملائکه‌ي حامل عرش براي کساني که مؤمن به ولايت ما مي‌باشند استغفار مي‌کنند. جايگاه اين سخنان به لطف الهي تا حدّي تبيين شد و عزيزان متوجه شدند اين سخنان غلوّ نيست، يک معرفت بزرگ است. سپس فرمودند نه تنها قضيه از اين قرار است، بلکه وجود ما اهل البيت( موجب وجود آدم و حوا و بهشت و جهنم و ارض و سماء شد، که از زواياي مختلف بايد در موردش بحث شود. ما تنها از علت موجِده‌اش بحث کرديم و جا دارد به عنوان علت غايي نيز مورد بحث قرار گيرد. 

عرض شد از آن جهت که مقام ائمه( صادره‌ي اول است تمام عالم به واسطه‌ي وجود نوراني آن‌ها محقق مي‌شود. ولي از جهت آن که غايت خلقت، ظهور اسماء الهي به صورت کامل و جامع است، ائمه( به عنوان آينه‌ي تمام‌نماي اسماء الهي، غایت خلقت همه‌ي هستي مي‌باشند. مثل اين‌که باغبان باغ را براي ظهور ميوه پديد مي‌آورد. در همين رابطه جهت عالم به سوي ظهور نهايي‌ترين شکلِ بروز انوار الهي يعني ظهور ائمه( مي‌باشد و از اين جهت که ائمه( غايت خلقت‌اند، منشأ همه‌ي موجودات‌اند و حديث مشهور «كُنْتُ كَنْزَاً مَخْفِيّاً فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لا عرَف»
 متوجه اين بُعد از خلقت است.

برکات عقل پرورش‌يافته 

در آن‌جا که فرمودند ملائکه هم به تسبيح ما تسبيح مي‌گويند، موضوعِ سبقتِ ذات خود را در معرفت به پروردگار و سبقت در تسبيح و تهليل و تقديس را به ميان آوردند و فرمودند خداوند اولين چيزي که خلق کرد ارواح ما بود، پس به توحيد و به تحميدش گويايمان نمود، به همان معني‌که در جلسه‌ي قبل عرض شد. سعي بفرمائيد موضوع را از آن پائين‌تر نياوريد و با همان نگاهي که عرض شد آن‌ها را يک حقيقت نوري که مظهر جامعيت اسماء الهي هستند در نظر بگيريد. بايد مواظب بود آن‌ها را از آن مقام پائين‌تر نياورد، حالا هرچه بالاتر ببريم درست‌تر مي‌بينيم. همان نکته‌اي که حضرت فرمودند «نزّلونا عن الرّبوبيّة و قولوا فينا ما شئتُم»
 ما را از پروردگار بودن پائين بياوريد سپس هر کمالي در رابطه با ما بگوئيد درست گفته‌ايد. اگر ائمه( را پايين‌تر از مظاهر جامع اسماء الهي بنگريد، آن‌ها را نديده‌ايد و هرگز از اين روايت چيزي نمي‌فهميد. اگر فکر کنيد يک آدمي يک گوشه‌اي نشسته و در عين حال اولين مخلوقي است که خدا خلق کرده و به توحيد و تحميدِ خودش گويايش کرده، متوجه‌ي باطن و حقيقت ناب مقام اهل البيت( نشده‌ايد. واقعاً نمي‌دانم در آن صورت چطور خودتان را در رابطه با اين نوع روايات قانع مي‌کنيد. دل بايد براي فهم اين روايات شعور خود را رشد دهد، براي فهم چنين موضوعاتي نبايد خود را احمق کنيم. وقتي مي‌گوئيم ائمه( واسطه‌ي رزق‌اند بايد تأمل کرد اين‌ها در چه مقامي هستند که واسطه‌ي رزق مي‌باشند. اگر مسئله را درست دنبال کنيد متوجه‌ي مقامي مي‌شويد که تمام ملائکه در قبضه‌ي آن‌ها مي‌باشند در آن صورت متوجه موضوعات علمي و معرفتي و معنوي مي‌شويم. اما اگر تصور کنيم همين شخصِ امام با اين لباس و عصا و قبا، واسطه‌ي رزق‌اند، بايد به عقل خود شک کنيم که چطور پذيرفته‌ايم کسي که خودش در يک گوشه‌ از اين عالم قرار دارد، نان مي‌خورد و مي‌خوابد، واسطه‌ي رزق عالم هستي باشد؟ متوجه نيستيم شخص امام، ظهور يک حقيقت نوري است که اولين مخلوق است و به اعتبار آن حقيقت، واسطه‌ي فيض است. ظاهر امام را مي‌گيريم بعد احساس مي‌کنيم روايات با عقلمان نمي‌سازد و بعد نتيجه مي‌گيريم براي پذيرش روايات بايد عقل تعطيل شود. در حالي که اگر عقل خود را تعطيل کنيم به يک کلمه‌ از حقيقت دين هم دست نمي‌يابيم و آنچه را با تعطيلي عقل به دست آورده‌ايم هيچ ربطي به دين ندارد. 
اگر به کمک نور روايات عقلمان را رشد بدهيم مي‌توانيم به پرتوي از نور اسلام نائل شويم. چون عقل بايد جلو برود تا به دين و دينداري نزديک بشود. چطور انسان موضوعي را قبول مي‌کند در حالي‌که عقل او آن را تصديق نکرده است؟ براي قبول اين نوع روايات نه‌تنها نبايد عقل را تعطيل کرد بلکه بايد آن را پرورش داد تا سير کند. اين نوع روايات نه‌تنها ضد عقل نيستند بلکه ائمه( با احترام به عقل انسان‌ها، آن‌ها را متوجه حقايقي بالاتر از آن چيزهايي مي‌کنند که عقل ابتدا در منظر خود نمي‌يافت. اين‌که حافظ مي‌گويد: 

	عاقلان نقطه‌ي پرگار وجودند ولي

	عشق داند که در اين دايره سرگردانند



نمي‌خواهد عقل را نفي ‌کند، مي‌گويد چطور وقتي پرگار مي‌خواهد بچرخد بايد پايه‌ي آن محکم باشد، عاقلان اين اندازه محکم‌اند و عقل موجب استحکام فرد و جامعه است اما چيزهاي بالاتري هم هست که اگر انسان به آن جا نظر نکند سرگردان مي‌ماند و از ارتباط با موضوعات متعالي محروم مي‌گردد. حافظ چون بالاتر از عقل را مي‌شناسد به عقل هم احترام مي‌گذارد. بعضي‌ها فکر مي‌کنند وقتي بخواهند خيلي بالا بروند و منکشف به حقايق بشوند بايد عقل را زير پا بگذارند. در حالي‌که حريم عقل را بايد در جاي خود نگه داشت و به کمک آن فهميد منظور رسول خدا( از اين که فرمودند توحيد و تحميدِ ملائکه به وسيله‌ي توحيد و تحمید ما است، به چه معني است.

اهل‌البيت و تعليم توحيد به ملائکه 
در ادامه فرمودند: «فَلَمَّا شَاهَدُوا عِظَمَ شَأْنِنَا هَلَّلْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّا عَبِيدٌ وَ لَسْنَا بِآلِهَةٍ يَجِبُ أَنْ نُعْبَدَ مَعَهُ أَوْ دُونَهُ فَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ملائکه در عالم قدس متوجه عظمت ما شدند، ما تهليل کرديم تا ملائکه بدانند که خدايي جز خداي يگانه نيست و ما بندگانيم و نه خدايي که واجب باشد همراه او و يا مادون او پرستش شويم. پس ملائکه نيز «لا إلَهَ إلاّ اللَّهُ» گفتند.

مي‌فرمايند: چون ملائکه عظمت شأن ما را مشاهده کردند که چگونه در مقام يگانگي و شکوه هستيم، گمان کردند توحيد حقيقي همين است، چون يک نوع وحدت و يگانگي و انسجامي در مقام واسطه‌ي فيض‌بودن هست که زمين و آسمان را به هم پيوند داده است. ملائکه از اين زاويه به نور ائمه( نگاه کردند، ائمه( متوجه شدند ممکن است ملائکه گمان کنند آن‌ها خدا هستند. آقاي يعقوبي قائني نويسنده‌ي کتاب سفينةالصادقين مي‌گويند اولين بار که با مرحوم قاضي طباطبايي«رضوان‌الله‌تعالي» روبه‌رو شدم يک لحظه گفتم نکند اين خودِ خدا است. شکوه‌ مرحوم قاضي طوري ايشان را مي‌گيرد که چنين تصور مي‌کند، بعد به خودش مي‌گويد اين که نمي‌شود، بعد پيش خود مي‌گويد پس پيغمبر است، به خود مي‌گويد پيغمبر که رحلت کرده، مي‌گويد گفتم پس امام است. تا بالأخره خودش خود را متذکر مي‌کند که مقام روحاني و شکوه مرحوم قاضي چنين اقتضائاتي را براي او پيش آورده است. ملائکه شکوهي در نور اهل البيت( ديدند که گمان مي‌رفت تصور کنند آن‌ها خدا هستند و منشأ قدرت و تأثيرند. آقاي فخرالدين‌حجازي«رحمة‌الله‌عليه» وقتي جهت ملاقات امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» به پاريس مي‌روند در محضر امام، خيلي سر و ساده همان دمِ در مي‌نشينند. حضرت امام ايشان را مي‌شناسند و مي‌فرمايند: تشريف بياوريد بالا. شکوه امام موجب مي‌شود ايشان دست و پايش را گم کند. آقايان مي‌گفتند تا خواست برود پهلوي امام چند بار نزديک بود زمين بخورد. فخرالديني که چون شيري شجاع در مقابل نظام شاهنشاهي قد عَلَم کرده بود در مقابل شکوه امام خود را هيچ مي‌بيند. اين شکوه يک نحوه ظهور «توحيد» و نفي غير است. شما هم اگر موحد شديد، با تمام عالَم يگانه مي‌شويد و شکوه خاص پيدا مي‌کنيد.

نظر به توحيد از طريق ائمه(
رسول خدا( مي‌فرمايند: ملائکه چون عظمت و شکوه و شأن ما را مشاهده کردند، متوجه توحيد آن مقام شدند و لذا شروع کرديم «لا إلهَ إلاّ اللهُ» گفتن. براي اين‌که به ملائکه بگويند مقام بالاتري هم هست و آن توحيد اصلي است تا يگانگي و شکوه مطلق را در توحيد اصلي ببينند. شکوه آن جمعِ يگانه‌ي جامع نوراني، آنچنان چشم نوراني ملائکه را گرفت که ائمه( ديدند ملائکه ممکن است تصور ‌کنند حقيقت يگانه‌ي هستي آن‌ها هستند، لذا ذکر «لا إلهَ إلاّ اللهُ» گفتند: «لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» تا ملائکه بدانند آن يگانه‌ي مطلق «الله» است. در اين‌جا اين نکته پيش مي‌آيد که معلوم است يگانگي خاصي در نور محمد و آل محمد( پيدا است که ملائکه تصور مي‌کنند توحيد حقيقي آن نور است. اين مي‌رساند که مي‌توان يگانگي پروردگار عالم را در منظر اهل البيت( رؤيت کرد با اين خصوصيت که آن‌ها ما را به يگانگي مطلق راهنمايي مي‌کنند و اين ملاکِ حقانيت اهل البيت( است. 
اگر فرهنگ مذهبي اقوام را مطالعه بفرمائيد از سرخ‌پوستان بگيريد تا هندي‌ها به خوبي مي‌توان فهميد اين دين‌ها تحريف شده‌اند چون از توحيد منحرف گشته‌‌اند که نمونه‌ي ساده‌اش دين زردشت و موضوع رقابت تکويني اهريمن و اهورامزدا است. اين‌ها چون نتوانستند يگانگي حضرت حق را بفهمند اهريمني را کنار خدا قرار دادند، در حالي که مگر يگانگي حق در کنار خود اجازه‌ي وجود به غير مي‌دهد؟ اين غير از آن است که خداوند به شيطان اذن مي‌دهد و مي‌فرمايد: «إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرين»‏
 تو فعلاً از فرصت داده‌شدگان باش. اما نه اين که يک خدا داشته باشيم و يک شيطان مقابل خدا. ما فقط يک خدا داريم با مظاهر مختلف، حتي شيطان به اعتبار اسم مُضِلّ، يکي از مظاهر اسماء الهي است تا اگر کسي شايسته‌ي قرب نبود، خداوند او را از طريق شيطان از خود دور کند و اين يکي از سنن الهي است تا آن‌کس را که شايسته‌ي قرب نيست، از سايه‌ي لطف خود براند، همان‌طور که به شيطان فرمود: «فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجيم»‏
 از آن مقام خارج شو زیرا تو رانده‌ شده‌اي. حال اگر خداوند بخواهد کسي را از آستانه‌ي رحمت خود دور کند با اسم مضل که در ذيل اسم جلال است، دور مي‌کند، همان‌طور که با اسم جمال، بندگان را به رحمت خود نزديک مي‌نمايد. همه در معرض اسم جمال و جلال الهي هستند. با تجلي اسم جلال، خوف ايجاد مي‌شود و با تجلي اسم جمال، رجاء. اگر کسي انسان مؤمني باشد با تجلي اسم جلال او را متوجه مي‌کنند که شايسته‌ي قرب الهي نشده است ولي او را رها نمي‌کنند تا شيطان او را از رحمت خدا مأيوس کند بلکه اسم جمال بر قلب او تجلي مي‌کند تا اميدوار ‌شود لذا است که گفته مي‌شود قلب انسان در بين دو انگشت جمال و جلال الهي قرار دارد.
 تا نه مأيوس شود و نه مغرور. يکي از جلوات اسم جلال براي غير مؤمن اسم مُضِل است با مظهريت شيطان. چون ما معتقديم «وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها»
 هيچ برگي فرو نمي‌افتد مگر با علم و آگاهي و اذن پروردگار. پس نمي‌شود چيزي رقيب خدا باشد. هر اندازه که اديان از توحيد منحرف شده‌اند به همان اندازه گرفتار تحريف گشته‌‌اند. نمونه‌ي دیگرش مسيحيت است که براي خدا فرزند قائل شده‌ و لذا قرآن مي‌فرمايد: « لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَم‏»
 محققاً کافر است کسي که بگويد مسيح فرزند خدا است. غافل از اين که اگر هم عيسي جلوه‌اي از توحيد دارد - که دارد- آينه‌ي نمايش توحيد مطلق است، نه فرزندی در عرض خداوند همین طور که مسیحیان اولیه مثل آگوستينوس و متأخرینی مثل اکهارت معتقدند، به طوری که آگوستينوس می گوید: روحم را سير دادم، به هر چه رسيدم يک نوع يگانگي در آن ديدم اما آن چيز مي‌گفت نه! من معبود نيستم، برو جلوتر. آگوستينوس سير توحيدي خود را مي‌گويد و نه تثلیث را که متأسفانه مسیحیت تحریف شده بر آن اصرار دارد. بايد متوجه بود نور امامان معصوم نمايش توحيد خداوند است و به توحيد مطلق اشاره دارد، و انسان با توحيدي که در آن‌ها مي‌بيند متوجه مي‌شود آن‌ها بنده‌ي واقعي خداوندند، به همين جهت حضرت محمد( را با وصف «عَبْدُهُ وَ رَسُولُه» مي شناسيد، چون يک نوع يگانگي خاص در شخصيت آن حضرت مي‌يابيد که حکايت از رسول بودن آن حضرت از طرف يگانه‌ي مطلق مي‌کند. تا يگانه‌ي مطلق را نشناسيد از حرکات و سکنات جمال محمدي( نمي‌توانيد بوي يگانگي او را استشمام کنيد و متوجه شويد اين عبد اوست. 
ائمه؛ مظهر کبريايي حق
در ادامه مي‌فرمايند: «فَلَمَّا شَاهَدُوا كِبَرَ مَحَلِّنَا كَبَّرْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُنَالَ عِظَمَ الْمَحَلِّ إِلَّا بِهِ» پس چون بزرگي جايگاه ما را مشاهده نمودند، ما به بزرگي خدا اقرار کرديم تا ملائکه بدانند خداوند بزرگ‌تر از آن است که کسي به جايگاه بزرگي نايل شود مگر به وسيله‌ي کبريايي خداوند. نور کبريايي حضرت حق آنچنان در جمال آل محمد( جلوه کرده بود و ملائکه متوجه آن کبريايي شدند که گمان کردند اين همان کبريايي مطلق است. ملائکه آن کبريايي را در آل محمد( ديدند و متأسفانه بعضي‌ها از آن غافل‌اند. گفت: 

	تنگ چشمان نظر به ميوه کنند

	ما تماشا کنان بستانيم



با اين‌که باغ با جمعيت خاصي که دارد چيزي فوق ميوه است آنقدر که به ميوه‌ها چشم دوخته‌ايم به باغ و بستان نظر نداريم. از ائمه( شفاي دست و پاي خود را مي‌خواهيم ولي از منظر آن‌ها به تماشاي کبريايي حق نمي‌نشينيم تا خودخواهي‌هاي ما را درمان کنند. اگر انسان‌ها خود را از آرزوهاي محدودِ دنيايي آزاد کنند با نظر به اهل البيت( با نور کبريايي خداوند آشنا مي‌شوند و با کبريايي پروردگار عالم مأنوس مي‌گردند. شخصي از حضرت صادق( پرسيد با توجه به اين‌که «الله اکبر» يعني خدا بزرگ‌تر است، بزرگ‌تر از چيست؟ حضرت فرمودند: «أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ»
 برتر از این است که توصیف شود. کبريايي حق، کبريايي نفسي است و خودِ او، حقيقت کبريايي است و نه کبريايي نسبي تا بگوييم از چیزی بزرگ‌تر است. در حرکت جوهري ملاحظه کرديد که ذات عالم ماده چيزي نيست که حرکت کند، بلکه خودِ حرکت است. کبريايي حضرت حق هم خودِ کبريائي است نه اين‌که بزرگ است نسبت به بقيه‌ي چيزها. مي‌گويند سقف مساجد را بلند بسازيد تا نمايش کبريايي خداوند باشد و به طور کلي کراهت دارد در شهرها خانه‌ها بلندتر از مساجد باشد چون در مقابل کبريايي خانه‌ي خدا کسي نبايد براي خود و خانه‌اش کبريايي قائل باشد. با نمايان بودن خانه‌ي خدا از ساير خانه‌ها، صورت شکوه و کبريايي امور خدايي نمود مي‌يابد و جنبه‌ي عبوديت و ذُل بندگي ما صورت عيني پيدا مي‌کند و چنين فضايي ما را به کبريايي حضرت رب العالمين منتقل مي‌نمايد. در روايات داريم اتاقي که ارتفاع سقف آن بلندتر از سه يا چهار زرع باشد شياطين در آن جاي مي‌گيرند.
 چون روح تکبر انسان در آن تقويت مي‌شود و زمينه‌ي حضور شيطان و القائات آن فراهم مي‌گردد. جامعه‌اي که کبريايي حق را نشناسد به اميد رسيدن به کبريايي، گرفتار انواع خودبيني‌ها و رقابت‌ها مي‌شود در حالي‌که خداوند مي‌فرمايد: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَ الْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي فِي شَيْ‏ءٍ مِنْهُمَا قَصَمْتُه‏»
 کبريايي روپوش من و عظمت پوشش من است هر کس با من در يکي از آن دو به منازعه و رقابت بپردازد، پشت او را مي‌شکنم. اگر انسان نظر به کبريائي حق بيفکند نوري از کبريايي حق در قلب او تجلي مي‌کند. 
در همين رابطه عطار نيشابوري در ابتداي تذکرة‌الاولياء در مورد امام صادق( مي‌گويد: «صادق را گفتند: همه‌ي هنرها داري، زُهد و کَرَمِ باطن و قرة العين خانداني، وليکن بس متکبري». گفت: «من متکبر نِي‌ام، ليکن کبرِ کبريائي است، که من چون از سر کبرِ خود برخاستم کبريايي او بيامد و به جاي کبر من نشست. به کبر خود کبريايي نشايد کرد اما به کبريايي او کبر شايد کرد».
 شما مي‌توانيد اين نوع کبريايي را در بعضي از اهل ايمان ملاحظه کنيد، اين افراد خودشان خوب متوجه‌اند اين کبريائي حق است که در اين افراد جلوه کرده است، به همين جهت در مقابل هر حقي، به‌شدت در تواضع‌اند، هرچند شما در آن‌ها کبريايي مي‌بينيد. ملائکه کبريايي حق را در نور ائمه( مشاهده کردند و ائمه( کبريائي حق را به آن‌ها نماياندند و هميشه ائمه( همين‌طور عمل مي‌کنند. 

در ادامه مي‌فرمايند: «فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا جَعَلَهُ لَنَا مِنَ الْعِزِّ وَ الْقُوَّةِ قُلْنَا لَاحَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » پس آنگاه که آنچه خداوند از عزت و قوت براي ما قرار داده بود مشاهده کردند، ما گفتيم: «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا حَوْلَ لَنَا وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» تا ملائکه بدانند هيچ قدرت و توانايي در هستي نيست مگر آن که از خدا است و به خدا ختم مي‌شود. «فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا وَ أَوْجَبَهُ لَنَا مِنْ فَرْضِ الطَّاعَةِ قُلْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ» سپس چون ملائکه آنچه را خدا به وسيله‌ي آن بر ما نعمت داد و نيز وجوب اطاعتي را که براي ما قرار داده، مشاهده کردند، گفتيم «الْحَمْدُ لِلَّهِ»، تا معلوم شود اين نعمت‌ها از خدا است. «لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ مَا يَحِقُّ لِلَّهِ تَعَالَي ذِكْرُهُ عَلَيْنَا مِنَ الْحَمْدِ عَلَي نِعَمِهِ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ» تا ملائکه آگاه شوند حمدي که شايسته‌ي خدا است و ذکرش بر ما واجب است، به جهت نعمت‌هاي اوست. پس آن‌ها نيز گفتند: الحمدلله.

رجوع به توحيد از طريق ائمه( 
رسول خدا( بعد از نکات فوق نتيجه مي‌گيرند: «فَبِنَا اهْتَدَوْا إِلَي مَعْرِفَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ» پس ملائکه از طريق ما به معرفتِ توحيد الهي و تسبيح و تهليل و تحميد و تمجيد خداوند هدايت شدند. توجه داشته باشيد در اين فراز بر نکته‌ي ظريفي تأکيد دارند. عنايت داريد که سير انسان بايد يک قاعده‌اي داشته باشد تا همواره کثرت را به وحدت سير بدهد. ولي اين‌که انسان بتواند کثرت را در عين وحدت بنگرد و در نظر به کثرات به حقيقت يگانه‌ا‌ي که در هستي جاري است منتقل شود، يک شعور متعالي است. جامعه‌ي پريشان و تمدنِ ويران، تمدن و جامعه‌اي است که کثرت‌ها را مستقل بنگرد. اگر کسي نتواند کثرت‌ها را به وحدت رجوع دهد از توحيد بهره‌اي نبرده است. همين‌طور که شما تمام وجودها را به خدا برمي‌گردانيد، بايد بتوانيد تمام کمالات را هم به الله رجوع دهيد. در چنين شرايطي تمام کمالاتِ ظاهر شده از خدا را بايد به مظهري که مظهر جامع اسماء الهي است ارجاع دهيد، و امام، مظهر اسم «الله» است پس هر اسمي به امام برمي‌گردد.

اگر انسان نتواند هر کثرتي را به وحدت برگرداند، گرفتار شرک شده است و نتوانسته موضوعات را به سوي مباني‌شان سير دهد. همين‌طور که فرهنگ غرب هيچ چيزي را به حق بر نمي‌گرداند و نمي‌تواند دارو را به شافي وصل نمايد. در حالي که خداي شافي، در بستر شفاي خودش، وسايلي قرار داده است، اگر کسي به نور شافي از اين بستر استفاده کند شفاي حقيقي پيدا مي‌کند وگرنه، در صورتي هم که به سلامتي دست يابد مغرور مي‌شود. وقتي نظر به خدا بود و خدا وارد زندگي شد سلامتي‌هاي به دست آمده به همراه خود مصيبت به‌بار نمي‌آورند. شکسته‌بندهاي قديم چون خدا را همه‌کاره مي‌دانستند در عين اين‌که سخت‌ترين شکستگي‌ها را جا مي‌انداختند، يا پولي نمي‌گرفتند يا خيلي مختصر، هرچه مردم مي‌دادند مي‌پذيرفتند. ولي از آن وقتي که براي شفاي خود، اميدمان به پزشکان جديد افتاد اگر هم ما را درمان کنند، سلامتي که از طريق آن‌ها به ما برسد با خانه‌خرابي همراه است، چون به نور شافي کارها انجام نمي‌شود. وقتي روحِ ارتباط با وحدت از بين رفت، کثرت به خودي خود هدف مي‌شود. وقتي کثرت، هدف شد پزشکِ کثرت‌زده به بيمار مي‌گويد اگر اين مقدار پول ندهي عمل را انجام نمي‌دهم و با اين روش همه چيز به هم مي‌ريزد. چون رابطه‌ي کثرت از وحدت منقطع شد. مي‌گويند شريعت الهي چه نفعي دارد؟ شريعت الهي موجب مي‌شود که شما حريص نشويد. 
همين طور که اگر ما وجود هر چيزي را به خدا نسبت ندهيم مشرک هستيم و بدون مبنا به امور نگاه مي‌کنيم، همين طور اگر با مظهر اسم جامع الله ارتباط برقرار نکنيم مشرک خواهيم بود و به انواع بحران‌ها گرفتار مي‌شويم. مظهر اسم جامع الله، مقام «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ» است، يعني نبي اکرم و اهل البيت(. هرکس بخواهد خدا را تسبيح و تمجيد و تهليل کند اگر از منظر مظهر جامع اسماء الهي به خدا ننگرد با خداي جامع مرتبط نيست. اگر بخواهيد خدا را تمجيد و تهليل کنيد بايد «الله» را که مقام جامعيت است بنگريد و آن ممکن نيست مگر از طريق مظاهر الله تا با «لا اله الا الله» گفتن، «الله» را يگانه ببينيد. ملائکه ياد گرفتند که بايد با نور اهل البيت( که مظهر اسم جامع الهي‌اند، تهليل کنند. 

تهليل ملائکه به تهليل اهل البيت(، تهليل خواهد شد، چون وقتي اهل البيت( خدا را تهليل کنند با قلبي که حامل همه‌ي اسماء الهي است، تهليل کرده‌اند و «لا اله الا الله» گفته‌اند يعني به تهليل محمدي( تهليل کرده‌اند. اين است معني اين که رسول خدا( مي‌فرمايند: «فَبِنَا اهْتَدَوْا إِلَي مَعْرِفَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ» ملائکه از طريق ما به معرفت توحيد «الله» و تسبيح و تهليل و تحميد و تمجيد حضرت «الله» هدايت شدند. مي‌فرمايد: «بِنا» يعني به نور ما معرفت حضرت «الله» براي ملائکه ممکن شد، چون بايد از منظر انسان کامل که جامع همه‌ي اسماء الهي است آن معرفت را به دست آورند، مثل آن که يک آيه را بايد در همه‌ي سوره و هر سوره را در همه‌ي قرآن ببينيد تا آن آيه را درست ديده باشيد. اگر هر اسمي در حقيقت اسم جامع ديده شود مي‌توان گفت: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ»
 يعني «الله» است که تنها رزاق است. در منظر اسم الله، رزاق را مي‌نگريد. يا مي‌گوئيد: «هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»
 يعني او که «الله» است و جامع همه‌ي اسماء الهي است، عزيز و حکيم است. عزيز و حکيم دو اسم از اسماء الهي است که در حقيقتِ اسم «الله» معني و ظهور دارند. يا مي‌گوئيد: «وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»
 و او که الله است، يگانه‌ي عالم است و جز او معبودي نيست. در تمام اين آيات نظر به «الله» است و از منظر اسم «الله» به بقيه‌ي اسماء نظر مي‌شود تا در هر صورت «الله» ديده شود منتها به جلوه‌ي اسم رزّاق يا عزيز يا حکيم.

تسبيح الهي يعني تسبيحي که آن تسبيح، تسبيح انسان کامل است، در آن صورت تسبيح ما تسبيح «الله»‌ مي‌باشد. تا الله را نشناسيم حمد «الله» را نمي‌شناسيم. الله را کسي مي‌شناسد که قلبش محل تجلي نور الله‌ باشد، يعني تمام اسماء الهي در قلبش به صورت جامع و يگانه مستقر باشند. 

هنرمندان قديم هنر خود را از عالم قدس به دست مي‌آوردند. امروزه اين کاسه و کوزه‌هایی که در موزه‌ها مي‌بينيد، وسايل زندگي مردم قدیم بوده است. ولي چون با دلي که نظر به عالم غيب داشته، ساخته مي‌شده، زيبايي و هماهنگي خاصي دارند. آن‌ها جلوات نور غيبي را در کارشان اِعمال مي‌کردند و آن کاسه و کوزه‌ها را مي‌ساختند و به همين جهت يک نحوه جامعيت يا هماهنگي در آن مي‌يابيد. عالم ماده هر چيزش چيزي هست و چيزها نيست. اين چوب، آب نيست. آن سنگ، گوشت نيست. در حالي که عالم غيب اين‌طور نيست، هر چيزش همه چيز است. مثل نفس ناطقه‌ي انسان که هم گوينده است و هم شنونده و هم بيننده و هم فکر مي‌کند و هم عقل دارد. حال اگر کسي براي ساختن چيزي از عالم غيب الهام بگيرد چيزي که مي‌سازد يک نحوه جامعيت در آن هست و با نظر کردن به آن شيئ، انسان به صورت غيبيِ آن شيئ منتقل مي‌شود، مثل دريا که انسان را به شکوهي خاص منتقل مي‌نمايد، چون به تدبير الهي ساخته شده است. هنرمندان گذشته هنرمند صِرف نبودند، آدم‌هاي متديني بودند که زندگي زيبايي داشتند و سعي مي‌کردند با زيبايي‌هاي عالم معنا مرتبط باشند و آن زيبايي‌ها را صورت خارجي بدهند، و لذا خودشان هم که آثار خود را مي‌ديدند به نور باطني آن آثار منتقل مي‌شدند. ما هم که نگاه مي‌کرديم به همان نور منتقل مي‌شديم. براي همين يک کوزه‌گر بعد از سي سال کوزه‌اش را که مي‌ساخت و به آن نگاه مي‌کرد، به سي سال معاشقه با عالم غيب نگاه مي‌کرد و خودش بيشتر از بقيه از اثر خود لذت مي‌برد و گله هم نمي‌کرد چرا بقيه به آثار او توجهي ندارند و منتظر بازنشسته‌شدن هم نبود. در آن نوع زندگي‌ها بازنشستگي معني نمي‌داد، چون زندگي‌ها با عالم قدس مرتبط بود. 
عرض بنده اين است که چون هنر، يک نحوه ارتباط هنرمند با عالم غيب بوده، آثار هنري نیز جامعيت داشته است و لذا وقتي به آن نگاه مي‌کرديد همه‌ي غيب را مي‌ديديد. هر چند آن اثرِ هنري، کوزه باشد. در حالي که در فضاي فرهنگ مدرنيته نظر هنرمند به نظر مردم متصل است و اين که چه موقع مردم کار او را مي‌پسندند، او به باطن عالم، نظر ندارد. اين يک نوع گرفتارشدن در اهواء سرگردان و ميل‌هاي پراکنده‌ي مردم است. در فضاي توحيدي اگر به کوزه هم نظر کنيد به يک حقيقت جامعِ معنوي منتقل مي‌شويد. عين برخوردي که با گُل داريد. در فضای توحیدی گاهي متوجه نيستيد که اين گل، شما را به يک حقيقت جامع معنوي منتقل مي‌کند، ولي با اين‌همه، از تماشاي آن احساس آرامش مي‌کنيد چون داراي کمالات جامع عالم غيب است و شما را به آن جامعیت منتقل می کند. با همين ديد ملائکه تهليل مي‌کنند اما به نور جامع محمدي(. رسول خدا( براي روشن کردن اين حقيقت فرمودند: «فَبِنَا اهْتَدوا» پس به ما و از منظر ما به معرفت الهي و تسبيح و تهليل الهي دست يافتند. 

خدايا به حقيقت اهل البيت( به ما کمک کن تا از مسير نورانيِ اين خانواده به توحيد تو نايل آييم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي هفتم،
چگونگي هدايت ملائکه از طريق اهل البيت(
بسم الله الرّحمن الرّحيم
همان‌طور که مستحضريد نبي اکرم( به حضرت اميرالمؤمنين( متذکر شدند که «مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً أَفْضَلَ مِنِّي» خداوند هيچ مخلوقي را برتر از من خلق نکرد. در واقع حضرت مي‌خواهند بابي از معارف آسماني را باز کنند تا بشر متوجه شود ذهن و فکر و قلبش را به کجا سوق دهد. اميرالمؤمنين( خوب مي‌فهمند اين حرف به چه معني است و از چه مقامي حکايت مي‌کند، با سؤالي که فرمودند نتايج بزرگي را نصيب بشريت کردند. رسول خدا( در جوابِ سؤال اميرالمؤمنين( که پرسيدند: مقام شما افضل است يا ملائکه؟ فرمودند: همه‌ي انبياء از ملائکه برترند و من از همه‌ي انبياء برتر مي‌باشم و روشن فرمودند ملائکه‌، خدّام اهل‌البيت( و خدّام محبّين اهل‌البيت( هستند. مباني معرفتي اين موضوع در جلسات گذشته تا حدّي بحث شد. 
بعد فرمودند: اگر ما خلق نشده بوديم هيچ چيزي خلق نمي‌شد که عرض شد اين سخن به يک اعتبار به مقام واسطه‌ي فيض‌بودن آن ذوات مقدس نظر دارد و به يک اعتبار ناظر است به مقام غايت خلقت بودن آن‌ها. به اين معني که عالم با جلوه‌ي ناب انسان کامل معناي خود را پيدا مي‌کند، همان‌طور که باغبان با نظر به ميوه‌ا‌ي که به‌دست مي‌آيد، باغ را احداث مي‌کند. پس اين‌که مي‌فرمايند: اگر ما خلق نشده بوديم عالم خلق نمي‌شد، نظر به معصومين( دارد از آن جهت که غايت خلقت‌اند و همه‌ي عالم براي ظهور کمالات آن‌ها خلق شده تا بستر نمايش انسان‌هايي باشد که آينه‌ي جمال کمالات رب العالمين‌اند. در واقع خداوند با ايجاد مخلوقات مي‌خواهد جمال خود را در آينه‌ي مخلوقات به تماشا بنشيند و آن آينه‌اي که به نحو کامل حق را در اسماء الهي به صورت جامع مي‌نماياند، انسان کامل است. 

يک وقت خداوند خود را در نزد خود مي‌بيند، يک وقت مي‌خواهد خود را در آينه‌ي مخلوقاتش ببيند و از جهت دوم است که خلقت واقع مي‌شود و در اين رابطه انسان‌هاي کامل غايت خلقت‌اند. گفت: 

	چو آدم را فرستاديم بيرون

	جمال خويش بر صحرا نهاديم



جمال خويش را در آدم به تماشا مي‌نشيند و براي تماشاي جمال خود آدم را خلق کرده است، چون کمال مطلق به غير از کمال مطلق به چيز ديگري نظر ندارد و لذا به غير از خودش به هيچ چيز ديگري نظر نمي‌کند. 

ائمه(؛ غايت خلقت

شما اين مسجد را بنا مي‌کنيد براي اين که در آن نماز برگزار شود. يعني در ساختن آن به غايتي بالاتر از آجر و سيمان‌ها نظر داريد. اگر آن وقتي که آجر و سيمان‌ها را خريداري مي‌کرديد غايتي در نظرتان نبود هيچ قدمي براي خريد آن برنمي‌داشتيد. حضرت رب‌العالمين خود را دوست دارد چون کامل است، کمالِ کامل، به دوست داشتن کمال است و لذا خود را در تمام مراتب دوست دارد و همواره خودش مطلوب خودش مي‌باشد. در نتيجه مخلوقي که جمال رب العالمين را نشان مي‌دهد مطلوب اوست. پس خداوند براي نظر به غير خود خلق نمي‌کند ولي کمال او اقتضا مي‌کند که خود را که عين کمال است دوست داشته باشد. اين نوع دوست‌داشتن؛ دوست‌داشتن عين کمال است، مثل ما نيست که اگر خودمان را دوست داشته باشيم موجب يک نوع خودخواهي و خودبيني شود. همين‌طور که تکبر براي خدا کمال است و نظر به کبريايي حق دارد ولي تکبر براي ما ضعف است، چون کبريايي براي ما دروغ است. قرآن در وصف خداوند مي‌فرمايد: خداوند جبّار و متکبر است
. در آن آيه بزرگي خود را ارائه مي‌دهد. در همين راستا چون خود را کامل مي‌يابد و اقتضاي موجودِ کامل اين است که کامل را دوست داشته باشد و در مورد خداوند دوست‌داشتن کامل به دوست‌داشتن خودش است، در تمام جلوات و مراتب، رسول الله( را هم دوست دارد. چون جمال خدا را نشان مي‌دهد. در همين رابطه رسول خدا( در روايت مورد بحث مي‌فرمايند: «يَا عَلِيُّ لَوْ لا نَحْنُ مَا خُلِقَ آدَمُ وَ لَا حَوَّاءُ وَ لَا الْجَنَّةُ وَ لَا النَّارُ وَ لَا السَّمَاءُ وَ لَا الْأَرْضُ» اگر ما نبوديم نه آدم خلق مي‌شد و نه حوّا و نه بهشت و نه جهنّم و نه آسمان و نه زمين. چون تمام اين مخلوقات مقدمه‌اند تا انسان کامل خلق شود و اسماء الهي به نمايش بيايند. همه‌ي اين مخلوقات بستر است براي نمايش عالي‌ترين شکلِ وجود که همان ائمه( هستند. رسول خدا( فرمودند: چگونه ما افضل از ملائکه نباشيم در حالي‌که «قَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَي مَعْرِفَةِ رَبِّنَا» ما از آن‌ها در شناخت پروردگارمان سبقت گرفتيم و در تسبيح و تهليل و تقديسِ خداوند از ملائکه در رتبه و شرافت برتري قرار داشتيم. يک وقت يک نفر زودتر از ديگري وارد مکاني مي‌شود، اين به خودي خود کمالي براي آن فرد نيست، چون در مکاني قرار دارند که در عرض ديگران خواهد بود. اما در عالم مجردات سبقت، سبقت طولي و رتبه‌اي است و در نتيجه آن که در شناخت پروردگارِ خود سبقت گرفته در قرب بيشتري قرار دارد و بقيه در ذيل مرتبه‌ي او قرار مي‌گيرند. سپس فرمودند: «لِأنّ اوّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ أَرْوَاحَنَا فَأَنْطَقَنَا بِتَوْحِيدِهِ وَ تَحْمِيدِهِ» اين سبقت در معرفت پروردگار و تسبيح و تهليل و تقديس او به جهت آن بود که خداوند در ابتداي امر، روح ما را خلق فرمود و ما را به توحيد خود گويا نمود. 

عنايت داريد که اين روايت از نظر سند و محتوا روايت محکمي است و لذا اگر با همين مضمون رواياتي داريم که سند آن‌ها ضعيف است به اعتبار اين روايات به آن‌ها نيز اعتماد مي‌کنيم. حال اگر شخصي نظر ‌دهد روايت «اوّلُ ما خَلَقَ الله نُوري» که رسول خدا( فرموده‌اند؛ در مجامع روايي ما از زمان مجلسي«رحمة‌الله‌عليه» به بعد مطرح شده، نبايد تصور کرد که اين روايت قبلاً در مجامع روايي ما نبوده و در زمان مجلسي ساخته شده است. چون اين نوع روايات که از جمله‌ي روايات اخلاقي، عرفاني و معرفتي است بيشتر در محافل اخلاقي و معرفتي مطرح بوده نه در محافل فقهي و لذا ضرورتي نمي‌ديده‌اند که مکتوب بشود و يا سلسله‌ي راويانش گفته شود. ولي چون نظير آن در روايات موثق، موجود است، آن را قبول مي‌کنيم. بعضي‌ها طوري تحقيق مي‌کنند که انگار اصلاً چنين مضاميني در روايات وجود نداشته است و متأسفانه نتيجه‌ي تحقيقشان موجب سست‌شدن اطمينان خوانندگان به اين نوع روايات ارزشمند مي‌شود. اين‌جا حضرت رسول اکرم( مي‌فرمايند: «لِأَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ أَرْوَاحَنَا» براي اين‌که اولين چيزي که خدا خلق کرد خلقت ارواح ما بود. ملاحظه بفرماييد اين روايت با آن روايت که حضرت رسول خدا( فرمودند: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي» اولين چيزي که خدا خلق کرد نور من بود، فرقي ندارد. به جاي آن‌که تحقيق کنند و شواهد تأييد روايات را پيدا نمايند، اطمينان افراد را نسبت به روايات سست مي‌کنند!

نحوه‌ي وسعت نور اهل‌البيت( در هستي
بحث شد که حضرت فرمودند ملائکه با رؤيت کمالات ما و با توجه به اين که آن کمالات آنچنان وسيع و گسترده بود، نتوانستند بفهمند نور ما، نور مخلوقيت است. روشن مي‌شود وسعت نور اهل البيت( آنچنان گسترده است که ملائکه نمي‌توانستند بين نور آن‌ها و نور خالق هستي تفکيک کنند زيرا ملائکه ملاحظه مي‌کردند که آن نور منشأ همه‌ي برکات به عالم هستي است ولي پيامبر و ائمه( کمکشان کردند تا بتوانند بين نوري که واسطه‌ي فيض عالم هستي است با نوري که منشأ اصلي فيض است، تفکيک کنند. مثل آن‌که ما در ساحل اقيانوس يا کنار دريا نمي‌توانيم تفکيک کنيم که در کنار اقيانوس هستيم يا دريا. و لذا حضرت مي‌فرمايند: «فَلَمَّا شَاهَدُوا أَرْوَاحَنَا نُوراً وَاحِداً» وقتي که ارواح ما را يک نور يگانه‌ي همه جانبه‌ در تمام هستي ديدند و هرچه نگاه کردند حضور ما بود که عالم را پر کرده بود - مثل حضور اسم اعظم در هستي- امر ما را عظيم داشتند با اين تصور که خالق هستي همين نور است ولي ما خداي را تسبيح کرديم تا ملائکه بدانند ما مخلوقي از مخلوقات خدا هستيم. جالب است که متوجه باشيم اهل البيت( به عنوان حاملان اسماء الهي چه نوع حضوري در عالم دارند و چگونه خداوند با اسماء خود عالم را مديريت مي‌کند و وقتي اسم اعظم نزد اهل البيت( است پس در هر جايي هر موجودي که به اسمي ظاهر است، اهل البيت( در آن‌جا حاضر‌ند، آن هم با جنبه‌اي اعظم از آن اسم و با حضوري که ساير اسماء الهي نيز در آن به صورت جامع حاضرند و اين مي‌رساند در تمام هستي، اعظم هر چيزي در نزد اهل البيت( است و آن‌ها در کنار هر چيز به صورت اعظمِ آن چيز حاضرند. 

عنايت داشته باشيد که بايد تمام اين موضوعات را در حالت وجودِ نوري در نظر داشت وگرنه متوجه پيام اصلي اين روايات نمي‌شويم. وجود ارواح مقدس اهل البيت( و نحوه‌ي حضور آن‌ها به اسم اعظم، مثل حضور «حيات» است در بدن. حيات من در هر قسمتي از سلول‌هاي من، موجود است آن هم به نحوي خاص که تمام سلول‌ها را در برگرفته و به جهت حضور حيات است که سلول‌ها زنده‌اند، بدون آن‌که حيات در درون يا بيرون سلول باشد، تمام سلول‌ها در قبضه‌ي حيات‌اند. حامل اسم اعظم، حامل همه‌ي اسماء از جمله حامل اسم حي است، منتها به صورت حيات اعظم، در نتيجه تمام حيات من در قبضه‌ي اشراق حيات اعظم است. نور اهل‌البيت( که حامل اسم اعظم است هر جا در هستي و در هر صحنه‌اي به صورت اعظم و در حالت يگانه با هر موجودي حاضر است. پس از اين فرمايش حضرت( ساده نگذريد که مي‌فرمايند: وقتي ملائکه نور ما را به صورت واحد ديدند آن را بزرگ داشتند. واحد بودن اهل البيت( به اين معني است که نور آن‌ها تمام هستي را پر کرده و در همه‌ي عالم ظهور نموده است. پس براي توجه ملائکه راهي جز اين نبوده که مي‌فرمايند: «فَسَبَّحْنَا لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ» پس ما تسبيح گفتيم تا ملائکه متوجه باشند با آن‌همه حضور، باز ما در مقام مخلوقيت هستيم و از آن طريق عبوديت خود را نشان داديم تا علاوه بر اظهار عبوديت، تعليمي هم براي ملائکه باشد. سپس حضرت فرمودند: «فَلَمَّا شَاهَدُوا عِظَمَ شَأْنِنَا» چون ملائکه عظمت شأن ما را ديدند و آن نحوه حضور و آن‌همه کمال را مشاهده کردند، براي توجه ملائکه به توحيد الهي «هَلَّلَنا»، «لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ»‌ را اظهار کرديم تا به آن‌ها تعليم داده باشيم که ما را معبود ندانند. تا اين‌که فرمودند: «فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا جَعَلَهُ لَنَا مِنَ الْعِزِّ وَ الْقُوَّةِ قُلْنَا لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» پس چون ملائکه عزت و قوتي که خداوند براي ما قرار داده بود مشاهده کردند، گفتيم: «لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللَّهِ». ملائکه در تمام صحنه‌ي هستي متوجه‌ي حضور ائمه( به نور عزت و قوت گشتند. نوري که همه‌ي عزت‌ها و قوت‌ها به آن ختم مي‌شود. در آن حال نمي‌توانستند ما فوق آن حضور گسترده، حضوري را تصور کنند، هر چه مي‌ديدند حضور عزت و قدرتي بود که تمام مراتب عالم را پر کرده بود به آن صورت که جز ائمه( را با تجلي نور عزت و قدرت نمي‌ديدند. «قُلْنَا لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلاّ بِاللَّهِ» حضرت مي‌فرمايند: ما حول و قوت را به خدا برگردانديم. «لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لا حَوْلَ لَنَا وَ لا قُوَّةَ إلاّ بِاللَّهِ» تا ملائکه بدانند آن عزت و قوت مبدأ ديگري دارد.

«فَلَمَّا شَاهَدُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا وَ أَوْجَبَهُ لَنَا مِنْ فَرْضِ الطَّاعَةِ قُلْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ مَا يَحِقُّ لِلَّهِ تَعَالَي ذِكْرُهُ عَلَيْنَا مِنَ الْحَمْدِ عَلَي نِعَمِهِ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ» سپس چون ملائکه آنچه را خدا به وسيله‌ي آن بر ما نعمت داد و نيز وجوب اطاعتي را که براي ما قرار داده، مشاهده کردند، گفتيم «الْحَمْدُ لِلَّهِ» تا ملائکه آگاه شوند حمدي که شايسته‌ي خدا است و ذکرش بر ما واجب است، به جهت نعمت‌هاي اوست. ملائکه نيز گفتند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ». مي‌فرمايند: ملائکه در منظر خود نوري از ما را ديدند که آن عبارت بود از نعمتِ وجوب اطاعت از ما. طبيعي است که تصور کنند اين نوري که اقتضا مي‌کند تا مخلوقات از آن اطاعت کنند، همان نور پروردگار عالم باشد و ملائکه چنين تصور کردند که نور اهل‌البيت( همان نور پروردگار است و اهل البيت( با گفتن «الْحَمْدُ لِلَّهِ»؛ ملائکه را متوجه کردند که اطاعت از اهل‌البيت( نعمتي از طرف پروردگار عالم است براي آن که انسان‌ها بتوانند از طريق آن اطاعت به سرچشمه‌ي نعمت متصل شوند و از آن طريق نقص‌هاي خود را جبران کنند. اطاعت يعني نظر به نور الهي و پذيرفتن آن، که لازمه‌ي آن نفي منيّت خود و طلب حکم معبود است. ملائکه مشاهده کردند نوري در عالم هست که براي متصل‌شدن به سرچشمه‌ي کمال، اقتضا مي‌کند که از آن اطاعت کنند و خود را در مقابل آن نفي نمايند. قبل از آن‌که فرشتگان گمان کنند نور اهل‌البيت( نور پروردگار است آن نور گفت: «الحمدلله» و نظرها را متوجه کمال مطلق کرد و اين از خصوصيات اصلي اهل البيت( است که هيچ کس را به خود مشغول نمي‌کنند بلکه با تمام وجود انگشت اشاره به حق دارند. 

بعد از طرح نکات فوق مبني بر اين‌که چگونه ائمه( به ملائکه تعليم دادند، در جمع‌بندي مي‌فرمايند: «فَبِنَا اهْتَدَوْا إِلَي مَعْرِفَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ» پس به وسيله‌ي ما بود که ملائکه به معرفت توحيد و تسبيح و تهليل و تحميد و تمجيدِ خداوند هدايت شدند و اي علي! ملائکه از اين طريق در مقامات خود در نور قرار دارند. چون همان‌طور که مستحضريد حضرت صادق( در رابطه با تبيين اين مقام مي‌فرمايند: «نَحْنُ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَي»
 به خدا سوگند اسماء حسنايي که خداوند فرموده او را به آن اسماء بخوانيد، مائيم. چون خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنَي فَادْعُوهُ بِهَا»
 و از آنِ خدا است اسماء حسنی، پس او را به آن اسماء بخوانيد. وقتي حضرت مي‌فرمايند به خدا سوگند مائيم آن اسماء حسنايي که خداوند فرموده او را با آن اسماء بخوانيد، يعني از طريق ائمه( مي‌توان به خدا رسيد. به شرطي که نظرها به سوي خداوند باشد وگرنه 
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آن کسي که به دنبال خدا نيست و خدا را نمي‌شناسد، مظاهر الهي را هم نمي‌بيند. در دنيا پنجره‌هايي هست که محل نمايش اسماء الهي‌اند اگر کسي خداشناس باشد متوجه آن‌ها مي‌شود. انقلاب اسلامي يکي از آن پنجره‌ها است، در حالي‌که بعضي‌ها با اين‌که مدعي خداشناسي هستند به دشمنان انقلاب اسلامي بيشتر نزديک‌اند تا به انقلاب اسلامي. اين‌ها خدايي را که بايد در مظاهرش بيابند در جايي جستجو مي‌کنند که هيچ نوري از خدا در آن نيست. راز اين که حضرت قسم خوردند که «نَحْنُ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَي» به اين جهت است که راه اصلي را نشان مي‌دهند و روشن مي‌کنند. وقتي بايد خداوند را با تجليات اسمائي‌اش شناخت پس تا امامان را نشناسيد خداي واقعي را نشناخته‌ايد و آن کس که خدا را نشناخته معلوم نيست چه کسي را عبادت مي‌کند و لذا حضرت صادق( در ادامه‌ي روايت مي‌فرمايند: «الَّتِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلاً إِلاّ بِمَعْرِفَتِنَا»
 آن اسماء حسنايي که بايد خدا را از آن طريق بخوانيد مائيم، اسماء حسنايي که خداوند از بندگانش عملي را قبول نمي‌کند مگر با معرفت به ما. پس اولاً: کسي که اسماء حسناي خداوند را نشناسد عباداتش قبول نيست چون به واقع خدا را عبادت نکرده است. ثانياً: آن اسماء حسنا اهل البيت( هستند که مظهر جامع اسماء الهي مي‌باشند. 
عرض شد تا کسي «الله» را نشناسد هيچ کدام از اسماء الهي را نمي‌شناسد، چون «الله» است که رزاق است، الله است که عزيز و حکيم است. همين‌طور که همه‌ي نورهاي هفت‌گانه از نور بي‌رنگ است و نور بي‌رنگ است که با عبور از منشور به صورت نور سبز و زرد و غيره در آمده است. اگر بخواهيم رنگ پديده‌ها را مطابق واقع ببينيم بايد در منظر نور بي‌رنگ به آن‌ها نگاه کنیم. هر اسمي فقط در مقام انسان کامل، که حامل همه‌ي اسماء الهي است، درست شناخته مي‌شود. انسان‌هاي کامل هيچ چيزي از خود ندارند و فقط جلوه‌ي نمايش اسماء حق و اراده‌ي پروردگار هستند. همين‌طور که نور سبز به جهت محدوديت نسبت به نور بي‌رنگ، بيشتر پيدا است ولي نور بي‌رنگ محدوديتي ندارد تا پيدا باشد، اهل البيت( هم خودي ندارند که مانع تجلي انوار الهي به صورت کامل باشند، مي‌فرمايند: «قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ»
 قلوب ما ظرف اراده‌ي خداوند است. هر چقدر شما به نور بي‌رنگ نگاه کنيد چيزي نمي‌بينيد ولي نور سبز تا حدّي قابل رؤيت است، چون شش نور ديگر را در خود دفن کرده است، هر کس خود را بنماياند حقِّ بقيه را و به خصوص خودِ حق را نفي کرده است. نور سبز وقتي غرق نور بي‌رنگ بشود از محدوديت و خوديت آزاد شده، همين‌طور که قرآن مي‌فرمايد: «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏» يعني حضرت «الله» اسماء حسنايي دارد و هر کس مي‌خواهد معبود او «الله» باشد بايد «الله» را با نظر به اسماء حسنايش بخواند، چون او يک حقيقت است و جامع همه‌ي کمالات است. فرمود: «هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، او که «الله» است، احد است. تا کسي رابطه‌ي «الله» که جامع همه‌ي کمالات است و «اَحديت» را که يک حقيقت يگانه است، درک نکند خداشناس نشده تا خدا پرست شود. وقتي انسان متوجه شد آن که «احد» است و جامع همه‌ي کمالات است، تجلي خارجي دارد و تجلي خارجي آن جز انسان کامل نيست، حقيقتاً توانسته خدا را بپرستد و در آن صورت عملش پذيرفته مي‌شود و مي‌فهميم چرا حضرت صادق( به قصد هدايت ما فرمودند: «نَحْنُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّتِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلاً إِلاّ بِمَعْرِفَتِنَا»
 ماييم اسماء حسنايي که خداوند عمل هيچ يک از بندگانش را قبول نمي‌کند مگر به معرفت ما. 
ابتدا بايد متوجه باشيم کمال مطلق در عين دارا بودنِ همه‌ي کمالات، يک حقيقت واحد است که براساس شرايط ظهور، کمالي از کمالاتش ظهور مي‌کند. آن کسي که پايش شکسته است و مي‌گويد «يا الله»، در واقع دارد با نظر به «الله» مي‌گويد: «يا جابر العظم الکسير» اي پيوند زننده‌ي شکسته‌ها. يعني اي الله‌ از آن جهت که پيوندزننده‌ي شکسته‌ها هستي، شکستگي استخوان مرا جبران کن. وقتي شما بيمار هستيد اگر معتقد باشيد يک حقيقتي در اين عالم هست که شما را شفا مي‌دهد و تلاش کنيد از آن نيروي شفا دهنده استفاده کنيد، کار مرتاض‌ها را کرده‌ايد، ولي اگر معتقد باشيد يک «الله» است که جامع همه‌ي کمالات است و براساس نياز شما به اسم شافي‌اش به شما نظر مي‌کند، شما الله را پرستيده‌ايد و معني «لِلّهِ الأسْماءُ الْحُسْني» را فهميده‌ايد و بحمدالله همه‌ي عزيزان با توجه به همين قاعده عمل مي‌کنند چون انسان بالفطره «الله» پرست است. 

عظمت ملائکه اين بود که توانستند از منظر جمال پر جلال انسان کامل که محل تجلي الله است خدا را بشناسند. درست است ملائکه هر کدام حامل اسمي از اسماء الهي هستند ولي آن اسم را در منظر انسان کامل مي‌شناسند و مي‌نگرند و اين خدمت بزرگ ائمه( به ملائکه است چون ملکي که حامل اسم محيي خداوند است اگر بخواهد با خودش خدا را بشناسد، «الله» را در حدّ اسم محيي مي‌تواند بشناسد، و در واقع «عبادُالله» نمي‌شود، از آن طرف ما در عالم مُحْيي نداريم، ما «الله» داريم که بر اساس شرايط خاص به صورت محيي ظهور مي‌کند. پس اگر ائمه( نبودند نه تنها انسان‌ها که ملائکه نيز معبود حقيقي را که حضرت «الله» باشد نمي‌پرستيدند و در آن صورت هيچ‌کس عبادتي انجام نمي‌داد که مورد قبول خداوند باشد. 

وقتي انسان کامل که خليفةالله است و قلبش محل تجلي حضرت الله مي‌باشد و خداوند او را به توحيد و تحميد خود منور کرد، در ميان بود راه نظر به «الله» براي ملائکه ظاهر شد و پرستش معبود حقيقي برايشان ممکن گشت. ملائکه به تَبَعِ تحميد و تسبيحِ انسان کامل تسبيح و تحميد کردند، نه به خودشان. ائمه( به ذات خودشان تحميد خدا را کردند چون در مقام «اول ما خلق الله»، بي‌واسطه با الله ارتباط دارند. اما اگر ملائکه به خودشان تسبيح خدا را کرده بودند تسبيح محيي و مميت را کرده بودند. با توجه به اين که مميت و محيي جداي از «الله» وجود ندارد. پس ملائکه پرستشي صورت نداده بودند. ملاحظه بفرماييد چه معارف گرانقدري در يک جمله از سخنان آن ذوات مقدس هست، آن‌جا که مي‌فرمايند: «فَبِنَا اهْتَدَوْا إِلَي مَعْرِفَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ» ملائکه به کمک ما به توحيد و تسبيح و تهليل و تحميد و تمجيد الهي راهنمايي شدند. 
اين‌ فرمایشات، معارف عالم غيب است. اگر اين معارف را بدانيم براي امور دنيا و آخرتمان بصيرت‌ فوق‌العاده‌اي کسب کرده‌ايم. مگر ما در رواياتمان نداريم «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّفَكُّرِ فِي اللَّهِ وَ فِي قُدْرَتِه‏»
 بالاترين عبادت تفکرِ ممتد در رابطه با خدا و قدرت اوست. با تفکر در عوالم معنوي به اين نتيجه مي‌رسيم که بدون کمک از وجود مقدس انسان کامل هيچ عبادتي واقع نمي‌شود، چون تا «الله» پرستيده نشود، پرستشي واقع نشده و تا به «الله» از منظر انسان کامل معرفت نيابيم، به الله معرفت پيدا نکرده‌ايم. آيا اين حرف‌ها غلوّ است يا يک حقيقت انکارناپذير؟ آيا از طريق تفکر، به چنين نکاتي دست‌يافته‌ايم يا احساساتمان غلبه کرده است؟ در اين‌جا ما گله داريم از بعضي‌ها که مي‌گويند فلسفه‌ي ملا صدرا به چه کار مي‌آيد؟ آيا حکمت متعاليه به ما کمک نمي‌کند تا راحت‌تر مباني اين روايات را بفهميم؟ مي‌گويند: ملاصدرا فلسفه ايجاد کرده و فلسفه کاري به دين ندارد. آيا اگر بخواهيم اين‌گونه روايات را بفهمم مباني حکمت متعاليه به ما کمک نمي‌کند که تفکر خود را در اين امور به کار ببريم؟ ما نمی خواهیم محتوای روایات را در قالب فلسفی بریزیم بلکه می خواهیم از مبانی ملاصدرا در فهم روایات کمک  بگیریم.  
به نظرم با مقدماتي که مطرح شد تا حدّي معلوم گشت چرا تا ائمه( شناخته نشوند خداوند عبادت نمي‌شود و معلوم است اگر خدا را عبادت نکنيم قبولي عبادات معني نمي‌دهد. شيعيان امام صادق( بايد از خود بپرسند چگونه بايد به مقام امام نظر کرد که اگر آن مقام را نشناسيم عباداتمان قبول نمي‌شود؟ 

خدايا به حقيقت اهل البيت( معرفتي به ما عطا کن که از طريق نور اهل البيت( هر چه بيشتر به تو نزديک شويم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي هشتم،
راز سجده‌ي ملائکه بر آدم
بسم الله الرّحمن الرّحيم
همين‌طور که مستحضريد بحث در رابطه با مقام نبي اکرم و ائمه‌ي اطهار( بود و اين که حضرت امام رضا( از اميرالمومنين( نقل مي‌فرمايند رسول خدا( مقام افضليت خود و اهل البيت( را که از ملائکه و ساير انبياء برترند، مطرح فرمودند و روشن شد چگونه مقام انسان کامل، توحيد و تهليل و تحميد و تمجيد را به ملائکه تعليم مي‌دهد تا آن‌ها از منظر انسان کامل که خليفةالله است، خدا را تهليل و تحميد کنند. 
آنچه نياز است عزيزان بر روي آن تأمل بفرمايند اين نکته است که جانشيني رسول خدا( براساس چنين مقامي که اهل البيت( در هستي دارند به آن‌ها تعلق گرفته و اگر پيام غدير پذيرفته شده بود، فضايي به وجود مي‌آمد که در آن فضا نسبتِ بين انسان و عالم غيب و قيامت صورت کاملي به خود مي‌گرفت. اين معارف نه‌تنها در ميان اهل سنت مورد غفلت قرار گرفت، بلکه به‌طور کلي جهان اسلام - اعم از شيعه و سني- از ورود اين معارف به زندگي‌ علمي‌شان محروم شدند و بازگشت جهان اسلام به معارف اصيل اسلامي منوط به رجوع به معارفي است که جايگاه قدسي اهل البيت( را تبيين کند. چون ابتدا بايد روشن شود بدون اين معارف نمي‌توان بندگي درستي در خود ايجاد کرد، اسلامِ منهاي اين معارف يک اسلام ناقص است. مشکل ما عدم آمادگي مجامع علمي‌مان است که هنوز آمادگي دقت در اين نوع مطالب را در خود ايجاد نکرده‌اند و اين همان خطري است که جهان اسلام را تهديد مي‌کند، چون اگر اين نوع معارف با تعمق و استمرار به تفکر تبديل نشود نمي‌توان از آن منظر به عالم و آدم نظر کرد و زندگي زميني را با آسمانِ معنويت ‌پيوند داد. 
رسول خدا( فرمودند: «فَبِنَا اهْتَدَوْا إِلَي مَعْرِفَةِ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ» از طريق ما و به نور هدايت ما ملائکه به معرفت الهي و تسبيح الهي و تهليل و يگانه‌بودن خدا و تحميد و تمجيد پروردگار رسيدند. اميدوارم عزيزان از اين نکته‌ي بسيار مهم زود عبور نفرمايند و فراموش نکنند حمدي در اين عالم حمد است که از منظر حمدِ انسان کامل صورت بگيرد، زيرا تسبيح و تحميد و تهليلِ بدون توجه به جنبه‌ي کمالي‌اش، معني نخواهد داشت.

سجده‌ي ملائکه به اهل‌البيت(
رسول خدا( در ادامه فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي خَلَقَ آدَمَ فَأَوْدَعَنَا صُلْبَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ تَعْظِيماً لَنَا وَ إِكْرَاماً وَ كَانَ سُجُودُهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عُبُودِيَّةً وَ لآِدَمَ إِكْرَاماً وَ طَاعَةً لِكَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ قَدْ سَجَدُوا لآِدَمَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» سپس خداوند آدم را خلق نمود و ما را در صلب او به وديعت قرار داد و به ملائکه دستور داد تا جهت بزرگداشت و تکريم ما به او سجده نمايند و سجده‌ي آن‌ها براساس عبوديت خدا و اکرام و اطاعت از آدم، به خاطر وجود ما در صلب او بود، پس چگونه برتر از ملائکه نيستيم و حال آن که همه‌ي ملائکه بر آدم سجده کردند؟ 

سؤال حضرت علي( از رسول خدا( اين بود که شما بالاتريد يا ملائکه؟ رسول خدا( با جواب خود دريچه‌هاي عميقي از معارف را براي آن حضرت گشودند. از جمله راز سجده‌ي ملائکه بر آدم را به ميان مي‌آورند و اين‌که حضرت آدم( در صلب خود بهره‌اي از نور اهل البيت( داشت. اگر اين موضوع به طور دقيق روشن شود آن‌قدر واقعي است که آدم نمي‌تواند انکار کند. همان‌طور که اگر درست فکر کنيم به‌خوبي مي‌پذيريم واقعي‌ترين واقعيات، خداست و او اصل و اساس همه‌چيز است و همه‌چيز پرتو نور او است. موضوع خليفة‌الله بودن آدم به جهت گوهر انسان کامل، آنچنان حقيقت دارد که عقل هرگز انکار آن را نمي‌پذيرد، همان‌طور که وقتي به خدا فکر مي‌کنيد و احساس مي‌کنيد به وجود خدا شک داريد، مي‌گوئيد خداوند با شکي که در ما نسبت به وجود خودش ايجاد کرده مي‌خواهد ما را تنبيه کند، يعني انکار او هم يک نوع اقرار به وجود اوست. گفت: 

	بس‌که‌هست از همه‌سو در همه‌رو راه به‌تو

	به تو برگردد اگر راهروي برگردد



عقايدِ درست داراي چنين خصوصياتي است، زيرا «پَري رُو تاب مستوري ندارد» و خود را مي‌نماياند همان‌طور که نور جلوه دارد، آن که جلوه نمي کند نور نيست. هيچ‌وقت يک ميز به صورت ميزِ نازل‌تر تجلي نمي‌کند، اما نور جلوه دارد، حيات جلوه دارد، جلوه‌ي حيات را در دست و پاي خود مي‌يابيد که موجب حرکت آن‌ها مي‌شود. علم چون نور است جلوه دارد. بالاترين نور عالم، نور محمد و آل محمد( است که جامع‌ترين و گسترده‌ترين جلوه را دارا است، اين به شرطي است که آن‌ها را شخص نگيريم، شخصيت ببينيم، چون يک حقيقت نوريه‌اند. آن حقيقت نوري در موطني خود را جلوه مي‌دهد و حضرت رب العالمين آن نور را که در مقام غيب‌الغيوب بود به مرتبه‌ي تعين می آورد. 
هميشه اين قاعده هست که حقايق غيبي در صورت آمادگي مظاهر، ظهور مي‌کنند، مثل ظهور قوه‌ي باصره در چشم. همين‌که زمينه‌ي حيات در بهار آماده مي‌شود، نور حيات، طبيعت را فرا مي‌گيرد، فقط کافي است زمينه آماده شود. از آن‌جايي که خداوند جواب هر تقاضا و طلبي را مي‌دهد، طلب نور انبيا و اوليا را بي‌جواب نمي‌گذارد. طلب نور آن‌ها اين است که ظاهر شوند و به تعين در آيند، همين‌طور که حيات من در دست من به تعين درآمده است. در همين راستا حضرت محمد( مي‌فرمايند: آن نور در صلب آدم به وديعه گذاشته شد يعني آن نور از آن مرتبه‌ي بسيار متعالي و غيبي، از جهتي به تعين در آمد، هرچند آن تعين نسبت به عالم ماده هنوز غيب است. مثل صورت‌هاي خيالي که جلوه و تعين معاني عقلي است، هرچند نسبت به صورت‌هاي خارجي در موطن غيب قرار دارند، با قرار گرفتن نور اهل البيت( در صلب آدم آن نور يک نوع تعين پيدا کرد و شما با رؤيت حرکات و سکنات آدم در برزخِ نزولي متوجه نور باطني او مي‌شويد، همان‌طور که از حرکات و سکنات افراد مؤمن پي به روحيه‌ي ايماني آن‌ها مي‌بريد. نور باطني و غيب الغيوبي مقامِ «اوّل ما خلق الله» با تجلي در صلب آدم به تعيني خاص در آمد، خصوصيت آن نور آن است که مظهر «الله» مي‌با‌شد و خليفة‌الله است. 
خداوند به رسول خدا( مي‌فرمايد: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً»
 ربّ تو که الله است خواست خليفه‌اي در زمين جعل کند، توجه بفرماييد که مي‌گويد: «إِنِّي جَاعِلٌ» من همواره مي‌خواهم اين جَعلِ خلافت را داشته باشم و در اين راستا آدم را انتخاب نمود و تمام اسماء را بر قلب او متجلي کرد که اين همان مقام جامعيت اسماء يعني مقام نور محمدي( است. به حضرت محمد( فرمود پروردگار تو خواست خليفةالله تعيين کند تا «الله» را نشان دهد، و بر اين اساس همه‌ي اسماء الهي را به او آموخت و به او نشان داد و او برعکسِ ملائکه، توانست همه‌ي آن اسماء را بگيرد و بروز دهد. به ملائکه که مدعي بودند مي‌توانند خليفةالله باشند همان اسماء را عرضه کرد، سپس فرمود: «أَنْبِئُوني‏ بِاسماء هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ»
 به من خبر دهيد از اين اسماء اگر به‌واقع معتقديد مي‌توانيد خليفه‌ي‌ الهي باشيد. آن‌ها که متوجه محدوديت مرتبه‌‌ي خود شدند اظهار داشتند: «سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ»
 خدايا تو از هر نقصي منزه هستي ما را همان اندازه علم به اسماء هست که تو بر جان ما آموختي و ظرفيت ما اقتضا مي‌نمود، تو عليم و حکيمي و لذا هيچ عملي را بدون علم و حکمت انجام نمي‌دهي.
 اين تعليم چه تعليمي است که با اين‌که همان اسماء به ملائکه هم عرضه شد ملائکه به خداوند اظهار مي‌دارند فقط همان تعليمي که به ما کردي را مي‌دانيم. معلوم است آن تعليم تعليمي نوري و قدسي است که جان آدم عين آن اسماء مي‌شود ولي ملائکه ظرفيت تجلي آن اسماء را ندارند، همان‌طور که قوه‌ي بينايي از گوش انسان تجلي نمي‌کند و با اين‌که قوه‌ي بينايي در همه‌ي بدن حاضر است، گوش ظرفيت پذيرش آن قوه را ندارد. 
تفاوت نگاه ملائکه با نگاه شيطان 

غفلت ملائکه آن بود که در ابتداي امر کمال خود را ديدند ولي نقص خود را نديدند. آدم آن نقص را نشان داد لذا گفتند: «سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا» ولي شيطان پس از آن‌که محدوديت ظرفيت خود را ديد باز کمال خود را براي خود عمده کرد، بدون آن که نقص خود را بنگرد و بدون آن‌که کمال آدم را ببيند. و با گفتن «أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ»
 من از او بهترم چون من را از آتش خلق کردي و او را از گِل، موضوع را تغيير داد و از نمايش اسماء الهي بحث را خارج کرد. در حالي‌که اگر او بهتر از آدم بود بايد مي‌توانست بهتر از آدم اسماء الهي را بنماياند. بايد پرسيده مي‌شد اي شيطان اين حرف‌ها کجا بود که اين وسط زدي؟ جواب سجده نکردن را که نمي‌شود با اين حرف‌ها داد. مي‌گويد من از آتش هستم! خيلي خوب از هرچه مي‌خواهي باش، بگو چرا در مقابل نوري که آدم نشان داد و نشان داد که جمالش، جمال نمايش همه‌ي اسماء الهي است، سجده نکردي؟ پس معلوم است تو «الله» را نمي‌پرستي که در مقابل خليفةالله سجده نکردي. مگر اسماء الهي تجليات نور خدا نيست؟ خداوند با تعليم اسماء به آدم، قلب او را محل تجلي آن اسماء نمود، چطور مي‌شود کسي مدعي خداپرستي باشد و در مقابل انوار اسماء او سجده نکند، مگر تا حال چه چيزي را مي‌پرستيده که نمي‌تواند در مقابل اسماء الهي سجده کند؟ آيا مي‌شود به بهانه‌ي اين‌که آن اسماء از آدم تجلي کرده از سجود در مقابل آن‌ها سر باز زد؟ 
حرف اينجاست که خليفه‌ي الهي‌بودنِ آدم به جهت پذيرش همه‌ي اسماء الهي و نمايش همه‌ي آن اسماء است و بر اين اساس نبي اکرم( مي‌فرمايند حقيقت آدم، مقام ماست و آن نوري که بايد در زمين به تعيّن در آيد از آدم شروع شد و به آل محمد( ختم مي‌شود و اين طبيعي است، زيرا زندگي زميني تدريجي است و اگر شما بخواهيد يک درخت ميوه دهد ابتدا بايد نهال آن را بکاريد و شرايط رشد آن را فراهم نمائيد تا به نهايت برسد. اولين جلوه ای که از حضرت الله شروع شد حامل همه‌ي اسماء الهي بود و ملائکه وقتي به آدم سجده مي‌کنند به جنبه‌ي نهايي اسم خودشان سجده مي‌کنند، همان‌طور که از منظر نور نبي اکرم( تهليل و تسبيح کردند تا حقيقتاً تسبيح و تحميد حضرت «الله» را که در مقام جامعيت اسماء معني خود را پيدا مي‌کند، انجام داده باشند. وقتي هم با خليفةالله روبه‌رو مي‌شوند براي اين‌که نورشان برايشان منور و حقيقي باشد، بايد به مظهر اسم جامع الهي سجده کنند وگرنه از هويت مي‌افتند و نقش مَلَکي خود را از دست مي‌دهند.

اهل‌البيت( جنبه آرمانی ملائکه
رسول خدا( در راستاي نشان‌دادن مقام نوري خود و اهل البيت( مسئله‌ي سجود ملائکه بر آدم را مطرح مي‌کنند و اين که نور آن حضرت و اهل البيت( در صلب آدم موجب سجود ملائکه بر آدم شد، این جریان حاکي از افضليت اهل البيت( بر ملائکه است. خداوند در موضوع آدم مسئله‌ي خليفةاللهي را در ميان مي‌گذارد تا خليفةالله عامل نمايش صفات مُسْتخلَفٌ عَنْه يعني الله باشد و به همين جهت همه‌ي اسماء خود را به او آموخت و او را محل تجلي آن اسماء نمود و به او فرمود: «يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِاسمائِهِمْ»
 اي آدم اسماء ملائکه را - که سراسر عالم وجود را پر کرده‌اند- به آن‌ها خبر بده. يعني نشان بده اصل و مبناي مَلَکِ محيي چيست و چگونه آن اسم در مقام جامعيت اسماء معني مي‌دهد. و آدم مبنا و اساس ساير ملائکه را که خودشان اساس همه‌ي تحولات زمين و عوالم مادون هستند، نماياند. بر اين اساس است که بزرگان اهل معرفت مي‌فرمايند از اولِ خلقت تا آخرِ خلقت، دور، دور محمد( بوده و هست. چون حقيقت آدم که نور محمد( و آل اوست، عامل سجده‌ي ملائکه گرديد، به جهت آن‌که حقيقت محمد و آل محمد( به ملائکه نشان داده شد. وقتي آدم از اسماء ملائکه خبر مي‌دهد به اين معني است که شما هر آنچه هستيد به نحو جامع و کامل در نزد من مي‌باشيد و اصل و ريشه‌ي همه‌ي شما مقام نوري آل محمد‌( است. بر همين مبنا اساتيد بزرگ مي‌فرمايند: در واقع جنبه‌ي عاليه‌ي آدم همان محمد و آل او هستند و ملائکه به آن ذوات مقدس سجده کردند. چون هميشه در عبادات نظرها به جنبه‌ي عالي و متعالي عبادات است، همان‌طور که وقتي مي‌گوييد يا قادر، نظرتان به قادر مطلق است و نه به پهلوانان. ملائکه اگر به آدم سجده مي‌کنند به آدم به جهت اسماء الهيه‌اي که دارند سجده مي‌کنند، پس در واقع به مقامي از آدميت يعني مقام محمد و آل محمد(سجده مي‌کنند که به صورت کامل حامل آن اسماء مي‌باشند. در همين راستا تمام انبيا و اوليا در عمق جانشان نظر به آخرين پيامبر - يعني به جنبه‌ي کامل اسماء الهي- دارند، مثل شما که وقتي نماز مي‌خوانيد به جنبه‌ي کامل آن نظر داريد، و به نمازي راضي هستيد که مطابق نماز انسان کامل است و با جان آن ذوات مقدس متحد مي‌باشد. انبيا هم در موطن خود به جنبه‌ي کماليه‌ي انسان نظر دارند، هر چند خودشان انسان کامل‌اند و در مقام جامعيت اسماء الهي هستند ولي موضوع شدت و ضعف - در عين جامعيت- در مورد آن‌ها جاري است. مثل نور بي رنگ که در عين بي‌رنگ بودن و جامع هفت نوربودن، در بيرنگي داراي شدت و ضعف است. لذا قرآن مي‌فرمايد: «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ»
 بعضي از رسولان را از بعضي ديگر برتري بخشيديم. 

اهل البيت( جنبه‌ي کمال رسولان و ملائکه بودند و با توجهي که خداوند به ملائکه داد تمام جنبه‌ي کمالي خود را در باطن آدم مشاهده کردند، آن هم از دو جهت، يکي از آن جهت که آن اسمي که هر کدام از ملائکه دارا بودند، در آدم به صورت شديدتر موجود بود و ديگر آن که آن اسم در موطن انسان کامل معني حقيقي خود را داشت. به همين جهت ملائکه خُدام محبان اهل البيت( مي‌باشند و همه‌ي کمالات محبّان اهل‌البيت( ريشه در رجوعي دارد که آن‌ها به اهل البيت( دارند. لذا حضرت مي‌فرمايند: امر به سجودي که خداوند به ملائکه دستور داد «تعظيماً لنا» جهت گرامي‌داشت مقام ما بود. 
با توجه به اين نکته که حقيقت ملائکه را به ملائکه نشان داد تا نقص خود را در رابطه با خليفةالله بشناسند، تأکيد مي‌فرمايند: سجود ملائکه دو جنبه داشت: «وَ کَانَ سُجُودُهُم لِله عُبُودِيةً وَ لِآدَمَ اِکْراماً وَ طَاعَة» براي خدا سجده کردند از سر عبوديت و به آدم به جهت احترام و طاعت. «لِکونِنا في صلبه» به جهت وجود ما در صلب آدم. ملائکه «عِبَادٌ مُکْرَمُون» هستند و وجوداً در مقام بندگي خدا مي‌باشند و براساس همان بندگي فرمان الهي را که دستور داد به آدم سجده کنيد عمل کردند و از طرف ديگر اسماء الهي را در صلب آدم ديدند يعني نور حق را در جلوات مختلف مشاهده کردند و به احترام حق در جمال انسان کامل، سجده کردند و در همين رابطه پيامبر خدا( فرمودند: «مَنْ رَآنِى فَقَدْ رَاَىَ الْحَق»
 هرکس مرا ببيند حق را ديده است. ملاحظه بفرمائيد اين نوع نگاه همان نگاهي است که ملائکه داشتند و در صلب آدم در جمال اهل‌البيت( حق را ديدند و عملاً به حق سجده کردند. اين نگاه را شيطان نداشت، شيطان نوري که در صلب آدم بود نديد، ظاهر آدم را ديد و گِل ديد. 
بعضي‌ها با همان نوري که ملائکه دارند، در صلب انقلاب اسلامي نور مهدي( را مي‌بينند بعضي‌ها ظاهر امور را مي‌بينند و انتظار دارند انقلاب اسلامي نيز مانند فرهنگ غربي مأمور ارضاي نفس امّاره‌شان باشد. همان‌طور که ملائکه و شيطان دو نگاه متفاوت به آدم داشتند، انسان‌ها نيز به انقلاب اسلامي همين دو نگاه را دارند، ملائکه در آدم حق را ديدند چون آدم مظهر اسماء حق بود و رسول خدا( و ائمه‌ي هدي( در مرتبه‌اي برتر، نمايش اسماء الهي هستند تا ما را با حق آشنا و به حق متصل نمايند و بر اين مبنا در وصف رسول خدا( فرمود: «عَبْدُهُ وَ رَسُولُه» چون آن حضرت با عبوديتِ حق، اَنانيّتي براي خود باقي نگذاشتند که مانع ظهور اسماء الهي شود. خود را هيچ کردند تا نور اسماء الهي بدرخشد و بر جان صاحبان آن بتابد. خوشا به حال آنهايي که با اين ديد با انبيا و اولياء( ارتباط دارند و قلب حضرات را مظهر انعکاس اسماء الهي مي‌بينند که به جان محبين‌شان منعکس مي‌شود، آن‌ها غلام و بنده‌ي آفتاب وجود‌اند. گفت: 

	چو رسول آفتابم به طريق ترجماني

	به نهان از او بپرسم به شما جواب گويم


	چو غلام آفتابم همه زآفِتاب گويم

	نه‌شبم،نه‌شب‌پرستم‌که‌حديث خواب‌گويم



ارزش انسان کامل به آن است که جامع اسماء ‌است و اسماء متضاد، مثل قهر و لطف را در خود جمع دارد و از آن‌ اسماء يک شخصيت جامع ساخته و راز سجده‌ي ملائکه که هرکدام اسمي از اسماء الهي را حامل هستند، در جامعيت اسمائي است که در مقام آدم نهفته است. بسيار فرق است بين اين‌که انسان بتواند در جمال اهل البيت( همه‌ي اسماء را - در عين تضادي که بين اسماء است- به صورت جامع و به يگانگي مشاهده کند با اين‌که اسمي را در شخصيت يک صوفي و يک مرتاض به صورت منفرد مشاهده نمايد. حالت دوم براي انسان ارزش ندارد، مثل عارف شب زنده‌داري که روح مقابله با ظلم در او نيست، در حالي‌که نبي اکرم( هم مظهر اسم قهار بودند - در مقابل کفر- و هم مظهر اسم رحمان بودند - در مقابل مؤمنين- و خداوند در وصفشان فرمود: «بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ»
 لذا همان شخصيتي که مومنين را از آتش نجات مي‌دهد، سخت‌ترين جنگ‌ها را با کفار دارد. مقام حفظ جامعيت با ليبرال‌منشي که گاهي چون خوک هر بد و خوبي را مي‌پذيرد و گاهي مانند گرگ هر بد و خوبي را طرد مي‌کند فرق دارد، چون در مقام برزخيت کبري و جامعيت الهي مستقر نيست. وقتي ما طوري عمل کنيم که با بديِ بدکاران کنار بيائيم عملاً مکتب خداوند را که از طرف انبياء آمده است دفن کرده‌ايم و اظهار خواهيم کرد ما همه را خودي مي‌بينيم، حال چه انقلاب و اسلام را قبول داشته باشند، چه ضد انقلاب باشند. اين به معني آن است که پيامبر خدا( و ابوسفيان در يک حدّ ارزش دارند و در نتيجه نبايد امام حسين( در مقابل يزيد سخن خود را حق بداند و مانع انديشه و حرکات يزيد شود. اين طرز فکر عملاً يک نوع اصالت‌دادن به فرهنگ غربي است که از جامعيت جدا شده و يک بُعدي گشته است. جامعيت اقتضا مي‌کند که در هر موقعيتي اسم خاصي از اسماء الهي با حفظ جامعيت بروز کند و هيچ اسمي به حاشيه نرود. حضرت علي( را متهم مي‌کردند که آن حضرت خشن‌اند، پيامبر خدا( در دفاع از حضرت فرمودند: «عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ خَشِنٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ»
 درست است که حضرت خشن‌اند اما نه خشونت بدون حکمت، بلکه حضرت خشم الهي را مي‌نمايانند. اقتضاي جامعيت انسان کامل چنين است که در جايي که بايد خشم کند بتواند خشم نمايد، همان‌طور که در مقابل بچه‌هاي يتيم اشک مي‌ريزد و از آن‌ها تقاضا مي‌کند اگر من در امور شما به جهت سهل‌انگاري کارگزاران کوتاهي کردم، مرا ببخشيد. 

رسول خدا( فرمودند: سجود ملائکه براي خدا، در راستاي عبوديت، و براي آدم، جهت اکرام و اطاعت بود. اين سخن خبر از آن مي‌دهد که ملائکه در اطاعت انسان‌هاي کامل مي‌باشند که برگشت مي‌کند به مقام جامعيت اسماء که در انسان‌هاي کامل هست و اسماء ملائکه همه تابع مقام جامعيت اسماء الهي است چون مطلوب ملائکه، براي ماندن در نور اسمائي خود، قرارگرفتن در ذيل نور جامع انسان کامل مي‌باشد. در همين رابطه است که در روز عاشورا همه از آسمان و زمين و خاک، تا جنيان و ملائکه در پي ياري حضرت حسين( بودند. حضرت هم در رابطه با مأموريتشان شهادت را انتخاب کردند و مصلحت نديدند از توانائي‌هاي تکويني خود بهره بگيرند. اما در نظر بگيريد وقتي وجود مقدس مولايمان تشريف بياورند - در حالي‌که بناست از توانايي‌هاي تکويني عالم نيز استفاده کنند- چه شرايطي ظهور مي‌کند، شرايطي که عالم در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد. در حال حاضر که امام غايب‌اند، جهان بشري آماده‌ي نفوذ حکم حضرت نيست تا درنتيجه‌ي آن آمادگي، عالم تکوين تسليم ما باشد و به همين جهت ملاحظه مي‌کنيد دنيا بي‌برکت شده است. وقتي حضرت ظهور کنند بنا به قول خداوند: «لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ»
 برکات زمين و آسمان را بر مردم مي‌گشائيم و معني طاعت ملائکه به همين معني است و اين قاعده در همه‌ي زمان‌ها جاري است. يعني اگر امروز هم مردم تقوا پيشه کردند و مسئولان تلاش کردند در ذيل نور امام زمان( و در حد توانِ خود حکم خدا را حاکم کنند، به همان اندازه جامعه از برکات آسمان و زمين برخوردار مي‌شود. 

هر اندازه انسان‌ها الهي شوند روحيه‌ي خدمت به سايرين در آن‌ها مي‌تابد و موجب سرازير شدن برکات زمين و آسمان در زندگي افراد جامعه مي شود و اگر مردم مردانه درصدد حاکميت اسلام به نور اهل البيت( نباشند آنچنان خوار مي‌شوند که در زمان رضاخان با آن روبه‌رو شديم. پيرمردها تعريف مي‌کردند همين‌که نفس مي‌کشيديم راضي بوديم. نفت را که انگليسي‌ها مي‌بردند، دولتيان هم ماليات‌هاي سرسام‌آور مي‌گرفتند و مردم را هم در مذلت و خواري نگه داشته بودند.

مبناي رعايت حقوق انسان‌ها

راز اين‌که تأکيد دارم فقط انبيا و اوليا و مومنين واقعي، حقوق انسان‌ها را حفظ مي‌کنند به جهت آگاهي آن‌ها از گوهر انساني انسان‌ها است و اين‌که خودشان ابتدا گوهر خود را شناخته و به سوي کمال مطلق سير داده‌اند. يقيناً کسي که قلبش الهي نباشد نمي‌تواند حريم و حقوق مردم را رعايت کند چون گوهر انسانيت را نمي‌شناسد تا بخواهد آن را پاس بدارد. آنها به اندازه‌اي که خدا براي انسان‌ها اهميت دارد حريم و حقوق مردم را رعايت مي‌کنند و مردم را دوست دارند و بر آن اساس برکات خدا آن‌ها را فرا مي‌گيرد، و ملائکه نيز به جهت گوهر انساني انسان کامل که همان مقام جامعيت اسماء است، بر او سجده کردند و در اطاعت او در آمدند. 

از آن‌جايي که تمام عالم در اطاعت اهل البيت( است، هر جامعه‌اي به همان اندازه که به اهل البيت( نزديک باشد، از برکات زميني و آسماني برخوردار مي‌شود. چون عالم براساس طلب آن‌ها خود را تنظيم مي‌کند. ما امروز آثار جدايي از حاکميت انسان‌هاي کامل و بي‌برکتي فوق العاده را در نظام‌هاي غربي مشاهده مي‌کنيم. آيا واقعاً زندگي انسان اين‌همه بايد بي‌برکت باشد که بعد از 70 سال هنوز آپارتماني که در آن زندگي مي‌کند رهن بانک باشد و اگر اقساط آن را ندهد او و فرزندانش بي‌خانمان شوند؟ ما به اندازه‌اي که به غرب نزديک شديم به بي‌برکتي دچار گشتيم. قبلا با زندگي در پهن‌دشت طبيعت مشکلي به نام مسکن نداشتيم. بعضي‌ها مي‌گويند چرا در اسلام ارثي که زن از شوهر مي‌برد از زمين نمي‌برد و از اعياني مي‌برد، غافل از اين‌که زمين قيمت نداشته است، زن مي‌توانست سهم خود را از اعياني بردارد و زمين را رها کند و ساير ورثه اگر مايل بودند از زمين استفاده مي‌کردند. با اين نوع شهرنشيني که همه تصميم گرفتند يک‌جا جمع شوند، سرمايه‌داران زمين‌ها را در اختيار گرفتند و بحران مسکن پديدار شد و معني بي‌برکتي مصداق پيدا کرد، به‌طوري که امروزه يک سوم عمر هر کس بايد صرف مسکن او شود. 

وقتي از امام جدا شدند ملائکه که عامل برکت عالم‌اند و در اطاعت امام مي‌باشند به جامعه مدد نمي‌رسانند و با نور امام به عالم تجلي نمي‌کنند. 

رسول خدا( بعد از طرح سجود ملائکه به آدم نتيجه مي‌گيرند که با توجه به اين امر چگونه ما از ملائکه افضل نباشيم؟ که ملاحظه فرموديد چه معارف بلندمرتبه‌اي در اين موضوع نهفته است. 

خداوند به لطف خود و به نور اهل البيت( ما را متوجه معارف عاليه‌ي اين‌گونه روايات بگرداند.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي نهم،
ظهور محدوديت جبرائيل در معراج
بسم الله الرّحمن الرّحيم
بحث در رابطه با جايگاه مقام غيبي پيامبر خدا( و اهل البيت( نسبت به مقام ملائکه بود که رسول خدا( با طرح اين موضوع اسرار بلندي از عالم غيب را برما گشودند. از آن جمله روشن شد اولاً: علت اصلي سجده ملائکه بر آدم به جهت نور آل محمد( بود که در مورد راز اطاعت ملائکه از آدم مختصراً نکاتي عرض شد و تحقيق مفصل آن به عهده‌ي عزيزان است که اگر موضوع را دنبال بفرمايند منشأ برکات ارزشمندي در امور سلوکي و عبادي‌شان مي‌شود.

رابطه‌هاي نوري 

توجه به امکان تماس قلب مؤمنين با نور ذوات مقدس است که نوع برخورد را جهت مي‌دهد و قلب را آماده مي‌کند تا از جلوات نوراني آن‌ها برخوردار شود و به نور انسان کامل نزديک گردد.

حتماً عنايت داريد که ذات انسان يعني نفس ناطقه يا قلب، داراي حقيقت نوري است و از آن طرف حقيقت اهل البيت( نيز در ساحت خاص خود از جنس نور است، هرچند تفاوت بين آن دو فوق‌العاده زياد است ولي در عين تفاوت بسيار، رابطه‌‌ي نفس ناطقه‌ي انسان با ذوات مقدس اهل‌البيت( رابطه‌اي نوري است- مثل ارتباط اجمالي شما با خداوند-. 
اگر بتوانيم با اماماني که عين عبوديت و ارتباط با خدا هستند، ارتباط برقرار کنيم، ساحت‌مان، ساحت عبوديت مي‌شود، به همان معنايي که انسان‌هاي کامل با خدا ارتباط دارند، هرچند آن ارتباط در مرتبه‌ي نازله باشد. همه‌ي ما مي‌خواهيم با «سبحان‌الله»گفتن، نور «سبحان اللهي» پروردگار بر قلبمان تجلي کند، با توجه به اين‌که سبحان‌ اللهيِ پروردگار يک فکر نيست، يک نور است و اگر حق در جلوه‌ي سبحان اللهي تجلي کرد قلب انسان منور به آن نور مي‌شود. اگر بخواهيم مسيري را طي کنيم که انوار اسماء الهي بر قلب‌ها تجلي نمايد راهش اين است که با کساني که صاحب اين اسماء هستند و خودشان فرمودند: «نَحْنُ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»
 ارتباط نوري پيدا کنيم و اين تنها راه ارتباط با اسماء الهي است. مشکل ما که مي‌گوئيم فرهنگ اهل البيت( منزوي و فراموش شده در همين موضوع است که ارتباط نوري انسان‌ها با آن‌ها از جهت نظري و عملي روشن نيست وگرنه اکثر ما رواياتي از اين سنخ را مطالعه مي‌کنيم بدون آن‌که راهي از مقام بر جان ما گشوده شود. 
حضرت فرمودند: ما را در صلب آدم گذاشتند و ملائکه با نظر به آن نور بر آدم سجده کردند. چطور ملائکه توانستند آن نور را بشناسند، تا آن جا که در مقابل آن سجده کردند و ما از ارتباط آنچناني با آن نور محروميم؟ فکر کنيد اگر ارتباط با امامان، ارتباط نوري باشد، چه پيش مي‌آيد؟ وقتي در حرمي از حرم‌ امامان به خدمتشان مشرف مي‌شويد احساس مي‌کنيد قلب‌تان آرام‌آرام آماده مي‌شود تا در يک حالت نوري قرار گيرد و اگر کسي معارف خوبي از نحوه‌ي بودن آن‌ها در سينه داشته باشد و اين احوالات را بشناسد، به‌ نحو اَحسن از آن شرايط استفاده مي‌کند، ولي در هر حال هرکس يک نحوه ارتباط نوري را درک مي‌کند. آنهايي که قواعد نوري را بشناسند بهتر مورد استقبال قرار مي‌گيرند و به قلبشان جهت مي‌دهند. اين‌که امامان( توصيه مي‌کنند نسبت به حقّ ما معرفت داشته باشيد براي اين است که در آن موقعي که آن انوار مي‌آيد آدم بفهمد معني و جايگاه اين حالات کجا است. همين‌طور که بايد جايگاه و نقش و چگونگي ملائکه را بشناسيم. به فرمايش شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» معرفت و اعتقاد به ملائکه بايد جزء اصول دين باشد. مي‌فرمايند اين اصول ديني که ما فعلاً داريم در مقابل اشعري‌ها و معتزلي‌ها بوده است. مي‌فرمايند: چه کسي گفته امر به معروف و نهي از منکر از فروع دين است، اين چيزها را ابداً نمي‌شود پاي قرآن و اسلام گذاشت که ايمان به ملائکه و امر به معروف جزء اصول دين نباشد. صريح قرآن است که «لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ»
 نيکي آن نيست که نظرها را به طرف مغرب و مشرق بيندازيد و لکن نيکوکار کسي است که به خدا و آخرت و ملائکه و کتاب و پيامبران ايمان آورده باشد. يعني اگر کسي نتوانست انوار ملائکه را کشف کند، وارد حوزه‌ي ايمان نشده تا مسير نوري خود را به سوي اسماء الهي بگشايد و اين نشان مي‌دهد ايمان به ملائکه از اصول دين است. 

رسول خدا( در رابطه با مقام افضليت اهل‌البيت( از ملائکه، موضوع معراج خود را شاهد آوردند که «وَ إِنَّهُ لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَي السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ مَثْنَي مَثْنَي وَ أَقَامَ مَثْنَي مَثْنَي ثُمَّ قَالَ لِي تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَهُ يَا جَبْرَئِيلُ أَتَقَدَّمُ عَلَيْكَ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي فَضَّلَ أَنْبِيَاءَهُ عَلَي مَلَائِكَتِهِ أَجْمَعِينَ وَ فَضَّلَكَ خَاصَّةً فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَ لَا فَخْرَ» در آن هنگامي که من به آسمان عروج داده شدم جبرائيل اذان گفت، در حالي که دو به دو بوديم و اقامه گفت، در حالي که دو به دو بوديم. سپس گفت: جلو بيا اي محمد! پس گفتم: بر تو مقدم شوم؟
 گفت: بله، زيرا خداي تبارک و تعالي انبياء‌اش را بر همه‌ي ملائکه برتري بخشيده و تو را برتري خاص بخشيده. پس بر آن‌ها مقدم شدم و همراهشان نماز خواندم و البته اين فخري نيست.

تفاوت مقام نوري اهل‌البيت با مرتبه‌ي نفس ناطقه‌شان 
ملاحظه مي‌فرمائيد که امکان سير انسانِ کامل در قوس صعود تا مرتبه‌ي محدودي همراه با ملائکه خواهد بود، پس از آن شرايطي فراهم مي‌شود که آن همراهي تبديل مي‌شود به تَقَدّم پيامبر خدا( بر جبرائيل که آن مرحله، مرحله‌ي ظهور غلبه‌ي جنبه‌ي حقيقت محمدي( بر نفس ناطقه‌ي آن حضرت است. چون هر انساني وجوهي دارد، نبي الله هم از وجهي مثل بقيه‌ي انسان‌ها از مادر زاييده شده‌اند و مثل همه‌ي انسان‌ها يک جسم و يک روح دارند، در عين اين که حقيقتي دارند فوق همه عالم و آدم. جسمشان در عين اين که جسم است ولي چون متأثر از نور مقدس حقيقت محمدي است با نورانيت خاص همراه است. همين‌طور که نفس ناطقه‌ي حضرت طبق قاعده‌ي «اَلنَفسُ جِسْمانِية الْحُدُوث وَ روحانِية البقا» به عنوان شخص خاص از مادرشان شروع شده‌ است. 
این‌که شنيده‌ايد در عهد اَلَسْت همه به ربوبيت خداوند اقرار کردند مربوط به وجود علمي افراد در علم خداوند است. هرکس به اعتبار انسانيتش در آن عالم اقرار به ربوبيت خداوند نموده است. هرکس قبل از اين‌که به وجود بيايد در علم خدا بوده و اين‌که در چه سالي در کجا به دنيا مي‌آيد همه معلوم بوده ولي آن وجود، وجود علمي است. اين شخص قبل از به‌وجودآمدن در رحم مادر به عنوان يک موجود، در هيچ جا نبوده، در علم خدا بوده و چون علم خدا انفعالي نيست و فعلي است لازم نمي‌آيد که چيزي باشد تا خدا از آن آگاهي بيابد، همين که خدا هست امکان بودن هر چيزي، يعني جنبه‌ي امکاني آن چيز، در علم خدا هست ولي به عنوان شخصِ خاص از رحم مادرش همراه با جسمش شروع مي‌شود. رسول خدا( از جهت جسمانية‌الحدوث ‌بودنِ نفس‌شان، نفس ناطقه دارند و مثل بقيه‌ي انسان‌ها عبادت مي‌کنند تا آن نفس را عابد و بنده نگه دارند ولي وجه و جنبه‌ي ديگري دارند به عنوان حقيقت نوري که آن فوق ملائکه است و ائمه( نيز از جهت نفس ناطقه‌شان از مادرشان متولد مي‌شوند و وجودشان در عالمِ جسم با حضور در رحم مادرشان شروع مي‌گردد و از طرف ديگر حقيقتي فوق نفس ناطقه دارند. آن وقتي که در دنيا در اوج بندگي، عبادات طاقت‌فرسا دارند، جنبه‌ي نفس ناطقه‌شان را با حقيقت خود متحد نگه مي‌دارند ولي آن وقتي که مقدم از جبرائيل قرار مي‌گيرند، شرايط ظهور جنبه‌ي حقيقتشان است که فوق جبرائيل است. 
رسول خدا( در آن مرحله نيز انتظار دارند حضرت جبرائيل جلو بروند، تا نفس ناطقه‌ي خود را با مدد جبرائيل جلو ببرند. به همان اعتبار که جبرائيل بر حضرت وَحي مي‌کرد، ولي در آن مقامِ معراجي بنا است حقيقت محمدي( ظاهر شود که مقام فوق جبرائيل و مقام برزخيت کبري است.
 به گفته‌ي محي‌الدين ‌بن‌ عربي و قيصري، مقام نبي اکرم(، مقام اعتدال و حاکميت بر تمام عالم غيب و شهود است چون وقتي اولين مخلوق خداوند انساني است که جلوه‌ي جامع اسم الله است، پس حتما آن حقيقت، فوق جبرائيل و ميکاييل و هر ملک مقربي مي‌باشد. منتها در معراج بايد اين حقيقت براي شخص نبي اکرم( ظهور کند تا از اين جهت جايگاه تکويني و تشريعي حضرت به اتحاد خاصي تحقق يابد و پيامبر خدا( در مسير رسيدن به حقايق عالي‌تر وجود خود، در باطني‌ترين مراتب هستي حاضر شوند. جبرائيل يک ملک مقرب است مثل بقيه‌ي ملائکه که کمک مي‌کند تا انسان به مبادي عالم غيب متصل شود و به باطني‌ترين ابعاد خودش برگردد، از اين جهت خُدّام انسان‌هايي هستند که نظر به مقام جامعيت اسماء يعني انسان‌هاي کامل دارند.

مرتبه‌ي امکان حضور جبرائيل(
حضرت مي‌فرمايند در آن سفر معراجي جبرائيل از يک مرتبه‌اي بالاتر نيامد و عرض کرد اين انتهاي حدّ من است، چون جبرائيل تا آن جا کمک مي‌کند که انسان به حقيقت خودش که مقام اُنس با حقيقت اسماء به نحو جامعيت است، برسد، وقتي مقام، مقام تجلي همه اسماء شد جبرائيلي که در مقام جامعيت نيست، امکان حضور ندارد. ملاحظه فرموديد چگونه ملائکه‌اي که حامل اسمي از اسماء الهي هستند به مقامي که حامل همه‌ي اسماء است اقتدا مي‌کنند. چه خوش است اين اقتدا، خدا رزق همه‌مان بکند که ما بتوانيم به کساني که جامعيت دارند اقتدا کنيم. 
ملت ايران چون به حضرت امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» اقتدا کردند اين قدر جلو رفتند. مردم تبت به آقاي دالايي‌لاما اقتدا کردند و ملت ايران به حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»، ملاحظه کنيد تفاوت چه اندازه است. يکي مثل دالايي‌لاما مي‌خواهد زير سايه‌ي آمريکا زندگي صوفيانه‌ي خود را ادامه دهد و يکي مثل امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» با شناختي که از راز تجلي اسماء الهي در زندگي بشر دارد، آمريکا را حجاب حقيقت مي‌بيند و سعي بر نفي روح استکباري آن دارد. در آن نوع زندگي که امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» براي انسان‌ها مي‌شناسد هر چه آمريکا به ما بدهد يک دام محسوب مي‌شود و لذا هرگز در مسير خود از ترس محروميت‌هايي که آمريکا بر ما تحميل مي‌کند کوچک‌ترين فشاري را نمي‌پذيريم. درست است که عده‌اي از روشنفکران از اين گردونه بيرون‌اند و آرزو دارند شرايطي پديد آيد که در بازار و خيابان با تحريم‌هاي آمريکايي روبه‌رو نشوند، ولي مسير اصلي که انسان را تا معراج صعود مي‌دهد و ملائکه را به اطاعت خود مي‌کشاند، چشم‌دوختن به افق ديگري است غير از افقي که زندگي آمريکايي در مقابل ما قرار مي‌دهد. 

‌کساني که جامع اسماء الهي‌اند يعني ائمه( فوق آنچه اهل دنيا به آن دل بسته‌اند، عالم را در خدمت بشر قرار مي‌دهند و بشريت را جلو مي‌برند، ولي نه پيشرفت با ملاک‌هاي غرب که پيشرفت وَهمي است و نه حقيقي. در راستاي پيشرفت حقيقي، امام حسين( مديريت جامعه را در زمان غيبت امام معصوم به عهده‌ي عالمان دين گذاشتند، علمايي که نقش اسماء الهي را مي‌شناسند. حضرت فرمودند: «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ»
 مجاري امور و احکام بايد به دست علمايي باشد که عالم به الله‌اند. بعضي علما عالم‌اند به وجهي از اسماء الهي اين‌ها غير از آن‌هايي‌اند که به «الله» عالم مي‌باشند. آن نوع ترقي و جهشي که ملت مسلمان بتواند از يک خفت تاريخي نجات پيدا کند وقتي صورت مي‌گيرد که «الله» به ميان بيايد و قرآن هم فرمود: «إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَميعاً»
 تمام عزت نزد خداوند است و هرکس به هر اندازه به خدا نزديک شود از عزت بهره‌مند مي‌گردد. با تدبّر در اين آيه بايد عزت‌مند نبودن مسلمانان را در جدايي از انسان کاملي دانست که خليفة «الله» است و عالمان بالله در همان مسير قدم مي‌زنند وگرنه تا وقتي که به دنبال يک آقايي راه مي‌افتاديم که در عين مؤمن و متدين‌بودن، به قول حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در سياست هيچ دخالتي نمي‌کرد، نمازش را مي‌خواند و عبايش را روي سرش مي‌کشيد و به خانه مي‌رفت که يک حرف سياسي نزند، نتيجه‌اش اين شد که در زمان رضاخان خوار شديم، چون به علماء بالله مثل مرحوم مدرس پشت کرديم و راز عزت را که همان «الله» يعني اسم جامع بود پشت سر انداختيم. در حالي که جبرائيل مي‌فهمد بايد به نبي الله( اقتدا کند تا هويتش برايش باقي بماند. چقدر خوب بود اگر زندگي زميني خود را در رابطه با آسمان تحليل مي‌کرديم و از خود مي‌پرسيديم در آن شب قدري که تقدير ما رضاخان شد نسبت ما با «الله» چگونه بود؟ و چرا حضرت زهرا( پيش‌بيني کردند با حذف علي( جهان اسلام به خواري فرو مي‌افتد؟ چرا از اقتداي جبرائيل( به رسول خدا( درس‌هاي بزرگي نياموختيم؟ و نفهميديم گوهري در انسان‌هاي کامل هست که اگر جامعه امامت آن‌ها را بپذيرد، گوهر جامعه را احياء و شکوفا مي‌کنند. لاأقل زمينيان از ملکوتيان مي‌آموختند که چرا بايد به انسان‌هاي کامل اقتدا کرد و در زمان غيبت امام معصوم به عالماني رجوع ‌نمود که عالِم بِالله هستند. حضرت جبرائيل( که مثل بعضي از مقدسان «عِباد مکرم» و اهل عبادت بود
 ولي چرا آن را کافي ندانست و به حضرت محمد( اقتدا کرد و فهميد ملک مقرب‌ خدابودن او را از اقتدا به پيامبر خدا( که جامع اسماء الهي است، کفايت نمي‌کند؟

جبرائيل در جواب رسول خدا( که سؤال فرمودند آيا من مقدم بر تو قرار گيرم؟ عرض کرد: علاوه بر اين‌که همه‌ي انبياء از ملائکه افضل‌اند، تازه «فَضَّلَکَ خاصة» برتري تو برتري خاصي است، چون در عين داشتن مقام جامعيت اسماء، مقام «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ» را نيز دارا هستيد و لذا در جمعيت اسمايي در شديت کامل قرار داريد. رسول خدا( فرمودند: جلو ايستادم و نماز خواندم و آن فخري برايم نبود. چون حضرت با نظر به حقيقت خود، احساس نکردند کمالي بالاتر به دست آورده‌اند. فخر يعني انسان احساس کند در مرتبه‌ي بالاتري از آنچه هست، قرار گرفته است. رسول خدا( در خود نظر کردند و ديدند نسبت به حقيقت خود جلوتر نرفته‌اند، مثل قهرماني که توان بلند کردن وزنه‌ي سيصد کيلوئي را دارد و حالا وزنه‌ي دويست کيلوئي بلند کند. 

«فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَي حُجُبِ النُّورِ قَالَ لِي جَبْرَئِيلُ تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدُ وَ تَخَلَّفَ عَنِّي فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ تُفَارِقُنِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ انْتِهَاءَ حَدِّيَ الَّذِي وَضَعَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ إِلَي هَذَا الْمَكَانِ» وقتي به حجب نور رسيدم جبرائيل به من گفت: اي محمد! پيش برو و خودش از من عقب افتاد. به او گفتم اي جبرائيل در چنين موقعيتي از من جدا مي‌شوي؟ گفت اي محمد! پايان محدوده‌اي که خداوند مرا در آن قرار داده تا اينجا است. 

حجاب‌هاي نوري که حضرت به آن رسيدند، از جهتي نور‌اند و محل تجلي باطني‌ترين حقايق و از جهتي - به جهت حجاب‌بودن- مانع رؤيت باطن خود مي‌باشند، مثل نور خورشيد که در عين آن‌که نور خورشيد است مانع ديدن خورشيد مي‌باشد. حضرت به نوري رسيده بودند که مانع سيرِ بيشتر بود. معلوم است آن مقام در عين آن که هرکس در اُنس با جبرائيل است برايش حجاب به حساب مي‌آيد ولي اگر نظر را از جبرائيل برکَنَد، امکان جلو رفتن دارد. مقام جبرائيلي تا آن حدّ بود. با توجه به اين‌که در عالم مجردات حقيقتِ هر چيز با رتبه‌ي آن يکي است حضرت جبرائيل در ادامه عرض مي‌کند: «فَإِنْ تَجَاوَزْتُهُ احْتَرَقَتْ أَجْنِحَتِي بِتَعَدِّي حُدُودِ رَبِّي جَلَّ جَلالُهُ» اگر از اين جا جلوتر بيايم بالهايم به جهت تعدّي به حدود پروردگارم، آتش مي‌گيرد. ارزش اين مباحث به آن جهت است که متوجه مي‌شويم مگر مقام نوري جبرائيلي چيست و تا کجاست که از آن مرز جلوتر رفتن معني ندارد و چرا نور نبي الله( امکان ادامه‌ي سير در آن عوالم را دارد. بنده معتقدم اين روايات را براي ما نقل فرمودند تا دست ما را بگيرند و وارد اين معارف و آن عالم بکنند که عين سلوک است، چون معرفت به معني ورود به عالمي است که آن معارف در آن جا تحقق يافته است. تدبّر و تأمل بر اين امور طوري است که اگر ممارست کنيد مي‌يابيد که سلوک انجام داده‌ايد. وقتي دل متوجه مقام نبي الله( و ملائکه شد، به سوي آن مقام سير مي‌کند.

رسول خدا( مي‌فرمايند: چون به حجب نوري رسيدم جبرائيل همراهي نکرد و گفت اين نهايت حدّ من است که خداوند براي من تعيين کرده. اين يعني مشخص‌شدن مرز هويت حضرت جبرائيل. حضرت جبرائيل در آن حال حقيقت تکويني خود را بيان کرد و رسول خدا( آن را به زبان تشريع شرح مي‌دهند تا معلوم شود رابطه‌ي مرتبه‌ي تکويني هر موجود با هويت آن چگونه است. مثال ساده‌اش نور سبز است اگر در مرتبه‌ي نور بي‌رنگ نفوذ کند، در آن صورت همه‌ي هويت سبز بودن خود را از دست مي‌دهد و از آن جهت هيچ مي‌شود، چون در مرتبه‌اي که نور بي‌رنگ هست، هر نوري در هر رنگي باشد از هويت خود مي‌سوزد و مقهور مرتبه‌ي نور بي‌رنگ مي‌گردد. اگر جبرائيل بخواهد خودش باشد و تعين داشته باشد، بايد مرز خود را حفظ کند، لذا مي‌گويد اين حدّي است که خداوند براي من تعيين کرده يعني اگر از اين جلوتر بيايم ديگر هويت جبرائيلي‌‌ام را از دست مي‌دهم. همين‌طور که صورت‌هاي ذهني تا وقتي در نفس شما ظهور دارند که در موطن ذهن باشند، اگر به موطن عقل آمدند ديگر از هويت خود خارج مي‌گردند و به معنا تبديل مي‌شوند. سالک در مسير توحيدي خود به جايي مي‌رسد که ديگر از نظر به عدد و رقم و صورت، به سوي حقيقت سير مي‌کند و در آن موطن عدد و رقم و صورت مي‌سوزند. در ابتدا حساب تعداد فرش‌هايش را هم داشت ولي همين که نور به قلبش رسيد ديگر عددها مي‌رود و نظرش از کثرت به وحدت سير مي‌کند. در زندگي برزخي، آرام‌آرام همه‌ي هويت‌هاي اعتباري مي‌روند، تعداد فرش و سکه بي‌معني مي‌شود، فقط نور در ميان است، هر چه مي‌گردد چيزي از آن زندگي دنيايي در آنجا پيدا نمي‌کند. انسان‌هاي مؤمن که در زندگي دنيايي در سير نوري قرار دارند آرام‌آرام از کثرت‌ها و تعدّدها آزاد مي‌شوند.

توحيد انسان کامل

جبرائيل در عين آن که در مقام وحداني است و کثرت در ذات او راه ندارد ولي وحدت او به معني جامعيت اسماء نيست که توانسته باشد مانند انسان‌هاي کامل اسماء متضادي مثل اول و آخر و ظاهر و باطن را در خود به وحدت برساند و لذا سير او در توحيد، مرز خاصِّ خود را دارد ولي توحيد انسان کامل طوري است که امکان قربِ بيشتري را به او مي‌دهد.

سعي بر اين است که روشن شود معني عدمِ امکانِ صعودِ بيشتر ِحضرت جبرائيل در عالم غيب به چه معني است. در روايت ديگري جبرائيل( مي‌گويد: «لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً لَاحْتَرَقْتُ‏»
 اگر بند انگشتي نزديک‌تر شوم آتش مي‌گيرم. يا در روايت ديگري از رسول خدا( هست که جبرائيل به حضرت عرض مي‌کند: «إِنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَ الرَّبِّ لَسَبْعِينَ حِجَاباً مِنْ نَارٍ أَوْ نُورٍ لَوْ رَأَيْتُ أَدْنَاهَا لَاحْتَرَقْت»
‏ ميان من و پروردگارم هفتاد حجاب از نور و نار هست، اگر نزديک‌ترين آن‌ها را ببينم آتش مي‌گيرم. همه‌ي اين روايات خبر از آن مي‌دهد که مرتبه‌ي وجودي حقايق، همان هويت آن‌ها است و امکان صعودِ بيشتر رسول خدا( در عالم نور حکايت از آن دارد که هويت رسول خدا( تا کجاها وسعت دارد و انسان‌ها با هدايتِ چنين پيامبري به چه مراتب عاليه‌اي نزديک مي‌شوند. 

بعضي مواقع انسان‌ها وسعت خود را فراموش مي‌کنند، روايات معراجي متذکر انسان‌ها است که ظرفيت وجودي‌شان تا کجا است. ملاصدرا معتقد است ابن سينا در فلسفه ظرفيت وجودي زيادتري را از آن‌چه گفته است داشته و با اشتغال به علم طب آن طور که بايد استعداد خود را در فلسفه توسعه نداده است در حالي که سايرين مي‌توانستند آنچه را او در طب انجام داد، انجام دهند. به گفته‌ي ملاصدرا حيف نبود ابن‌سينا وقت خود را صرف ديدن قاروره کند؟ در حالي‌که هنوز هم حوزه‌هاي علميه‌ي ما با آن‌همه عظمت که در مکتب فلسفي ملاصدرا هست باز نيازمند انديشه‌ي شيخ الرئيس هستند. 

معني شناخت وسعت انسان آن است که نظرها را به مقامي فوق مقام ملائکه‌ي مقرب بيندازيم، مقامي که انوار جبرائيل را پشت سر مي‌گذارد و به حقايق بالاتر مي‌رسد. با اين که در ميانه‌ي اين مسير إن‌شاءالله از مدد‌هاي جبرائيل( بهره‌مند خواهيد شد و با نسيم بال‌هاي او سرمست مي‌شويد، همان بال ملائکه که در روايت آمده، صورت ظهور جسماني حقايقي است که هر ملک با خود دارد. در مورد جبرائيل آن بال‌ها جلوه‌ي اسم عليم الهي است و با تجلي آن نور به آن صورت، جان را منور به نور علم مي‌کند، نه اين‌که بادش به شما بخورد مثل بادي که از طريق هوا پيش مي‌آيد. اَجنحه‌ي ملائکه مظاهر آن اسمايي مي‌باشند که آن‌ها حامل آن هستند. گاهي جبرائيل - که مقام ظهور اسم عليم خداوند براي رسول خدا( با تمام ابعادِ علم الهي است- به صورتي ظهور مي‌کند که رسول خدا( در توصيف آن مي‌فرمايند: «رأيتُهُ فِي السِّدرةِ وَ له سِتَّمِأة جَناح»
 جبرائيل را در سدره ديدم و او داراي ششصد بال بود. يعني تمام علومي که ممکن بود در عالم ظاهر شود از طريق جبرائيل به من رسيد. فراموش نفرمائيد وقتي ملائکه با کسي تماس مي‌گيرند قلب آن شخص عين حقيقت آن ملک مي‌شود. چون ديدن او ديدن باطني است و اتحاد روحاني با جان انسان به‌وجود مي‌آورد. حضرت( در ادامه‌ي روايت، گزارش خود در مورد معراج را شرح مي‌دهند که به جلسه‌ي آينده موکول مي‌کنيم. 
خدا إن‌شاالله به نور خودش قلب ما را آماده کند تا از اين معارف عالي بهره‌ي لازم را ببريم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه‌ي دهم،
معني معراج رسول خدا
بسم الله الرّحمن الرّحيم

بحث در رابطه با فرمايش رسول خدا( بود که حضرت در جواب سؤال اميرالمؤمنين(، جايگاه و مقام انسان کامل در عالم را تبيين فرمودند و از آنجايي که سؤال‌کننده انسان بزرگي است رسول خدا( اسرار زيادي را براي آن حضرت مي‌گشايند تا آنجايي که سخن را به سفر معراجي خود کشاندند و فرمودند در آن سفر به جايي رسيدم که جناب جبرائيل( ديگر نتوانست صعود را ادامه دهد و به رسول خدا( عرض کرد اگر من از اين مرز جلوتر بيايم «احْتَرَقَتْ أَجْنِحَتِي بِتَعَدِّي حُدُودِ رَبِّي جَلَّ جَلالُهُ» بال‌هايم به جهت تجاوز از آن حدّي که پروردگار برايم معين فرموده، آتش مي‌گيرد. که عرض شد در اين نگاه نکات عميق عرفاني مطرح است و به همين جهت اين نوع معارف را در کتاب‌هاي عرفا بيشتر ملاحظه مي‌کنيد. در واقع با طرح اين موضوع مسلمانان را دعوت مي‌کنند که به راه و رسم سير به عالم غيب بينديشند و متوجه باشند با اين‌که ملائکه از جنس نورند چگونه بال‌هاي آن‌ها که مجلاي اسماء الهي است، آتش مي‌گيرد و در سير صعود به سوي حق و غلبه‌ي شديت توحيد، کثرت اسمائي به وحدت حقّاني تغيير مي‌کند. 

حقيقتاً شما در جمال حضرت جبرائيل( بال مي‌بينيد اما از جنس نور و با محتواي معنوي. همين‌طور که اگر خودتان را در خواب با بال سبزي احساس کرديد، مُعَبّر که آن خواب را تعبير مي‌کند مي‌گويد گشايشي - مثل تولد فرزند صالحِ عالِم- براي شما پيش مي‌آيد. حقيقتاً در آن حال شما بال مي‌بينيد اما آن بال و آن صورت، باطني دارد که از جهت زندگي زميني يک معني مي‌دهد و از جهت سير معنوي معني ديگري دارد. رسول خدا( در جمال بال‌هاي جبرائيل( به حقايق اسماء الهي منتقل مي‌شوند، آن بال‌ها براي رسول خدا( صورت عالَمي است فوق عالَم خيالِ منفصل. معبِّر با نظر به صورتي که شما در خواب مي‌بينيد، متوجه مي‌شود آن صورت در عالم مادون چه حکمي دارد ولي انبياء و اوليا و اصفيا با نظر به صورتي که در خيال آن‌ها تجلي مي‌کند متوجه مي‌شوند آن صورت در عالم مافوق، چه حکمي دارد و از چه مقامي نازل شده و چه حکايتي در عالم مافوق جاري است که اين صورت بر اساس آن جلوه‌ کرده است.

چگونگي نظر به حضرت جبرائيل
همين قدر بدانيد اسراري در موضوع بال‌داشتن جبرائيل و آتش‌گرفتن آن بال‌‌ها نهفته است که جاي مطالعه دارد. با توجه به اين‌که جبرائيل( و بال‌هاي او همه نوراند، معني صعود‌نکردنِ بيشتر او در رابطه با عدم جامعيت و عدم توحيدِ شديدتر است. دائماً بايد اين نکته در ذهن عزيزان باشد تا بتوانند جايگاه معرفتي اين نوع روايات را بفهمند. همين‌طور که اگر کسي متوجه اصالت وجود شد بايد هميشه تشکيک وجود مدّ نظرش باشد و به ماهيات اصالت ندهد تا گرفتار صورت‌هاي متکثره و مستقل نشود. گاهي ديده مي‌شود طرف ادعا دارد که معتقد به اصالت وجود است و دلايلي بر اثبات اصالت وجود نقل مي‌کند اما در منظرش اصالت را به موجود يا ماهيت مي‌دهد. يعني دائماً وجود را در منظر خود به عنوان يک حقيقت مشکَکْ نمي‌بيند. از اين مهم‌تر نظر به روايات نوري است، اگر کسي درست به روايات نوري ننگرد هرگز آن معارف قدسي، او را در خود راه نمي‌دهند. اگر نتوانيم جنبه‌ي نوري عالم را بنگريم و همين که گفتم جبرائيل، يک نور خاص و با يک جلوه خاص مدّ نظرمان نبود، هر چقدر هم در رابطه با جبرائيل بحث شود قلب انسان يک قدم هم جلو نمي‌رود تا بتواند چنين صفاتي مثل بال داشتن و سوختن بال را بر جبرائيل حمل کند. 

عنايت داشته باشيد که روايت مورد بحث، نوري به نام حضرت جبرائيل را با آن کمالات عجيب و غريب و چگونگي وجود او در عالم هستي، وصف مي‌کند و خبر از قاعده‌اي در مورد آن مي‌دهد که اگر از حد خود به اندازه‌ي يک بند انگشت جلوتر برود نفي مي‌شود. آتش گرفتن بال جبرائيلي به معني بيرون رفتن از عالم وجود است به طوري که ديگر هيچ حضوري نخواهد داشت و اين غير از فنايي است که عارف کامل بدان دست مي‌يابد. در فنا منيت و انانيت از ميان مي‌رود و سالک به بقاي الهي باقي مي‌گردد و از وسعت بيکرانه‌اي برخوردار مي‌شود، در حالي‌که در اين‌جا حضرت جبرائيل( از هيچ‌شدن خود خبر مي‌دهد. 

رسول خدا( در گزارش سفر معراجي خود در ادامه مي‌فرمايند: «فَزُخَّ بِي فِي النُّورِ زَخَّةً حَتَّي انْتَهَيْتُ إِلَي حَيْثُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُلُوِّ مُلْكِهِ فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّي وَ سَعْدَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ عَبْدِي وَ أَنَا رَبُّكَ فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَ عَلَيَّ فَتَوَكَّلْ فَإِنَّكَ نُورِي فِي عِبَادِي وَ رَسُولِي إِلَي خَلْقِي وَ حُجَّتِي فِي بَرِيَّتِي لَكَ وَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ خَلَقْتُ جَنَّتِي وَ لِمَنْ خَالَفَكَ خَلَقْتُ نَارِي وَ لِأَوْصِيَائِكَ أَوْجَبْتُ كَرَامَتِي وَ لِشِيعَتِهِمْ أَوْجَبْتُ ثَوَابِي» پس آنچنان در نور انداخته شدم تا که رسيدم به آنچه خدا مي‌خواست، از علوّ مُلک الهي. پس ندا شدم اي محمد! عرض کردم لبيک اي پروردگار من، متعالي و با برکت هستي! ندا شدم اي محمد! تو عبد من و من پروردگار تو هستم. مرا بندگي کن و بر من توکل نما. تو نور من در بين بندگانم و فرستاده‌ي من به سوي خلقم و حجت من در بين آن‌ها هستي. بهشت خود را براي کساني خلق کردم که از تو پيروي کنند و آتش خود را براي کساني خلق کردم که با تو مخالفت مي‌ورزند و کرامت خويش را براي اوصيای تو بر خود واجب کردم و ثوابم را براي شيعيانشان بر خود واجب نمودم. 

حقيقتاً الفاظِ عالم جسماني براي گزارش حالات روحاني کافي نيست. راستي بر رسول خدا( در آن عالمِ معراجي چه گذشته که تعبير مي‌کنند در نور انداخته شدم. عرفا براي اُنس با انوار رباني که قلب‌ها آن‌ها را مي‌چشند، تعبير شراب را به کار مي‌برند چون آن احوالات با هيچ لفظي از الفاظ معمولي توصيف نمي‌شوند. در مسير اُنس با انوار عالي معنوي، يک مرتبه سالک در حالتي روحاني رها مي‌شود که تنها توصيفي که مي‌توان از آن کرد همان است که بگويند: در نور انداخته شدم. به لطف الهي در زير بقعه‌ي مبارک حضرت اباعبدالله( وارد حالتي مي‌شويد که اولين خاصيتش آن است که از دست خود آزاد مي‌گرديد. رسول خدا( مي‌فرمايند: در نور به سوي علوّ مُلک الهي آن طور که خدا مي‌خواست، رها شدم. معلوم است مشيت خاص الهي در آن حالت ظهور کرده و سير به سوي علوّ ملک الهي براي آن حضرت رقم خورده. گفت: 

	تا ديده و دل خون نکني پنجه سال

	از قال تو را ره ننمايند به حال



گاهي به لطف الهي بعد از اين‌که انسان مدتي خون دل خورد و نظر خود را از مظاهر دنيا به سوي پروردگار خود منصرف نمود و آن‌چه را دل مي‌طلبيد پيروي نکرد، يک مرتبه از قال به حال وارد مي‌شود و روحانيتي نصيب او مي‌گردد که قلب او علوّ حاکميت پروردگارِ خود را احساس مي‌کند و مي‌فهمد معني تجلي علو مُلک الهي در حرکت معراجي رسول خدا( به چه معني است، آري فقط مي‌فهمد معني سير به سوي علوّ مُلک الهي يعني چه وگرنه حالاتي که سالک در مسير سلوک تجربه مي‌کند با آن حالات معراجي قابل مقايسه نيست. رسول خدا( حالات خود را به اين جهت گزارش مي‌دهند تا معلوم شود در مسير شريعت محمدي( راه تا کجا باز است. به فرمايش آيت الله جوادي ختم نبوت داريم ولي ختم ولايت و اُنس و قرب با حق که نداريم، پس راه قرب بسته نيست تا انسان نتواند وليّ الله شود. 
نهايي‌ترين صعود

مي‌فرمايند: در آن حالت و در آن مقام ندا آمد که اي محمد! - چه خطابي بوده و چه غوغايي به‌پا کرده- و حضرت با گفتن «لَبَيکَ رَبّي وَ سَعْدَيک، تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَيت» بدون هيچ واسطه‌اي با پروردگار عالم هم‌کلام شدند و او را ستايش کردند. مي‌فرمايند: من هم گفتم: گوش به فرمانم ‌اي پروردگارم، در حالتي که همه‌ي خوبي از جانب تو است، سراسر برکت و بزرگي هستي. همه‌ي معراج و اوجي که بايد حضرت به‌دست آورند، در اين مکالمه محقق شده است. «فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ عَبْدِي وَ أَنَا رَبُّكَ فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَ عَلَيَّ فَتَوَكَّلْ فَإِنَّكَ نُورِي فِي عِبَادِي وَ رَسُولِي إِلَى خَلْقِي وَ حُجَّتِي فِي بَرِيَّتِي لَك» ندا آمد اي محمد! تو بنده‌ي من هستي و من پروردگار تو، پس فقط مرا بندگي کن و تنها بر من توکل نما و بر من اعتماد کن، زيرا که در حقيقت، تو نور من در بندگانم و رسول من در بين خلق‌ام و حجت من در بين آفريدگانم هستي. ملاحظه کنيد چه راه عجيبي جلوي بشريت گشوده شده تا انسان در شرايطي واقع شود که به او بگويند: «أنتَ عبدي» و تمام وجودش فقط نسبتي شود با پروردگارش
 و تمام ابعادش در مديريت و احاطه‌ي حضرت رب العالمين قرارگيرد، به طوري که همه‌ي حقيقت - يعني خدا - متکفل همه‌ي وجود انسان بشود. معلوم است که همه‌ي انسان‌ها به دنبال چنين حالتي هستند و به واقع چنين موقعيتي معراج است و عالي‌ترين کمال ممکن‌ است که يک انسان مي‌تواند به آن نايل شود. خداوند، بي‌واسطه‌ي نور جبرائيل با انسان صحبت کند و ربوبيت خود را و عبوديت انسان را به ميان آورد و انسان چنين حالتي را تجربه کند! 
گاهي يک گرفتاري برايتان پيش مي‌آيد و حضرت رب العالمين به الهام قلبي ربوبيت خود را به شما متذکر مي‌شود، در آن حال انسان اميدوار مي‌گردد که خداوند او را رها نکرده است. درست است در آن الهام قلبي حضرت رب ا لعالمين ربوبيت خود را تا حدي و به اندازه‌ي ظرفيت ما، متذکر مي‌شود اما ما در آن الهام قلبي عبوديتمان را نمي‌يابيم، باز نظرمان به برنامه‌هايي است که براي رفع مشکل خود ترتيب داده‌ايم و به غير خدا نظر داريم و عبوديتي را که تمام ابعاد وجود خود را در قبضه‌ي حق ببينيم و تمام نظرمان به حق باشد در خود احساس نمي‌کنيم. آري گاهي ربوبيت حق جلوه مي‌کند بدون آن که ما نيز عبوديت خود را در صحنه بياوريم و گاهي حضرت ربّ‌العالمين ربوبيت خود را در حجاب مي‌برد و ما را به خود وامي‌گذارد و بندگي ما را نمي‌پذيرد. آن وقتي انسان در تعادل است که از يک طرف ربوبيت حق در ميان باشد و از طرف ديگر عبوديت عبد. به قول معروف: 
	من آنگه خودکسي باشم که در ميدان حکم او

	

	
	نه دل باشم، نه جان باشم نه سر باشم نه تن باشم



در عالمِ معراجي تمام ربوبيت از طرف خداوند و تمام عبوديت - به لطف الهي- از طرف رسول خدا( به ظهور آمد و اين نهايي‌ترين مرتبه‌ي صعود يک انسان است، چون در آن مرحله ربوبيت رب و عبوديت عبد بدون هيچ واسطه و با تجلي کامل به صحنه آمده. با توجه به اين امر هر کس با نظر به حالات خودش مي‌تواند بفهمد در کدام مرتبه از حقيقت قرار دارد. از آن جايي که خداوند همواره نظر به بنده‌ي خود دارد همواره شرايط معراجي هر کسي را در حد ظرفيتش فراهم مي‌کند و به هر عبدي در حد وسعش مي‌فرمايد: «اَنْتَ عَبْدي وَ اَنَا رَبُک» تو بنده‌ي من هستي و من رب تو. در ازاء چنين پيامي است که انسان از انحراف دست بر‌مي‌دارد و از يأس آزاد مي‌شود و اميدوار حيات نوري مي‌گردد و به اندازه‌ي عبوديتي که در خود احساس مي‌کند و به اندازه‌ي ربوبيتي که از طرف پروردگارش مي‌يابد، در صحنه‌ي معراج به سوي پروردگارش قرار مي‌گيرد و اين عالي‌ترين معرفتي است که انسان مي‌تواند به آن نايل شود، معرفتي که با جان خود عبوديت خود و ربوبيت رب را بيابد. به عهده‌ي ماست که مواظب باشيم در حجاب‌هاي انانيت فرو نرويم و از چنين گشايش بزرگي محروم نگرديم. انسان گاهي از ربوبيت رب غفلت مي‌کند و گاهي از عبوديت خود، و البته گاهي به لطف الهي به ربوبيت ربّ رشد مي‌کند و گاهي به عبوديت خود. اميدوارم از اين نکته غافل نشويم که مي‌توان در جايي قرار گرفت که تمام مناسبات خود را در قبضه‌ي پروردگار عالم بيابيم. 

وقتي به درستي انسان حس کند «عبد» است، به خوبي در منظرش ربِّ مطلق جلوه مي‌نمايد و تمام دلواپسي‌هايش نسبت به امور دنيا چون دود به هوا مي‌رود. گاهي تجربه کرده‌ايد که چگونه با تجلي نور ربوبيتِ رب العالمين براي هيچ چيز نقشي مستقل قائل نيستيد و تمام اعتمادتان به پروردگاري است که در اوج قدرت و بقاء و رحمت است، حال با توجه به اين حالت در نظر بگيريد ائمه( در چه احوالاتي هستند. انسان‌ها تا در اين حالات نيستند نمي‌فهمند اولياء الهي در چه افقي زندگي مي‌کنند. عمر سعد«لعنت‌الله‌عليه» فکر مي‌کرده امام حسين( مثل خودش است، او پيش نماز مردم کوفه است و حضرت اباعبدلله( هم پيش نماز قبيله‌‌ي بني هاشم. اما وقتي آدم يک قدم وارد عالم معنويات شد تازه مي‌فهمد معني معراج و اُنس با حقايق عالي چيست و به عظمت صاحبان اصلي اين مقامات پي مي‌برد و روشن مي‌شود آن ذوات مقدس از چه منظري با ما سخن گفته‌اند و سخنانشان اشاره به کدام حالت دارد. انسان اگر به بصيرتي برسد که با تمام جانش درک کند تمام مناسبات وجودي‌اش در قبضه‌ي رب العالمين است، ديگر هيچ چيزي در منظرش به عنوان حجابِ ارتباط با حقيقت باقي نمي‌ماند. در زيارت امام معصوم با آن‌همه تعلق و حجابي که در همان لحظه با خود داريم، احساس مي‌کنيم با نورانيتي خاص با حقيقت مرتبط ‌شده‌ايم. با توجه به اين امر در نظر بگيريد معراج رسول خدا( در آن شرايطي که حتي جبرائيل هم حجاب بين آن حضرت و خداوند نيست، چه شرايطي است! محال است بتوانيم درک کنيم. همين قدر مي‌دانيم در راستاي مأموريتِ نبوت، به انساني که هيچ چيزي از حجاب‌هاي خودي ندارد و همه چيزش حقاني است مي‌گويند برو به طرف مردم و پيام خدا را به آن‌ها برسان. بر من توکل کن و تو رسول و حجت من در بين خلق هستي.

پيامبر؛ نور خدا در زمين
در سفر معراجي طوري همه‌ي حجاب‌ها برطرف شده که رسول خدا( به حقيقي‌ترين معني مي‌بينند فقط خدا را دارند. خداوندا! به حق نبي الله( بالي از حضرت جبرائيل( به قلب ما بوزان و به ما نيز تذکر بده که: «عَلَيَّ فَتَوَکَّل» بر من توکل کن! مي‌دانيد اين پيام با جان ما چه مي‌کند و چه بهشت‌هايي بر جان ما گشوده مي‌شود؟ راستي جمله‌ي «عَلَيَّ فَتَوَکَّل» در آن شرايطِ بي‌واسطه با جان پيامبر( چه کرد؟ خدا مي‌داند. خداوند به حضرت فرمود: «فَاِنَّکَ نُوري فِي عِبادِي» تو نور من در بين بندگانم هستي و اين همان سير «مِنَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ إلَي الْخَلْق» است، تا خلق را به نور حق منور کند و به عنوان رسول خدا پيام پروردگار عالم را به آدميان برساند تا پرورش يابند و حضرت به عنوان حجت خدا در بين خلق، نمونه‌ي کامل بندگي باشد. وقتي خطاب به حضرت امام زمان( عرضه مي‌داري: «السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي يهْتَدِي بِهِ الْمُهْتَدُون»
 سلام بر تو اي نور خدايي که هدايت‌يافتگان به کمک آن هدايت يافتند. متوجه اين قاعده هستي که خداوند عده‌اي را به نور خود منور کرده و از طريق آن‌ها مردم به سوي خدا هدايت مي‌شوند. 

پيامبر خدا( به عنوان انسان کامل واسطه‌ي نور خدا در عالم است و عالم به کمک آن نور مي‌تواند حيات داشته باشد و با طراوتِ تمام ادامه‌ يابد و ايشان به عنوان حجت خدا مانع تزلزل زمين و زندگي زميني مي‌گردد. زيرا زمين بدون حجت خدا آرامش ندارد و ويران مي‌شود.
 همين‌طور که روح ما بدنمان را حفظ مي‌کند، با اين تفاوت که روح ما ايجادکننده‌ي بدن نيست و اگر از بدن منصرف شود، بدن ويران مي‌شود، ولي چون حجت خدا واسطه‌ي فيض بين خدا و مخلوقات است اگر از عالم برگرفته شود وجود عالم از ميان مي‌رود. 

خداوند به رسول خدا( فرمود: تو نور من در بين بندگانم هستي. بندگان هوشيار، نور الهي را در جمال رسول خدا( ديدند و با رعايت شريعت پيامبر( اتصال خود با نور خدا را براي خود رقم زدند و نگاهشان به شريعت محمدي( از آن زاويه بود که به وسيله‌ي آن به نور خدا متصل شوند. فرق عرفان با اخلاق همين است که در نگاه اخلاقي دستورات شرعي عمل مي‌شود تا انسان جهنم نرود ولي در نگاه عرفاني دستورات شرعي عمل مي‌شود تا حجابِ بين انسان و خداوند مرتفع گردد و نور الهي از آينه‌ي جمال پيامبر خدا( بر قلب سالک تجلي کند و نور خدا را ببيند و به دنبال آن راه بيفتد. همان‌طور که آن نور به عنوان رسول خدا، عقل عملي انسان را تغذيه مي‌کند و بايدها و نبايدها را مي‌نماياند. روح انسان يک وجهي دارد که حق را مي‌يابد و هست‌ها و نيست‌ها را مي‌شناسد و يک وجهي دارد که بايدها و نبايدها را درمي‌يابد، عالم هستي هم به نور پروردگار، اين دو نور را از نبي الله( دارد. آن حضرت به عنوان حجت خدا، نسبت انسان‌ها را با خدا تعيين مي‌کند و لذا هرکس به حجت خدا پشت بکند هيچ نسبتي با خدا نخواهد داشت. حضرت امام صادق( مي‌فرمايند: «نَحْنُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا كُلُّ بِرٍّ»
 ما ريشه‌ي هر گونه خير هستيم و از شاخه‌هاي ما هر خوبي منشعب مي‌شود. در همين رابطه هرکس به اميرالمومنين( نزديک شود توانسته نسبتش را با خدا تنظيم کند. به راستي اگر سيره و سخن حجت‌هاي خدا نبود چگونه ما مي‌توانستيم نسبت خود را با خدا تعيين کنيم و مطمئن باشيم آن نسبت، نسبت درستي است؟ بدترين زندگي‌ها آن زندگي است که حجت‌هاي الهي مدّ نظر افراد نباشند چون در آن صورت همه به خود نمره‌ي بيست مي‌دهند و هرکس خود را بهترين انسان مي‌داند و به تعبير قرآن «يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا»
 گمان مي‌کنند آن‌ها بهترين عمل را انجام مي‌دهند. زيرا در چنين شرايطي، شيطان زمينه‌ي زينت‌دادن اعمال‌ انسان‌ها را براي خودشان فراهم مي‌بيند و در همين رابطه است که قرآن مي‌فرمايد: «زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُون‏».
 شيطان براي آن‌ها آنچه را انجام مي‌دادند زيبا جلوه مي‌دهد. وقتي خدا به رسولش خبر مي‌دهد که تو حجت خدا در ميان مخلوقات هستي، در واقع نمونه‌ي عيني راه رسيدن به خدا را به مردم نشان داده تا فقط دين در حدّ تئوري باقي نماند و مؤمنين گرفتار انواع برداشت‌ها نشوند. 

شياطين امروز نمي‌توانند به جوان‌هاي ما توصيه کنند بي‌دين شوند، چون آن‌ها آنقدر اثرات مثبت دين را ديده‌اند که از آن دست برنمي‌دارند. آن‌ها در دفاع مقدس هشت ساله و در زندگي اطرافيان ملاحظه کرده‌اند چه اندازه دين خدا مشکل‌گشا است، و لذا شياطين سعي مي‌کنند آن‌ها را از حجت‌هاي خدا منصرف کنند. کارشناسان جهان استکبار متوجه شده‌اند آينده‌ي خاورميانه به شدت، ديني و مذهبي است، از طرفي استکبار اثر دين را ديده و ديد که چگونه حزب الله با نور ايمان، سي و سه روز پيروزمندانه رو به روي اسراييل ايستادگي کرد. از طرفي مي‌دانند وقتي دين زنده و با طراوت خواهد بود که نظرها به حجت‌هاي خدا باشد، همان‌طور که جوانان بسيجي و حزب الله ايران در دفاع مقدس هشت‌ساله به امام حسين( به عنوان حجّت خدا اقتدا کردند، پس بايد به نحوي نگاه‌ها از حجت الهي برداشته شود و لذا تلاش مي‌کنند براي سليقه‌هاي مختلف، دين بسازند و خودشان براي آن دين‌ها حجت تعيين کنند و در اين رويارويي تنها راه شناخت انحراف، به صحنه آوردن حجت‌هاي الهي است تا بتوان انحراف را با سيره‌ و سخن حجت خدا تعيين نمود. وقتي حجت الهي در ميان نباشد حتي دينِ واقعيِ خداوند هم موجب سرگرداني مي‌شود. به قول اساتيد اگر از اهل سنت پرسيده شود تشهدي که پيامبر خدا( انجام مي‌دادند چطور بود هيچ‌کس نمي‌داند. چون نه‌تنها رسول خدا( را علاوه بر پيامبر خدابودن، به عنوان حجت الهي نپذيرفتند بلکه بعد از رسول خدا( هم متوجه حجت‌هاي الهي نشدند. هيچ روايتي در اهل سنت نيست که بگويد پيامبر خدا( چطور وضو مي‌گرفتند، براي وضويي هم که مي‌گيرند سند فقهي ندارند فقط طبق برداشتشان از ظاهر آيات وضو مي‌گيرند که همراه با اختلاف زياد بين خودشان است. خليفه‌ي دوم گفت بهتر است پاهايمان را شستشو دهيم و دست به سينه بايستيم و بقيه بر طبق قول او عمل کرده‌اند چون حجتي را نيافتند تا نسبتشان را با خدا در عقيده و عمل تعيين کند. هشام بن حکم به آن مرد شامي گفت: اين دين آمده است که اختلاف در عمل و عقيده را از بين مردم رفع کند در حالي که ما هر دو مسلمانيم ولي با هم اختلاف داريم، پس يا بايد اذعان کنيم دين اسلام ناقص است يا بپذيريم در کنار قرآن بايد حجتي باشد تا بتوانيم از اسلام نتيجه‌ي درستي بگيريم.
 ما اگر آن نوري را که خداوند به عنوان حجت خدا در اين عالم قرار داده و امروز وجود مقدس حضرت صاحب الامر( است، گم کنيم رابطه‌مان با خدا از بين مي‌رود و رابطه‌مان با اسلام در حدّ نسبت صوري و قالبي باقي مي‌ماند، بدون آن‌که مبادي ميل ما در مسير صحيحِ قرب إلي الله قرار گيرد. 

خدايا به حقيقت حجت‌هاي خودت ما را حجت‌شناس بگردان.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي يازدهم،
بهشت محمّدي؛ آرماني‌ترين سير مسلماني
بسم الله الرّحمن الرّحيم

قواعد قلب و غيب

در شرح فرمایش رسول خدا( رسیدیم تا آن‌جايي که حضرت از معراج خود سخن گفتند و اين که در آن حالت خداوند بر حضرت ندا داد که «اَنْتَ عَبْدِي» تو بنده‌ي من هستي. خواجه عبدالله انصاري مي‌گويد: «الهي اگر يک بار گويي بنده‌ي من از عرش بگذرد خنده‌ي من». در عالم قرب و در آن حالت بي‌‌واسطه، وقتي ربّ انسان به انسان بگويد تو در مسير بندگي من هستي و آن را ادامه بده، تمام بهشت‌هاي عالمِ وجود بر جانش گشوده مي‌شوند چون او را در بستر عبوديتي قرار داده‌اند که حقيقت انسان است. به قول حضرت آيت‌الله بهجت«رحمة‌الله‌‌عليه» اگر سلاطين عالم مزه‌ي بندگي و نماز را بچشند تمام کارها را رها مي‌‌کنند و به عبادت خدا مي‌پردازند. چون انسان در عبادت خدا به اصل خود که بندگي است برمي‌گردد. وقتي حضرت رب‌العالمين در آن عالم به رسول خود امر مي‌فرمايد: «فَاِياي فَاعْبُد» پس مرا عبادت کن. يک حالت تکويني در جان رسول خدا( واقع مي‌شود که در اثر آن تمام وجود رسول خدا( در راستاي آن امر قرار مي‌گيرد که بر همين اساس در ادامه مي‌فرمايد: «وَ عَلَيَّ فَتَوَکَّل» و بر من توکل نما. تا تمام شخصيت پيامبر( توکل بر خدا گردد. چنين دستورات تکويني با جان پيامبر( آنچنان کرد که ديگر هيچ مانعي نمي‌توانست او را از مسير توحيدي خارج ‌کند. چون در آن عالم گفتنِ‌ لفظي وجود ندارد، آنچه هست تجليات قلبي است. 
در عالم غيب و معنا قلب آنچنان آماده مي‌شود که تمام پيام‌هاي معنوي را به‌راحتي مي‌گيرد و به تبع آن گوش هم مي‌شنود، برعکس اين دنيا که ابتدا انسان صوت را از بيرون مي‌شنود و سپس نفس ناطقه آن را درک مي‌کند ولي در آن عالم ابتدا نفس ناطقه با نور حقيقت مأنوس مي‌شود و تحت تأثير قرار مي‌گيرد و سپس در قوه‌ي سامعه تجلي مي‌کند و انسان از درون مي‌شنود، يعني آنچه را قلب کشف مي‌کند، در مرتبه‌ي قوه‌ي سامعه آن را مي‌شنود، آن هم به عالي‌ترين صوت، همچون نسيمي که جان را آرامش مي‌بخشد. در مرتبه‌ي قوه‌ي بينايي نيز  قوه‌ي بينايي صورت غيبي آن حقيقت را از درون نفس ناطقه مي‌بيند، آن‌هم به عالي‌ترين صورت. در همين رابطه رسول خدا( مي‌فرمايند: «رَاَيتُ رَبِّي فِي اَحْسَنِ صُورَة»
 پروردگارم را در زيبا‌ترين صورت ديدم. وقتي قلب آماده است تا در صعود معراجي خود با عالي‌ترين حقايق مأنوس شود، مطابق آن حقايق، صورتي تجلي مي‌کند که قوه‌ي بينايي مي‌بيند و آنقدر آن صورت زيبا و نوراني است که هرگز عالم ماده ظرفيت ظهور آن صورت را ندارد. درست است که صورت است اما صورتي که با تجليات امور قلبي ظاهر شده است.

چگونگي بهشت پيروان رسول خدا
حضرت مي‌فرمايند: خداوند دستور فرمود: «وَ عَلَيَّ فَتَوَکَّل» بر من توکل کن. لذا جان حضرت تا آخر عمر سرمست اين دستور است. خداوند در ادامه فرمود: تو نور من در بين بندگانم هستي و فرستاده و حجت من در بين مخلوقاتم مي‌باشي. وقتي مي‌فرمايد: اي پيامبر تو نور من در بين بندگان هستي خبر مي‌دهد که اگر بندگان من نور من را بخواهند بايد به تو متصل بشوند. اولين شرطِ اتصال به نور خدا آن است که انسان کبر نداشته باشد، آدم متکبر حتماً دروغ مي‌گويد، زيرا در عالم وجود هيچ‌کس در شرايط طبيعي بالاتر از ديگري نيست، وقتي انسان متکبر مي‌خواهد خود را بالاتر از بقيه بداند، يک کار غير واقعي بايد انجام دهد لذا يا بايد دروغ بگويد و يا اعمالي انجام دهد که بيرون از واقعيت است به طوري که ظاهرش مي‌شود دروغ. اگر کسي نور صدق خواست بايد به سوي تواضع و بندگي قدم بزند، در آن حالت است که نور به سراغش مي‌آيد. اگر کسي نور محمد( را بخواهد که جامع همه‌ي انوار الهي است، در واقع نور خدا را خواسته است، اگر کسي نور خدا را بخواهد بايد از طريق شريعت الهي به نور رسول خدا( نزديک شود، به همين جهت فرمود: تو فرستاده‌ي من به سوي خلقم هستي. 
در ادامه فرمود: بهشت من براي تو و براي کسي است که از تو پيروي کند و آتش من براي کسي است که با تو مخالفت نمايد. مي‌فرمايند: من بهشتم را براي تو و براي آنهايي گذاشتم که از تو تبعيت کنند. و چون انتهاي هر چيزي برگشت به خداست و هميشه غايت هر چيزي کمال نهايي آن چيز است، کمال نهايي عالم، خالق عالم يعني خداست و لذا غايت هر چيزي برگشت به خداست. مي‌فرمايد بهشت را براي تو و براي کساني که از تو پيروي کنند خلق کردم يعني مقصد خلقت، بهشت است که محل اُنس با خداوند و اسماء الهي اوست. تا انسان بدون هر حجابي با نور پروردگار عالم مأنوس گردد. در واقع بهشت براي مؤمنين همان معراج نبي الله( است، چون مؤمنين در دنيا به توحيد رسيده‌اند و در نتيجه‌ي آن توحيد براي غير حق اصالتي قائل نبوده‌اند، حاصل چنين بصيرتي در آن عالم تجلي حق است بر جان مؤمنين، و اين است آن بهشتي که خداوند براي رسول خدا( و پيروان او قرار داده است. 
امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» با نور توحيد فهميدند شاه رفتني است. چون حق اجازه نمي‌دهد رضاخان و پسرش حاکم بر سرنوشت موحدين باشند. نور توحيد که به قلب شما خورد مطمئن مي‌شويد اگر يک روز هم از اين دنيا باقي باشد آنقدر آن روز طولاني مي‌شود تا همه‌ي حجاب هاي بين خلق و خالق در جمال انسان کامل در زندگي زميني مرتفع شود و جهان منور به جمال حضرت صاحب الزمان( گردد. حقيقت توحيد که همان نفي غير است بالأخره در اين عالم محقق مي‌شود و ممکن نيست دنيا حجاب تجلي توحيد در اين عالم گردد و جمال توحيدي خداوند در همه‌ي مناسبات بشري حاکم نگردد. لذا حضرت باقر( در رابطه‌ با آيه‌اي که مي‌فرمايد: «وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ»
 عاقبت از آن متقين است، فرمودند: ماييم اهل عاقبت،
 چون متقين خود را نفي مي‌کنند تا حق را ظاهر ‌نمايند و لذا توحيد به نور آن‌ها در عالم محقق مي شود و هر کس توحيد را بفهمد جايگاه تمام دستورات و وعده‌هاي شريعت الهي را درست درک مي‌کند، چه وعده‌ي ظهور حضرت صاحب الامر( را و چه وعده‌ي خداوند به رسولش را که مي‌فرمايد: بهشت را براي تو و پيروانت خلق کردم. 
اگر بهشت طبق قاعده‌ي «إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»
 محل رجوع به «الله» است، پس بهشت براي کسي است که در زندگي دنيايي به «الله» برگشته و هيچ منيّتي براي خود باقي نگذارده و خليفة الله شده تا به الله برگردد و تمام وجودش پذيراي تجلي نور«الله» شود و اين فقط با اسلام ممکن است. بنابراين بهشت را براي پيامبر اسلام( و پيروان او خلق فرموده و از آن‌جايي که همه‌ي پيامبران نظر به عالي‌ترين مرتبه‌ي نبوت، يعني نبوت حضرت محمد( دارند، همه‌ي آن‌ها مسلمان‌اند و واقعاً هم آن‌ها مي‌دانستند که همه‌ي اديان توحيدي به توحيد اصلي که در اسلام است برمي‌گردد.
 قبلاً عرض شد چرا گفته مي‌شود فقط آخرين دين، دين اصلي است و بقيه‌ي اديان پرتو آن هستند، در اين رابطه به اين موضوع فکر کنيد که چرا خداوند به حضرت محمّد( مي‌فرمايد براي تو و هرکس از تو پيروي کند بهشتِ خود را خلق کردم. اين يک خبر نيست، حقيقتي است مطابق سنت هستي. اگر بناست طبق قاعده‌ي «إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» نوري که از پروردگار مي‌آيد به طرف او برگردد يعني به طرف «الله» برگردد بايد آن نور، نورِ توحيدي باشد آن‌هم در عين جامعيت همه‌ي اسماء، تا برگشت به سوي «الله» ممکن گردد. ماندن بر صراط و سختي‌کشيدن، براي توحيدي‌شدن انسان و شايسته‌‌شدن جهت برگشت به حضرت «الله» است. اگر کسي جهت‌گيري توحيدي نداشت به صراط نمي‌رسد تا بخواهد آن را طي کند. اگر کسي در زندگي دنيايي‌اش به دنبال «الله» بود در آن عالم در صراط قرار مي‌گيرد که بسته به شدت و ضعف شخصيت توحيدي‌اش داراي سرعت متفاوت است.

موانع سرعت به سوي بهشت 

حضرت صادق( فرمودند: «النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ طَبَقَاتٍ وَ الصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مِثْلَ الْبَرْقِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مِثْلَ عَدْوِ الْفَرَسِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ حَبْواً وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مُتَعَلِّقاً قَدْ تَأْخُذُ النَّارُ مِنْهُ شَيْئاً وَ تَتْرُكُ شَيْئا»
 مردم بر صراط با طبقات مختلف مي‌گذرند، صراطي که از مو باريک تر و از شمشير برنده‌تر است، بعضي چون برق از آن مي‌گذرند و برخي چون اسب تندرو و بعضي بر سر و دست و بعضي چون پياده و برخي بر آن آويزان باشند و آتش مقداري از آن‌ها را گرفته و مقداري از آن‌ها را رها مي‌کند. آن‌هايي که به کندي از صراط مي‌گذرند به جهت آن است که از نظر عقيدتي و اخلاقي ضعف‌هايي با خود دارند، هر چقدر مي‌خواهند به سرعت به سوي الله بروند نمي‌توانند، برعکسِ آن‌هايي که به جهت اخلاق فاضله و عقايد پاک، شوق الي الله در جانشان شعله‌ور است و همان عقايد و اخلاق آن‌ها را به سرعت جلو مي‌برد. کسي که مي‌خواهد به بهشت برگردد بايد الهي شود، براي اين‌که الهي باشد بايد ظلمتي که مانع تجلي نور الله است با خود نداشته باشد و مصداق کامل چنين شخصيتي حضرت محمد( است که بهشت را بالاصالة براي آن حضرت آفريده‌اند و به تبع براي پيروان آن حضرت. 
کسي که در توحيد ضعيف باشد آن قدر بر صراط مي‌ماند و آتش قيامتي ضعف‌هاي او را مي‌سوزاند تا نقص‌هايش برطرف شود و بتواند به نور توحيد جلو برود. بعضي‌ها بايد سال ها در برزخ بمانند تا آماده‌ي شنيدن يک نکته‌ي توحيدي شوند. مثلاً کسي که اهل مقايسه است و حقيقت افراد را نمي‌بيند و فقط مقايسه مي‌کند، نمي‌تواند به سوي بهشت که حقيقت همه‌ي حقايق است سير کند
 سال‌ها بايد در برزخ بماند و آزاد از مقايسه‌هاي دنيايي به سر ببرد تا آماده‌ي حرکت شود و نظرش به حق برگردد و نسبت خود را فقط با حق مشخص کند و نه با غير حق که ظلمت است. در عالم برزخ در ظلمت مي‌ماند تا آرام‌آرام مقايسه‌ها از صفحه‌ي ذهنش پاک شود، حساب کنيد چقدر بايد در برزخ بماند تا مقايسه‌ها از ذهنش پاک شود و نسبت او به الله ظهور کند. چون هر نسبتي به جز نسبت انسان با خدا نسبت‌هاي پوچ و ظلماني است و واقعيتي ندارد مگر آن که به حق برگردد و براي آن که به حق برگردد بايد به شريعت محمدي( رجوع نمايد و به همين جهت خداوند به حضرت محمد( فرمود: بهشت را فقط براي تو و کساني که از تو پيروي مي‌کنند خلق کردم و همه‌ي انبيا به تبع نبوت محمدي( در اين وادي قرار مي‌گيرند. زيرا بهشت يعني محل تجلي کامل‌ترين اسماء الهي و کامل‌ترين اسماء الهي در جان کامل‌ترين انسان‌هاي کامل يعني حضرت محمد( قرار دارد که تعيّن توحيد کامل در عالم مخلوقات مي‌باشد و لذا کامل ترين رجوع به سوي حق چه در دنيا با معراج و چه در قيامت و از طريق بهشتي که خداوند براي او خلق کرده، اسلام حضرت محمد( است. 
همه‌ي انبياء متوجه چنين مسئله‌اي مي‌باشند به طوري که حضرت ابراهيم( نيز از خدا تقاضا مي‌کنند: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ»
 خداوندا در عين این که به من حکمت را عطا مي‌کني به صالحين ملحقم گردان. و اين مي‌رساند که صالحيني در عالم هستند که آن حضرت تقاضاي الحاق به آن‌ها را دارند. يا از حضرت باقر( نقل شده که حضرت موسي( در سِفر
 اول نگاه کرد و آنچه را به قائم آل محمد داده مي‌شود ديد. عرض کرد؛ «پروردگارا مرا قائم آل محمد قرار بده». پيام آمد: «او از نسل احمد است»، آن‌گاه موسي( در سِفر دوم نظر انداخت و درست همان چيزي را که در سفر اول ديده بود در آن نيز همان را يافت و همان درخواست را کرد و همان جواب را شنيد، سپس سِفر سوم نيز همان را ديد و همان را گفت و همان را شنيد».
ملاحظه می فرمایید که همه انبیاء به جهت نهایت محبتی که به خدا دارند، تمایل دارند که زیباترین سنن الهی و حقایق عالم الوهی از طریق آن ها ظهور کند تا از آن طریق کامل ترین شکل ظهور حق به وسیله آن ها انجام گیرد.  

خداوند به حقيقت آخرين پيامبرش ما را متذکر توحيدي بگرداند که عامل کامل‌ترين قرب به پيشگاهش باشد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي دوازدهم،
مقام عرشي ائمه(
بسم الله الرّحمن الرّحيم

غايت خلقت بهشت
بحث در رابطه با روايتي بود که نبي اکرم( مقام خود را در منظر وجود مقدس اميرالمؤمنين( قرار دادند تا آنجا که نظر آن حضرت را متوجه مقام معراجي خود نمودند و اين‌که حضرت رب العالمين در مقام معراج به رسولش فرمود: بهشت را براي تو و براي کساني‌که از تو پيروي مي‌کنند خلق کردم و آتش را براي کساني که با تو مخالفت مي‌کنند. با توجه به اين‌که غايت هر چيز و فلسفه‌ي خلقت هر مخلوقي به بهره‌اي است که در بر دارد، غايت خلقت بهشت سُکني‌گزيدن حضرت محمد( و پيروان ايشان درآن است. غايت ساختن مسجد اين است که مؤمنين در آن نمازي خدا پسندانه بخوانند، حال اگر عده‌اي هم در مسجد استراحت کردند معنايش این نيست که غايت آن تغيير کند. مسجد را براي اقامه‌ي نماز خداپسندانه مي‌سازند و در ساختن مسجد جنبه‌ي نهايي نماز را اراده مي‌کنند، به اين اميد که نمازگزاران عالي‌ترين نمازها را در آن اقامه نمايند. در عين اين که در مسير اقامه‌ي عالي‌ترين شکلِ نماز، اقامه‌ي نمازهاي متوسط هم مورد اراده‌ي واقف هست، اما هميشه در ايجاد هر چيز ابتدا جنبه‌ي نهايي آن مطرح است. اگر هم مي‌گويند آن‌هايي که نمازهاي متوسط مي‌خوانند حق دارند در اين‌جا نماز بخوانند، به اعتبار اين است که نمازهاي متوسط رويکردشان به عالي‌ترين شکلِ نماز است. بر اين اساس خداوند مي‌فرمايند: غايت خلقتِ بهشت اختصاص آن به حضرت محمد( و پيروان ایشان است. اين از نکاتي است که در بسياري از مسائلِ معرفتي راه‌گشا است. به طوري که مي‌توان نتيجه گرفت اگر مقصد عده‌اي تبعيت از نبي اکرم( نباشد، کارشان به بهشت ختم نمي‌شود و مسيري به سوي مقام قربِ ناب الهي در مقابلشان نيست. و ارزش اعمال عباديِ متوسط به آن است که رويکرد اصلي‌ آن‌ها به جنبه‌ي نهايي آن اعمال باشد وگرنه هيچ ارزشي ندارند و چون بهشت براي حضرت محمد( که نهايي‌ترين شکل بندگي را دارند خلق شده، اگر عملي سمت و سوي محمدي( ندارد، آن عمل، عامل خود را بهشتي نمي‌کند. هميشه اگر در کارِ متوسط به جنبه‌ي غايي‌ آن کار نظر نشود آن کار بي‌جهت و بي‌غايت است. موقعي نمازِ متوسط شما قبول است که به نماز نبي اکرم( و با تبعيت از آن حضرت نماز بخوانيد. در همين راستا تمام پيامبران از همه جهات به طرف آخرين پيامبر جهت‌گيري مي‌کنند و در اين راستا خداوند به آخرين پيامبر مي‌فرمايد: بهشت را براي تو و آن‌هايي که از تو پيروي مي‌کنند آفريدم. ديگر معني نمي‌دهد سؤال شود پس پيروان حضرت موسي و حضرت عيسي نسبتشان به بهشت چه مي‌شود. يقيناً همه‌ي پيامبران پيرو نبي اکرم( بودند. 
اين‌که عرض کردم اين بحث در تبيين بسياري از مسائل معرفتي راه گشا است از اين جهت است که در تجزيه و تحليل همه‌ي امور بايد آن جهت نهايي مشخص شود تا جهت‌گيري‌هاي متوسط از هويت خود خارج نشوند و معني خود را با توجه به آن هدف نهايي بيابند. چيزي که از هدف نهايي خارج شد سرگردان مي‌ماند. خيلي‌ها ممکن است از بعضي جهاتِ اخلاقي خوب باشند ولي اگر جهت نهاييِ شخصيت آن‌ها معلوم نگردد آن صفات به خودي خود به کارشان نمي‌آيد و آن‌ها به جايي رهنمون نمي‌شوند تا نجات يابند. در جهات اخلاقيِ هدف‌دار است که انسان مي‌فهمد کجا ايستاده و به کجا بايد سير کند وگرنه چنانچه خوبي‌هاي خودمان مدّ نظرمان آمد گرفتار عُجب مي‌شويم. 

غايت خلقت جهنم

در ادامه‌ خداوند به رسول مکرمش مي‌فرمايد: «وَ لِمَنْ خَالَفَكَ خَلَقْتُ نَارِي»
 براي کسي که مخالف تو است آتشم را خلق کردم. همه‌ي خوبي‌ها مخصوص آخرين پيامبر است و مقابل همه‌ي خوبي‌ها همه بدي‌ها قرار دارد و لذا اصل جهنم براي مخالفان حضرت محمد( خلق شده و در همين راستا علي( مي‌فرمايند: «أَحْسَنُ الْحَسَنَاتِ حُبُّنَا وَ أَسْوَءُ السَّيِّئَاتِ بُغْضُنَا»
 بهترين حسنات دوستي ما و بدترين سيئات دشمني با ما است. وقتي بدترين گناهان و انحراف‌ها مخالفت با اهل‌البيت( است مسلّم جهنم را بالإصاله براي دشمنان اهل البيت( خلق کرده‌اند و بقيه به اندازه‌اي که با دشمنان آن‌ها همراهي کنند به آتش نزديک مي‌شوند. نهايت خباثت آن است که کسي با نهايت خوبي‌ها دشمني کند. حضرت صادق( مي‌فرمايند: «نَحْنُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا كُلُّ بِرٍّ»
 ما ريشه‌ي هرگونه خير و خوبى هستيم و همه‌ي نيكي‌ها از شاخه‏هاى ماست‏. غايت اصلي خلقتِ جهنم براي کساني است که اصل کل شرّ هستند. پس روي اين نکته فکر کنيد که چرا خداوند به رسولش مي‌فرمايد: آتش خود را براي مخالفان تو آفريدم و به تبع آن مخالفان ساير پيامبران اصحاب آتش مي‌شوند و هرگز به هيچ پيامبري نمي‌فرمايد: آتش را براي مخالفان تو آفريدم.  هر چند دشمنان ساير انبياء نیز در آتش هستند. دشمني با اهل بیت عصمت و طهارت دشمني با حق است و اصالتاً آتش مخصوص دشمنان آن‌ها است و آتش به تبع آن، دشمنان ساير انبياء  را نیز در بر می گیرد. لذا به راحتي مي‌توان نظر داد محال است دشمنی بدتر از دشمنان اميرالمؤمنين( و دشمنان ذريه‌ي حضرت وجود داشته باشد و در همين رابطه رسول خدا( مي‌فرمايد:«إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ جَعَلَ عَلِيّاً عَلَماً بَيْنَ الْإِيمَانِ وَ النِّفَاقِ فَمَنْ أَحَبَّهُ كَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَبْغَضَهُ كَانَ مُنَافِقاً»
 خداوند جلّ جلاله علي(  را نشانه‌ي ايمان و نفاق قرار داد، هرکس مُحبّ او باشد مؤمن است و هرکس دشمن او باشد منافق است. دشمني با علي( را با نفاق همراه دانست چون نفاق شديدترين شکل کفر است. اين‌که سيد الشهداء( سعي مي‌کنند در کربلا خود را معرفي کرده و مردم را متوجه کمالات اهل البيت( ‌نمايند، براي اين است که طرف بفهمد دارد با چه کسي مقابله مي‌کند. با اين همه باز حضرت را به شهادت رساندند. 
کار حضرت سيدالشهداء( پيام بزرگي در بر دارد و آن اين‌که اسلامِ بدون امام کار را تا کجاها مي‌برد. حضرت نتيجه‌ي جداشدن از غدير را نشان مي‌دهند تا حقانيت غدير روشن شود و معلوم گردد چگونه در جدايي از غدير با چيزي روبه‌رو مي‌شويم که ظاهرش اسلام است و باطنش کفر و اين بدتر از آن عقيده‌اي است که ظاهر و باطنش کفر است. آري کربلا را عصبيت به‌وجود آورد و نه کفر و خداوند آتش را بالإصاله براي چنين افرادي خلق کرد. در همين رابطه کساني که آگاهانه با اهل البيت( و فرهنگ امامت مقابله مي‌کنند بسيار به آتش نزديک‌ترند از آن‌هايي که در يک گوشه‌اي از اين جهان پهناور و تحت تأثير تبليغات دشمنان اسلام با اسلام مخالفت مي‌کنند. بسياري از مخالفان اسلام، اسلام را نمي شناسند و اگر مي‌شناختند از آن طرفداري مي‌کردند و به آن ايمان مي‌آوردند. حجت براي کساني تمام است که اسلام و امام را مي‌شناسند. اين‌ها به اندازه‌اي که مخالفت مي‌کنند بدتر از ساير بدان عالم هستند. بسياري از مردم دنيا با ظهور حضرت صاحب الامر( و شنيدن پيام حضرت، به ايشان مي‌پيوندند، چون وقتي با حقيقت به معني واقعي آن روبه‌رو شدند آن را مي‌پذيرند.

کرامتِ اهل البيت(
خداوند بعد از آن‌که به رسول خدا( فرمود: آتش را براي کساني خلق کردم که با تو مخالفت مي‌کنند، مي‌فرمايد: «وَ لِأَوْصِيَائِكَ أَوْجَبْتُ كَرَامَتِي وَ لِشِيعَتِهِمْ أَوْجَبْتُ ثَوَابِي»
 و کرامت خود را براي اوصياء تو و ثوابم را براي شيعيانشان واجب نمودم. کرامت خدا آن عزت عاليه‌اي است که موجب غلبه‌ي رحمت واسعه‌ي او مي‌گردد. «کرامت» يک حقيقتِ بسيار متعالي است که به اوصياء رسول خدا( يعني ائمه‌ي هدي( مرحمت فرموده و براساس چنين کرامتي است که ائمه( همواره و در هر شرايطي در عزت و تعالي خاصي قرار دارند و با آن همه ظلمي که از طرف پست‌ترين افراد بشر به آن‌ها مي‌شد ذرّه‌اي از بزرگي و تعالي آن‌ها کاسته نگشت. دشمنان ائمه( تلاش مي‌کردند هيبت ائمه( را بشکنند ولي نتيجه‌ برعکس مي‌شد و دشمنانشان خوار مي‌شدند. يک نمونه‌اش شهادت حضرت سيد الشهداء( در کربلا بود که نه‌تنها از کرامت و بزرگي و تعالي حضرت کاسته نشد، بلکه بعد از شهادت حضرت، دشمنان ايشان به جان هم افتادند، اولين برخورد را مادر عبيدالله با او کرد و يزيد نيز گفت: خدا بکشد عبيدالله را، من هرگز دستور قتل حسين را ندادم. درست است که دروغ مي‌گويد و بنا به فرمايش دکتر شهيدي در کتاب «پس از پنجاه سال» اگر راست مي‌گفت چرا عبيدالله را عزل نکرد؟ ولي اين بزرگي امام حسين( است که آن‌ها را وادار به چنين جملاتي مي‌کند. يزيد مي‌گويد: «دوست داشتم يکي از فرزندانم کشته مي‌شد و حسين کشته نمي‌شد»
 اين را هم دروغ مي‌گويد ولي بزرگي امام حسين( او را به اين کار وا مي‌دارد. آدم در مورد کرامت الهي در حضرت سجاد( حيرت مي‌کند که چگونه خداوند اين همه عظمت را در ايشان گذاشته به طوري که وقتي يزيد غل و زنجير را در گردن حضرت سجاد( مي‌بيند مي‌گويد سوهان بياوريد و خودش آن‌ها را باز مي‌کند. دقت کنيد مي‌توانست دستور دهد که آن‌ها را باز کنند، بعد مي‌گويد اين کار را کردم تا تو زير بار منتِ احدي نباشي. تمام خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس در مقابل هيبت و کرامت الهي اهل البيت( مستأصل هستند. از يک طرف تصميم مي‌گرفتند آن‌ها را به قتل برسانند و از طرف ديگر چون با آن‌ها روبه‌رو مي‌شدند به اکرام آن‌ها مي‌پرداختند. 
در خبر هست که منصور دوانيقي در رابطه با احضار حضرت صادق( دستور داد «عَجِّلُوا عَلَيَّ بِهِ- قَتَلَنِيَ اللَّهُ إِنْ لَمْ أَقْتُلْهُ- سَقَى اللَّهُ الْأَرْضَ مِنْ دَمِي إِنْ لَمْ أَسْقِ الْأَرْضَ مِنْ دَمِهِ»
 بشتابيد و او را نزد من آوريد، خدا مرا بکشد اگر من او را نکشم، خدا زمين را از خون من بياشاماند اگر من زمين را از خون وي نياشامانم. با اين‌همه وقتي حضرت صادق( را آوردند و منصور چشمش به حضرت مي‌افتد مي‌گويد: مرحبا اي پسر عمو! خوش آمديد و  حضرت را اکرام مي‌کند و بالا مي‌برد و بر روي تخت خود مي‌نشاند و امر مي‌کند تا حضرت را با احترام برگردانند. اين نمونه‌ها حاکي از هيبت و کرامت الهي است که خداوند در اوصياء رسول خدا( قرار داد و با توجه به چنين نکته‌اي است که شما در زيارت جامعه‌ي کبيره به امامان عرضه مي‌داريد: «وَ اَعَزَّکُمْ بِهداهُ» و خداوند با هدايت خود شما را عزيز گردانيد. بر همين اساس است که عرض مي‌شود: دروغ مي‌گويند آن‌هايي که مي‌خواهند ما به غير از مسير اهل البيت( از طريق ديگر تعالي و عزت به‌دست آوريم.

معني ثواب خدا براي شيعيان

در ادامه مي‌فرمايند: «وَ لِشِيعَتِهِمْ أَوْجَبْتُ ثَوَابِي» و براي شيعيانِ اوصياء تو ثواب خود را واجب نمودم. یعنی راه اتصال به حق را برايشان هموار نمودم. چون ائمه( به خودي خود راه اتصال به حق را طي مي‌کنند، ثواب يعني عملي که رابطه‌ي بين انسان و خدا را رقيق مي‌کند. زيارت ائمه( ثواب دارد يعني حجاب‌هايي که مانع رابطه‌ي انسان با خدا است به نور امام معصوم برطرف مي‌شود و همين حالا رابطه‌ي انسان با خدا برقرار مي‌شود و فرداي قيامت اين رابطه ظاهر مي‌گردد. نمونه‌اش را شما ببينيد که چگونه روح تشيع عامل اُنس خاصي با خدا شده و شما به حرم امام رضا( نرسيده اشک‌تان جاري مي‌شود. اين همان ثواب يعني مسير اتصال عبد به رب است که خداوند بر خود واجب نموده که به شيعيان بدهد. چون با نظر به مقام اهل البيت( انسان به اوج جنبه‌ي قدسي خود نظر مي‌کند و جنبه‌هاي قرب خود با خدا را مي‌نگرد و مطلوب قلبي خود را چنين قربي مي‌بيند و در نتيجه اشکش جاري مي‌شود تا از آن طريق، تماس با آن مقام ممکن گردد و به نحوه‌اي از حضور در آن عالم دست يابد. اشک در شيعه فرهنگي است در راستاي رسيدن به ثواب الهي که خدا وعده‌ي آن را به پيامبر خود داده است. 
نبي اکرم( مي‌فرمايند: من در آن حال معراجي پرسيدم «يَا رَبِّ وَ مَنْ أَوْصِيَائِي» اي پروردگار من اوصياء من چه کساني هستند؟ دقت بفرمائيد در این سؤال، اوج ارتباط بنده با پروردگارش به وقوع پيوسته است و راهي خاص بين رسول خدا( و خداوند مي‌گشايد وگرنه از طريقه‌هاي ديگر رسول خدا( مي‌دانستند اوصياءشان چه کساني هستند، ولي در اين سؤال جلوه‌اي ديگر از حقيقت نمايان ‌شده است. گاهي جلوه‌ي خاصي از حقيقت و به نحو خاصي براي عرفا پيش مي‌آيد و خداوند براي آن‌ها رُخ مي‌نماياند، در آن حال آن عارف خدا را شکر مي‌کند که لطف کرد و خودش را به او معرفي کرد. ممکن است کسي بپرسد مگر آن عارف تا آن روز خدا را نمي‌شناخت؟ خدا را مي‌شناخت اما اين يک نور ديگري است و خداوند در آن نور ظهور ديگري دارد. 
نبي اکرم( مي‌فرمايند که در آن حالتِ معراجي از خدا پرسيدم اولياء من چه کساني هستند که فرمودي کرامتم را برايشان واجب کردم؟ «فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ أَوْصِيَاؤُكَ الْمَكْتُوبُونَ عَلَى سَاقِ عَرْشِي»
 پس به من ندا شد اوصيای تو بر دامنه‌ي عرش من نوشته‌شده است. اين نوشتن مثل اين است که توحيد را بر قلب هرکس نوشته‌اند، پس نبايد تصور کرد منظور حروفي باشد نوشته شده بر دامن عرش الهي. موضوعِ عرش الهي و قلب انسان شبيه هم است، همين‌طور که شما با نظر به صحيفه‌ي قلبتان مي‌توانيد احکام الهي را بخوانيد، اگر حجاب بين انسان و عالم غيب برطرف شود مي‌تواند انوار وجودي حقايق را از دامنه‌هاي عرش بخواند. حضرت مي‌فرمايند: «فَنَظَرْتُ وَ أَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَرَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ نُوراً»
 پس به دامنه‌ي عرش الهي نظر کردم، در حالي‌که در مقابل پروردگارم بودم، دوازده نور ديدم. اين‌که مي‌فرمايند: نگاه کردم، يعني حجاب در آن مقام کنار رفت و يک مقامِ غيبيِ سراسر نور ظاهر شد و اين‌که مي‌فرمايند: در حالي‌که در کنار پروردگارم بودم، چون نور پروردگار، حضرت را در برگرفته بوده و حضرت به نور خاصي منور بوده‌اند که موفق مي‌شوند به ساق عرش بنگرند و جلوه هاي توحيد ناب را نظاره کنند. چون پايه‌هاي عرش را چهار اسم تشکيل مي‌دهد که عبارت باشد از «سُبْحَانَ اللَّهِ» وَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ» وَ «لا إلَهَ إلا اللَّهُ» وَ «اللَّهُ أَكْبَرُ» اين انوار در آن مقامِ وحداني که جلوه مي‌کنند، چه حقيقتي به صحنه مي‌آيد خدا مي‌داند! حساب کنيد نور سبحان اللهي در کنارش نور «لا إِلَهَ إِلاّ اللَّهُ» و نور کبريايي همه و همه‌ جلوه کنند و حضرت محمد( در دامنه‌ي چنين انواري دوازده نور ائمه( را ببينند. راستي چه چيزي را رسول خدا( در آن حال از ائمه( ديده‌اند؟ گاهي جلوه‌ي بسيار نازله‌اي از نور کبريائيِ عرش الهي بر قلب سالک جلوه مي‌کند، سال‌ها مبهوت آن نور است، حال مقام حقيقي ائمه( مقام جامع آن چهار اسم در مقام عرشي آن است و رسول خدا( مقام عرشي اوصياء خود را نظاره کردند. 
مي‌فرمايند: «فِي كُلِّ نُورٍ سَطْرٌ أَخْضَرُ عَلَيْهِ اسْمُ وَصِيٍّ مِنْ أَوْصِيَائِي أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ آخِرُهُمْ مَهْدِيُّ أُمَّتِي» در هر کدام از آن نورها سطري سبز بود که بر او اسم يکي از اوصيای من قرار داشت که اول آن‌ها علي بن ابي طالب و آخر آن‌ها مهدي امت من بود. سبزبودن آن سطور مژده‌اي است که حضرت بدانند حقيقت اولياءِ نبي اکرم( همواره زنده و با طراوت و پايدار خواهند بود و نور ائمه( در دامنه‌ي عرش الهي و به پشتيباني اسماء الهي همچنان ادامه مي‌يابد تا خداوند با تمام جلوات خود در زمين ظهور کند. 

پروردگارا! به حقيقت نور اهل البيت( ثواب اتصال کامل به خودت را از ما دريغ مدار.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي سيزدهم،
برکات نظر به حجّت الهي در عالم
بسم الله الرّحمن الرّحيم

همين‌طور که مستحضريد بحث در رابطه با مقام نوري اهل البيت( بود. نبي اکرم( جريان معراج خودشان را مطرح کردند و اين که خداوند به حضرت فرمود: براي اوصياي تو کرامت خود را واجب نمودم. وجوب کرامت براي اوصياي پيامبر( خبر از آن مي‌دهد که ائمه( جايگاه خاصي در عالم دارند. سپس خداوند فرمود: براي شيعيانِ اوصياي پيامبر( ثواب خود را واجب کرده است‌. يعني خداوند راه ارتباط با عالم معنا را براي شيعيان فراهم کرده است، مثل وقتي‌که مي‌گويند اين نماز ثواب دارد، يعني راه ارتباط با عالم معنا از اين طريق فراهم است. از آن‌جايي که مي‌فرمايد: براي اوصياي پيامبر( کرامت خود را واجب کرده، معلوم مي‌شود هرکس خواست به مقام کرامت حقيقي برسد سرچشمه‌ي «کرامت»، اهل‌البيت( هستند. کرامت، آن نوع از بزرگواري است که انسان متوجه مي‌شود ارزش او از همه‌ي عالم بالاتر است. امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» شخصيت کريمي بودند، چون در وسعتي فوق عالم زندگي مي‌کردند و همه‌ي حرکات و گفتار ايشان نماياننده‌ي جلوات مقام کريمانه‌ي ايشان بود، صفا، بزرگي، عشق، خدمت به مردم، کم ديدن خود، بزرگ ديدن خدا، اين‌ها همه در دل صفت کرامت نهفته است. اين قسمت از روايت روشن مي‌کند که اگر انسان‌ها به اهل البيت( نزديک شوند داراي صفت کرامت مي‌شوند. اين‌که امويان روي اميرالمومنين( حساسند، چون بزرگي و کرامت حضرت موجب کوچکي آن‌ها مي‌شد و براي نفي شخصيت اميرالمؤمنين( دست به هر کاري مي‌زدند و همين امر بيش از پيش معلوم مي‌کرد چه اندازه حقير و پست هستند.

راز کرامت انسان‌ها 

راز دست‌يابي به کرامت، نزديکي به فرهنگ اهل البيت( است. دوري از آن‌ها آنچنان انسان را پست مي‌کند که منجر به اعمال غير قابل تصوري مي‌شود که شما در اعمال معاويه و مروان بن حکم و امثال آن‌ها مي‌يابيد. سفير انگلستان در خاطراتش مي‌گويد وقتي آتاتورک در بستر مرگ بود از او مي‌خواهد رياست جمهوري کشور ترکيه را که يک زماني مرکز جهان اسلام بوده، به عهده بگيرد! ملاحظه کنيد چقدر بايد يک مسلمان بي‌هويت شود که هيچ ارزشي براي مردم کشور خود قائل نباشد. آيا اين نمونه‌ي عيني بيرون‌افتادن از کرامت نيست؟ امروزه در کشور عربستان دويست شاهزاده تمام امکانات کشور را چپاول مي‌کنند و در عين تحقير مردم، در مقابل غرب هيچ کرامتي براي خود قائل نيستند. چون نظرشان از سرچشمه‌هاي کرامت که اهل‌البيت( هستند، برداشته شده است. هرکس و هر جامعه‌اي به اندازه‌اي که به صاحبان اصلي کرامت متصل است از پستي و فرومايگي و حقارت و تحقيرِ همديگر نجات مي‌يابد. تا به صاحبان اصلي کرامت نزديک نشويم معني کرامت را نمي‌فهميم. براي بنده سؤال بود که چگونه علامه‌ي طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» اينچنين دقيق مسائل را مي‌فهمند، بعد متوجه شدم که ايشان قرآن را مي‌فهمد و طبق قرآن بقيه‌ي مسائل را ارزيابي مي‌کند، يعني به چشمه‌ي انديشه چشم دوخته و بر آن اساس در ساير امور فکر  مي‌کردند. 
روايت مورد بحث مي‌فرمايد: خداوند اهل البيت( را در مقام کرامت خاص قرار داده است. پس اولاً: هرکس بخواهد به حقيقت دست يابد بايد با اهل البيت( مرتبط شود. ثانياً: بايد همين را انتظار داشت که افراد دون‌مايه چنين انسان‌هاي کريمي را برنتابند و انواع تهمت‌ها را به آن‌ها بزنند تا حقارت خود را جبران کنند. در همين راستا استکبار جهاني با نظام اسلامي مقابله مي‌کند و يا عوامل داخلي استکبار به صادق‌ترين مسئولان نظام تهمت دروغ مي‌زنند، اين‌ها در واقع با کرامت انساني سر جنگ دارند. اگر شما متوجه اين قاعده باشيد جايگاه بسياري از تهمت‌هايي را که به ائمه( و علماء بزرگ زده‌اند مي‌شناسيد و به‌راحتي ريشه‌ي بسياري از تهمت‌هايي را که راديوهاي بيگانه به مسئولان نظام اسلامي مي‌زنند مي‌فهميد. عمده آن است که متوجه باشيم انسان‌هاي پست با کرامت‌ها مقابله مي‌کنند و براي مقابله‌ي خود صدها پوشش به وجود مي‌آورند. ما نبايد مشغول آن پوشش‌ها باشيم، بايد ماوراء پوشش‌ها ريشه‌ي مخالفت‌ها را بشناسيم تا فريب آمارها و سندهاي قلابي را نخوريم. هنر ما بايد اين باشد که کليدهايي داشته باشيم که بتواند قفل فريب‌کاري‌هاي انسان‌هاي دون‌مايه را بگشايد. و آن چيزي نيست جز درک جنگ بين پستي‌ها با کرامت‌ها و به همين جهت ملاحظه مي‌فرمائيد مسئولان نظام اسلامي ماوراء تهمت‌ها، با عزت تمام به کار خود ادامه مي‌دهند، چون توانسته‌اند معني کرامت را در خاندان پيامبر( پيدا کنند و نه در آنجايي که استکبار القاء مي‌کند. حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» با نظر به صاحبان کرامت کار خود را ادامه دادند که اين‌چنين شرافتمندانه زندگي کردند و بزرگورانه رحلت نمودند، به طوري که دشمنان ايشان اقرار کردند او همه‌ي جلالت و بزرگي را با خود به همراه داشت. و خودفروختگان استکبار به هنرمندان انتقاد داشتند که چرا در رحلت حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» هنر خودشان را در نشان‌دادن جلالت و کرامت او صرف کردند، در حالي‌که اگر هنرمند نتواند آن زيبايي بزرگ را به نمايش در آورد ديگر هنرمند نيست.

خداوند در بالاترين مرحله‌ي قرب بين خود و رسولش به او خبر مي‌دهد: «وَ لِأَوْصِيَائِكَ أَوْجَبْتُ كَرَامَتِي» و کرامت خود را براي اوصياء و جانشينان تو واجب کردم. «وَ لِشِيعَتِهِمْ أَوْجَبْتُ ثَوَابِي» و ثواب خود را براي شيعيان آن‌ها واجب نمودم، چون شيعيان توانسته‌اند راه قرب الهي را - که همان اهل‌البيت( باشند- به خوبي بيابند. رسول خدا( مي‌فرمايند: عرض کردم: «يَا رَبِّ وَ مَنْ أَوْصِيَائِي» اوصياي من چه کساني هستند؟ «فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ أَوْصِيَاؤُكَ الْمَكْتُوبُونَ عَلَي سَاقِ عَرْشِي» ندا آمد اي محمد! اوصياي تو بر ساق عرش من نوشته شد‌ه است. «فَنَظَرْتُ وَ أَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ إِلَي سَاقِ الْعَرْشِ» پس در حالي‌که در محضر پروردگارم بودم به ساق عرش نظر کردم «فَرَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ نُوراً فِي كُلِّ نُورٍ سَطْرٌ أَخْضَرُ عَلَيْهِ اسْمُ وَصِيٍّ مِنْ أَوْصِيَائِي أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ آخِرُهُمْ مَهْدِيُّ أُمَّتِي» دوازده نور ديدم که در هر نوري سطر سبزي بود بر روي آن اسم جانشيني از جانشينانم قرار داشت، اوّلِ آن‌ها علي بن ابي طالب و آخر آن‌ها مهدي امتم بود. 
رؤيت سطر سبز در آن عالم مثل اين است که شما در قلبتان سطر سبز عشق به حسين( را مي‌بينيد. اولاً: سطري است از جنس نور و نه يک نقطه‌ي نوراني، چون يک فرهنگ است که ظلمات را مي‌شکافد و به همين جهت به صورت سطر ظاهر شده است. ثانياً: سبز است که صورت حکايت از پايداري و طراوت آن فرهنگ مي‌کند. محبت به حسين( سبز است و همواره باقي است، چون از حيات واقعي برخوردار است. هرگز ممکن نيست بعد از هزار سال گفته شود عشق به حسين( از قلب مردم رفت و شامل مرور زمان شد. نبي اکرم( با ديدن آن سطورِ نوريِ سبز رنگ از مژده‌اي بزرگي خبردار شدند، يعني اي يزيد اگر زير سم اسب‌ها حسين من را تکه تکه هم کني، حسين من مي‌ماند. خود حضرت امام حسين( براساس همين قاعده است که به دشمنان خود خبر مي‌دهند: «ثُمَّ ايْمُ اللَّهِ لَا تَلْبَثُونَ بَعْدَهَا إِلَّا كَرَيْثِ مَا يُرْكَبُ الْفَرَسُ حَتَّى تَدُورَ بِكُمْ دَوْرَ الرَّحَى وَ تَقْلَقُ بِكُمْ قَلَقَ الْمِحْوَرِ»
 به خدا سوگند که به شما مهلتي بيش از زمان سوار و پياده‌شدن يک سوارکار ندهند، تا آن که آسياب زمان شما را در زير چرخش خُرد کند. و به حضرت زينب( خبر مي‌دهند که شما با عزت به شهر خود برمي‌گرديد. حادثه‌‌ي کربلا در ظاهر چيز ديگري را نشان مي‌داد ولي حقيقت موضوع در عالم غيب با خط سبزي که داشت چيز ديگري بود. 
معلوم است که رسول خدا( با روبه‌روشدن با چنين صحنه‌اي به شعف بيايند که خط توحيدي حضرت، سراسر تاريخ آينده را با طراوتِ تمام تغذيه مي‌کند و لذا مي‌فرمايند: «فَقُلْتُ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ أَوْصِيَائِي مِنْ بَعْدِي؟» پرسيدم که اي پروردگار من، اين‌ها بعد از من اوصياي من مي‌باشند؟ که حکايت از عظمت موضوع مي‌کند و اين که رسول خدا( از عظمت موضوع حيرت کرده‌اند. «فَنُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ هَؤُلَاءِ أَوْلِيَائِي وَ أَوْصِيَائِي وَ أَصْفِيَائِي وَ حُجَجِي بَعْدَكَ عَلَي بَرِيَّتِي وَ هُمْ أَوْصِيَاؤُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ وَ خَيْرُ خَلْقِي بَعْدَكَ» پس ندا آمد که اي محمد! آن‌ها اولياي من و برگزيدگان و حجت من بعد از تو بر مخلوقاتم هستند و آن‌ها جانشينان و خلفاي تواند و بهترين مخلوقات من بعد از تو مي‌باشند. خداوند با آوردن چنين تعبيراتي يگانگي بين خود و رسول خود را نمايان فرمود که چگونه اهل البيت( در عين آن‌که جانشينان رسول خدا( هستند، خلفاي الهي نيز مي‌باشند. ولذا در ادامه فرمود: «وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَأُظْهِرَنَّ بِهِمْ دِينِي» به عزت و جلالم سوگند که دينم را با اين‌ها پشتيباني مي‌کنم «وَ لَأُعْلِيَنَّ بِهِمْ كَلِمَتِي» و کلمه و سنت خود را از طريق آن‌ها مي‌نمايانم. که خبر از حضور و غلبه‌ي فرهنگ اهل البيت( در آينده‌ي تاريخ دارد.

نقش حجج الهي در هدايت جامعه

حضرت پروردگار به نبي اکرم( فرمودند نه‌تنها اين دوازده نور اوصيای تو بلکه اولياي من‌ نيز مي‌باشند. به اين معني که آن‌ها نمايش ولايت الهي‌اند و هر جا مي‌خواهيد ببينيد آيا خدا دارد بر يک ملتي حکومت مي‌کند يا نه، ببينيد فرهنگ اهل البيت( در صحنه است يا نه. و اين که در مورد اهل البيت( فرمود: «و أَوْصِيَائِي» مي‌خواهد روشن فرمايد که توصيه و پيشنهاد آن‌ها، توصيه و پيشنهاد خدا است. و فرمود: «وَ حُجَجِي بَعْدَكَ عَلَي بَرِيَّتِي» و آن‌ها حجت من بعد از تو بر بندگانم هستند. يعني ائمه( نمونه‌اي روشن جهت راه ارتباط با خدا مي‌باشند و عاملي هستند تا آن راه گم نشود و مردم راه ارتباط با خدا را در نمونه‌هاي عيني ملاحظه کنند. و از آن‌جايي که برداشت‌ها و راه‌‌هاي زيادي هست که همه مدعي‌ راه قرب الهي‌اند، و حقيقتا انسان‌ها را به شايستگي به قرب الهي نمي‌رسانند، پس بايد کساني در صحنه باشند که خودشان در مقام قرب الهي باشند تا بتوانند راه را درست نشان دهند و همان‌طور که حضرت صادق( فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ أَحْكَمُ وَ أَكْرَمُ وَ أَجَلُّ وَ أَعْلَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ احْتَجَّ عَلَى عِبَادِهِ بِحُجَّةٍ ثُمَّ يُغَيِّبُ عَنْهُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِمْ»
 خداوند حکيم تر و کريم‌تر و بزرگ‌تر و داناتر از آن است که بر بندگان خويش حجتي بگمارد سپس از امور آنان چيزي را بر حجت خود مخفي نمايد. و در همين رابطه اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «فَلَأنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأرْضِ»
 زيرا من به راه‌هاي آسمان داناترم تا به راه‌هاي زمين. 
راهِ بدون ارتباط با حجت خداوند راهي است که رونده‌ي خود را سرگردان مي‌کند چه در امور فردي و عبادي و چه در امور اجتماعي و سياسي و اقتصادي. تجربه‌ي تاريخي ما نشان داده در هر مرحله از زندگي که از سيره‌ي حجت‌هاي الهي فاصله گرفتيم آنچنان به بيراهه افتاديم که در اقتصاد روش‌هاي بانک جهاني برايمان حجت شد و با اختلاف طبقاتي آزار دهنده‌اي روبه‌رو شديم که هرگز با اهداف انقلاب اسلامي هماهنگي نداشت. اين نشان مي‌دهد که اگر سيره‌ي حجت‌هاي خدا مدّ نظرمان نباشد در عين ادعاي مسلماني، راه دشمنان را ادامه مي‌دهيم. يک‌مرتبه مي‌بينيد بعد از بيست سال زندگي در زير سايه‌ي نظام اسلامي، جهت مقابله با رقيبان انتخاباتي خود حاضر مي‌شويم تمام زحمات شهدا و انقلاب اسلامي‌ را زير سؤال ببريم! وقتي نظرها از حجج الهي برداشته شد و دل تاريک گشت انسان نمي‌فهمد دارد چکار مي‌کند. تأثير نظر به سيره و گفتار ائمه( به قدري زياد است که حضرت آيت الله بهجت«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: «روزي يک روايت بخوانيد بعد از يک سال ببينيد چه مي‌شود» وقتي با سيره و سخنان ائمه( مرتبط نبوديم و ارزش‌هاي غربي ذهن‌ها را به خود مشغول کرد، در جلسات خود غيبت مؤمنين را مي‌کنيم و عملاً به دشمنان انقلاب اسلامي علاقمند مي‌شويم و راه‌هايي را که آن‌ها پيشنهاد مي‌کنند مي‌پسنديم و از نور حجت‌هاي الهي که موجب نجات ماست محروم مي‌شويم، به دليل وجود چنين خطراتي نبايد از اين‌که خداوند عده‌اي را به عنوان حجت‌هاي خود معرفي کرده، ساده بگذريم. 
اگر با اهل البيت( به طور جدي مرتبط نشويم قضيه همين است که مي‌بينيد، کار به جايي مي‌رسد که موجب بي‌آبروشدن انقلاب اسلامي مي‌شويم و آنقدر دل‌ انسان تيره مي‌شود که طرف مي‌گويد: در دويست ساله‌ي اخير دولتي به بدي دولت نهم نداشته‌ايم. بنده بدون آن که بخواهم از دولت نهم در نظام جمهوری اسلامی دفاعی داشته باشم عرض می کنم آیا می توان پذیرفت دولت نهم از دولت‌هاي قاجار و پهلوي هم بدتر بوده است!؟ اگر اين ها با فرهنگ اهل البيت( مرتبط بودند آيا کارشان به اين سخنان مي‌کشيد؟ آيا با توجه به اين امور مي‌توان نقش حجت‌هاي الهي را در متعادل‌کردن گفتار و رفتار انسان‌ها دست کم گرفت؟ افرادي که با اين سخنان، دشمنان را خوشحال مي‌کنند يک زماني خود را يار امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» مي‌دانستند ولي به مرور طوري گرفتار سياسي‌کاري شدند که فراموش کردند اعمال خود را با حجج الهي هماهنگ کنند، به دنبال تأييد غرب راه افتادند و حجت‌هاي خود را ارزش‌هاي غربي قرار دادند و از قرآن‌هاي ناطق که نمونه‌ي عيني دينداري‌اند چشم برداشتند، غافل از اين که اسلام عبارت است از ثقلين، يعني قرآن و عترت و قرآن به تنهايي اسلام نيست، بايد يک قرآن مجسم در ميان باشد که دائم نشان دهد ما نسبت به قرآن در چه شرايطي قرار داريم، در آن صورت است که در جهان ظلمت‌زده نسبت خود را با خدا از دست نمي‌دهيم. سياسيوني که ناخواسته براي حذف رقيب دارند نظام اسلامي ‌را زير سوال مي‌برند اگر يک روز فرصت مي‌کردند و با توجه به سيره‌ي اهل البيت( نسبت خود را با آن‌ها بازخواني مي‌نمودند مي‌فهميدند چقدر از سيره‌ي خانواده‌ي عصمت و طهارت( فاصله گرفته‌اند و به نفس امّاره‌ي خود نزديک شده‌اند.
 

راه نجات از غرب‌زدگي
مي‌توان با يک ملاک روشن موقعيت خود را ارزيابي کرد، به اين شکل که متوجه باشيم غرب بعد از رنسانس رابطه‌ي خود را با عالم غيب و معنويت قطع نمود تا با عقل خود زندگي کند. غربِ بعد از رنسانس، يعني غرب بدون حجت الهي تا آنجا که توجه به حجج الهي را مورد تمسخر قرار دادند. حال اگر کسي در نظام اسلامي مدعي است که مي‌خواهد رييس جمهور اين کشور شود ولي نسبت خود را با غرب تعيين نکرده و فرهنگ غرب را نسبت به انقلاب اسلامي به عنوان ظلمات نمي‌شناسد، آيا مي‌تواند انقلاب اسلامي را به اهداف مورد نظر نزديک کند؟ انقلاب اسلامي ‌بستر زندگي منتظراني است که مي‌خواهند به وسيله‌ي واسطه‌هاي فيضِ بين ارض و سماء در زمان غيبت، نظام سياسي خود را تدوين کنند، به طوري که نه تنها نظام سياسي آن‌ها رابطه‌ي آن‌ها را با حجج الهي قطع نکند، بلکه نظام سياسي آن‌ها از رهنمودهاي حجج الهي برخوردار باشد، زيرا وليّ فقيه از خود چيزي ندارد، او کاشف حکم خدا و امام معصوم است. پس هم جايگاه انقلاب اسلامي به خوبي مشخص است و هم جايگاه فرهنگ مدرنيته، به اين شکل که يکي بر حاکميت حجج الهي تأکيد دارد و ديگري بر نفي حجج الهي اصرار مي‌ورزد. حال اگر دولت‌مردي فرهنگ غربي را به عنوان يک نگاه دلپسند به عالم و آدم، اصالت داد بخواهد و يا نخواهد حجت‌هاي الهي را ناديده گرفته و چون آن‌ها را ناديده گرفته به غرب اصالت مي‌دهد و نتيجه‌ي آن اين مي‌شود که در دل جامعه‌ي اسلامي که بنا بود از ظلمات غرب نجات پيدا کنيم، به زندگي و اهداف غربي آلوده مي‌شويم و غرب‌زدگي به صورتي ديگر رخ مي‌نماياند، چون از حجج الهي غافل شديم و حدّاقل در امور فردي از توصيه‌ي حضرت آيت الله بهجت«رحمة‌الله‌عليه» استفاده نکرديم تا قلب ما از نور آن ذوات مقدس محروم نگردد. 
ما براي آن‌که گرفتار غرب‌زدگي نشويم چاره‌اي نداريم جز اين‌که با نور حجت‌هاي خداوند زندگي کنيم. اگر به حجت‌هاي خدا رجوع کنيم و با توجه به اين‌که خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: آن‌ها حجت‌هاي من هستند معلوم مي‌شود خود او زمينه را فراهم ساخته که رسول خدا( در غدير منشأ ظهور ولايت اوصياي الهي شود و علي( به عنوان وصي پيامبر( معرفي گردد. پس اي پيامبر! به يک اعتبار اين‌ها اوصيا تو نيستند، اوصياي من‌اند و تو نمايان کننده‌ي آن‌ها هستي. و آن‌ها «خَيْرُ خَلْقِي بَعْدَكَ» بهترين مخلوقات من بعد از تو مي‌باشند. شناخت و پذيرفتن سيره‌ي بهترين مخلوقات عالم، بالاترين حسنه است و اگر کسي ولايت حجج الهي را پذيرفت، طبق آيه‌ي «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ»
 حسنات، سيئات و آثار آن‌ها را از بين مي‌برند. بسياري از نقص‌ها و کوتاهي‌هاي انسان از ميان مي‌رود و به شخصيتي بزرگ تبديل مي‌شود تا آن‌جايي که مفتخر به وعده‌اي مي‌شود که قرآن در رابطه با آن مي‌فرمايد: «إلاّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا»
 مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كند پس خداوند بدي‌هايشان را به نيكي‌ها تبديل مى‏كند و خدا همواره آمرزنده مهربان است. در رابطه با پذيرفتن سيره‌ي بهترين مخلوقات، نه‌تنها بسياري از گناهان مي‌ريزد بلکه آن گناهان تبديل به حسنه مي‌شود تا هيچ فرصتي از فرصت‌هاي گذشته از دست او نرفته باشد و همسنخ بهترين مخلوقات عالم بگردد. 

خداوند با روشن‌کردن صفات اوصياي رسول خدا( مي‌خواهد بگويد من نه‌تنها مسير عزت خود را نشان دادم بلکه مسير نزديکي به بهترين مخلوقات را نيز گشودم. در نتيجه آن‌ کسي‌که مسير ولايت فقيه را به عنوان مسير حجج الهي در زمان غيبت شناخت از برکات ارتباط با حجج الهي برخوردار مي‌شود و بداند هرکس بخواهد مقابل اين نور بايستد با هر دليلي که باشد، حتماً خوار و ذليل مي‌شود. اتفاقات عجيبي که در دهه‌هاي اخير همواره پيش آمده و ما کم‌تر از آن اندازه که شايسته است عبرت گرفته‌ايم، حکايت از همين موضوع دارد، در حالي‌که به گفته‌ي مقام معظم رهبري«حفظه‌الله»، «بعضي از مديريت‌ها در بخشي از برهه‌هاي اين سي سال زاويه‌هايي با مباني انقلاب داشتند، اما ظرفيت انقلاب توانست اين‌ها را در درون خود قرار بدهد، آن‌ها را در کوره‌ي خود ذوب کند، هضم کند و انقلاب بر ظرفيت خود و بر تجربه‌ي خود بيفزايد»
 چون وقتي نظرها به امامان معصوم افتاد انتخاب‌هاي غلط موجب برگشت به سوي انتخاب‌هاي صحيح مي‌شود آن‌هم همراه با تجربه‌اي که از انتخاب‌هاي غلط به دست آمده و زمينه‌ي ايجاد شعورِ برتر را براي مردم فراهم کرده تا نظام اسلامي را يک قدم جلوتر ببرد و مردم به حقيقت نزديک‌تر ‌شوند. اين است معني اين‌که بايد معتقد بود روح زمانه روحي است به سوي توحيد برتر. زيرا انقلاب اسلامي با توجه به اين‌که تنها جرياني است که نظر به حجج الهي دارد به صحنه آمده و جرياني است که با قدرت، توحيد الهي را نشان مي‌دهد تا معلوم شود نظام استکباري حبابي بيش نيست، و بحمدالله انقلاب اسلامي در صحنه‌هاي متفاوت نشان داده که استکبار جهاني هيچ غلطي نمي‌تواند بکند، چون نظرها به حجج الهي که نمايش کامل توحيداند، معطوف است. 

پروردگارا به حقيقت توحيدِ خودت هر جرياني که موجب به حجاب‌رفتن نور انقلاب اسلامي مي‌شود، هر‌چه زودتر از مقابل انقلاب برطرف بگردان.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي چهاردهم،
حجج دوازده‌گانه‌ي الهي
بسم الله الرّحمن الرّحيم

بهترين شرايط دين‌داري
بحث در رابطه با مقام نبي اکرم( و جايگاه قدسي ائمه( از قول پيامبر اکرم( بود. سخن حضرت به آنجا رسيد که فرمودند: خداوند اوصياي من را به صورت دوازده نور عرشي به من نشان داد که اول آن‌ها علي‌بن‌ابي‌طالب و آخر آن‌ها مهدي امتم بود و خداوند فرمود: نه‌تنها آن‌ها اوصياي تو بلکه اوصياء و اصفياء و حجت من هستند. چون همچنان که مستحضريد زمين بدون حجت خدا نمي‌ماند و لذا بعد از رسول خدا( بايد حجج الهي در عالم هستي موجود باشند تا علاوه بر نقش تکويني واسطه‌ي فيض‌بودن، مردم نمونه‌هايي کامل از دينداري را مدّ نظر خود داشته باشند. چون خداوند رحمت مطلق است و بر اساس رحمت مطلقه‌اش براي دينداري ما بهترين شرايط را فراهم مي‌کند و بهترين شرايط براي دينداري آن است که در کنار قرآن به عنوان بهترين رهنمود، نمونه‌ي عيني و عملي قرآن - يعني امام معصوم- را نيز قرار دهد تا انسان‌ها در مسير دينداري به نتيجه‌ي کامل دست يابند. زيرا با بودن قرآن به تنهايي، بهترين شرايط دينداري فراهم نمي‌شود و مسلمين در فهم قرآن گرفتار اختلاف مي‌شوند. 

وقتي روشن شد هدايت کامل با رجوع به ثقلين حاصل مي‌شود به اين نتيجه مي‌رسيم که اگر به رهنمودهاي عملي حجج الهي توجه نشود محال است در صحنه‌هايي که بايد درست تصميم بگيريم به مشکل نيفتيم. چون انسان علاوه بر عقل و وَحي نياز به نمونه‌ي عملي درست عمل‌کردن دارد. حتماً تجربه کرده‌ايد که در بعضي موارد اگر صرفاً به عقلتان اکتفا کنيد به اشتباه مي‌افتيد. ولي اگر در آن مرحله به سيره‌ي يکي از ائمه( نظر داشته باشيد مي‌توانيد به صحيح‌ترين تصميم دست يابيد، چون توانسته‌ايد از طريق اطلاعات ديني و دلايل خود به سيره‌ي آن حجت خدا نظر کنيد و امام معصوم را در کنار عقل و اطلاعات قرآني خود قرار دهيد تا عقل و علمِ شما به شکوفايي لازم برسند و نتيجه‌بخش گردند.

با نظر به سيره‌ي ائمه معصومين( عقايد خود را عملياتي و کاربردي مي کنيد تا نتيجه‌بخش شوند و به همين جهت لازم است بر روي سيره‌ي حجج الهي تدبر کنيم و از خود بپرسيم چرا مثلاً امام حسن( در آن شرايط اين کار را انجام دادند و در چه فضايي آن کار را کردند و چه نتايجي را دنبال مي‌نمودند. پيداکردن سيره‌ي حجج الهي غير از شناخت عادي آن‌ها است، پيامبر اکرم( بنا به قول شيعه و سني فرمودند اوصياي من دوازده نفرند.
 يکي از احتجاجاتي که شيعه با اهل سنت دارد در اين است که به غير از ائمه‌ي دوازده‌گانه‌اي که شيعه مطرح مي‌کند به راحتي نمي‌توان بقيه‌ي کساني را که جانشين پيامبر( شده‌اند به دوازده نفر رساند. 
مرحوم ديلمي در ارشاد القلوب روايتي از ابن عباس نقل مي‌کند که رسول خدا( فرمودند: «مَعَاشِرَ النَّاسِ اعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى بَاباً مَنْ دَخَلَهَا أَمِنَ مِنَ النَّارِ وَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اهْدِنَا إِلَى هَذَا الْبَابِ حَتَّى نَعْرِفَهُ فَقَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَخُو رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ خَلِيفَتُهُ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصامَ لَها فَلْيَسْتَمْسِكْ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ( فَإِنَّ وَلَايَتَهُ وَلَايَتِي وَ طَاعَتَهُ طَاعَتِي مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْرِفَ الْحُجَّةَ بَعْدِي فَلْيَعْرِفْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَوَالَى وَلَايَةَ اللَّهِ فَلْيَقْتَدِ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ خِزَانَةُ عِلْمِي. مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ فَلْيُوَالِ عِدَّةَ الْأَئِمَّةِ( فَقَامَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا عِدَّةُ الْأَئِمَّةِ؟ فَقَالَ يَا جَابِرُ سَأَلْتَنِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ بِأَجْمَعِهِ. عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ الشُّهُورِ وَ هِيَ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ الْعُيُونِ الَّتِي انْفَجَرَتْ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ( حِينَ ضَرَبَ بِعَصَاهُ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً ، وَ عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَ الْأَئِمَّةُ يَا جَابِرُ اثْنَا عَشَرَ أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ( وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ(‏‏»
 اى گروه مردم! بدانيد خداوند را دري ‌است هركس داخل آن شود از آتش جهنم و ترس قيامت در امان است. سپس ابوسعيدخُدرى بلند شد و عرض‏كرد اى رسول خدا ما را به سوى آن در راهنمائى فرما تا آن را بشناسيم. حضرت فرمودند: آن در على‌بن ‌ابى‌ طالب سيد الوصيين و امير المؤمنين و برادر رسول رب العالمين و جانشين آن رسول بر تمام مردم جهان است. اى گروه مردم! هركس دوست دارد كه چنگ زند بر دستگيره‏ى محكمى كه هرگز جدا نشود بايد به دوستى على( چنگ بزند زيرا كه دوستى على دوستى من است، پيروى او پيروى من است. اى گروه مردم! هركس مي‌خواهد حجت پس از من را بشناسد بايد على بن ابى طالب را بشناسد، اى گروه مردمان: هركس خوشنود است دوست بدارد دوستى خدا را بايد از على بن ابى طالب پيروى كند زيرا كه او گنجينه‏ى علم و دانش من است. اى گروه مردمان! هركس دوست دارد كه خدا را ديدار كند در حالى كه از او خوشنود است بايد امامان و پيشوايان را دوست بدارد. جابر از تعداد امامان پرسيد. حضرت فرمودند: خداي تو را رحمت کند با اين سؤال از اسلام به تمامه پرسيدي. شماره‏ى امامان به شماره‏ى ماه‌ها است که در نزد خداوند و در کتاب خدا دوازده ماه است. از آن روزى كه آسمان و زمين را آفريد. شماره‏ى امامان به شماره‏ى چشمه‏هائي است كه براى موسى بن عمران( هنگامى كه عصايش را به زمين زد گشوده شد و آن دوازده چشمه بود و شماره‏ى آنان به شماره‏ نقيبان بنى‌اسرائيل است که خداى تعالى مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً».
 اى جابر امامان دوازده نفرند، اول آنان على بن ابى طالب و آخرشان حضرت قائم( است‏.

پايدارترين سخن

رسول خدا( ما را متوجه اين امر مي‌نمايند که اگر مي‌خواهيم به ريسمان محکمي چنگ بزنيم که متزلزل نباشد و هر روز طرفدار يک گروه و يک باند نباشيم به ولايت علي( چنگ بزنيم که ريشه در حقيقت پايداري در عالم غيب دارد و شخصيتي است با باطني قدسي.

 از يک طرف احکام الهي پايدار است، چون به خدايي که عين بقاء و پايداري است متصل‌اند، از طرف ديگر حضرت محمد( و علي( شخصيت‌هاي پايداري هستند، چون داراي حقيقت نوري و باطن معنوي مي‌باشند
 در حالي‌که سيره و انديشه‌ي هيچ دانشمندي به خودي خود نمي‌تواند پايدار باشد، مردم عادي که ديگر هيچ. بنده مکرراً به دوستان عرض کرده‌ام ملاحظه کنيد چگونه نظر مردم عادي بسيار سريع التغيير است، همان حرفي که امروز مي‌زنند چند روز ديگر به خودي خود تغيير مي‌دهند، به همين جهت اگر حرفي زدند و يا عمل خلافي انجام دادند نبايد آن حرف و عمل را به گوش بقيه رساند و غيبت آن‌ها را کرد، چون بر حرف و عمل خود پايدار نيستند که ما آن را در اذهان بقيه پخش کنيم و پايدار و تثبيتش نماييم. اگر گناهي را مرتکب شدند چيزي نمي‌گذرد پشيمان مي‌شوند. در حالي که اگر غيبت آن‌ها را کرديم در ذهن مردم به عنوان گناهکار مي‌مانند و عملاً با غيبت آن‌ها به مردم دروغ گفته‌ايم. 

انسان‌هاي معمولي عروة الوثقي نيستند تا در اعمال و گفتار خود پايدار باشند، رسول خدا( مي‌فرمايند: اگر مي‌خواهيد شخصيت پايدار و ثابتي داشته باشيد بايد به شخصيت کسي خود را متصل کنيد که او با حقايق پايدار عالم مرتبط است و او علي( است. شما شخصيت علامه طباطبايي«رحمةالله‌عليه»‌ را ملاحظه کنيد که چگونه سي سال همواره حرف‌هاي محکم بر زبان آوردند و نوشتند و از همان روزهاي اول که قلم به دست گرفتند همه‌ي سخنانشان از استحکام فوق العاده‌اي برخوردار بود چون خودشان را به عروة الوثقي يعني اهل البيت( وصل کرده بودند. معني چنگ‌زدن به ولايت علي( کاري است که امثال حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» و علامه طباطبائي‌ها انجام دادند و انديشه و عمل خود را با نور معارف اهل البيت( آبياري نمودند تا از آن طريق بهترين شکل دينداري را انجام داده باشند. و لذا رسول خدا( مي‌فرمايند: «فَإِنَّ وَلَايَتَهُ وَلَايَتِي وَ طَاعَتَهُ طَاعَتِي»
 ولايت علي در حکم پذيرش ولايت من و اطاعت از او در حکم اطاعت از من است. و از اين طريق ذهن‌ها را متوجه حجّت بعد از خود مي‌نمايند که حجت بعد از رسول خدا( چه کسي است و با اين کار روشن مي‌کنند بايد در کنار قرآن، مردم متوجه حجت الهي باشند تا از آن طريق ولايت الهي را انتخاب کرده باشند و به همين جهت بر اين نکته تأکيد مي‌کنند که: «مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَوَالَى وَلَايَةَ اللَّهِ فَلْيَقْتَدِ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»
 اي مردم! اگر کسي مي‌خواهد به ولايت الهي شاد باشد بايد از علي بن ابيطالب پيروي کند تا به خزينه‌ي علم پيامبر خدا متصل شود و طوري خدا را ملاقات کند که خداوند از او راضي باشد. جناب جابربن‌عبدالله انصاري«رحمة‌الله‌عليه» در آن جلسه از رسول خدا( سؤالي کرد تا حضرت ذهن‌ها را اينچنين متوجه راز ولايت علي( بنمايند. 
جناب جابربن‌عبدالله انصاري هميشه به شيعه و سني کمک کرده و در رابطه با اهل البيت( سؤالات خوبي از رسول خدا( نموده به همين جهت هم حضرت در اين روايت مي‌فرمايند: اي جابر! يرْحَمُکَ الله. خدا ترا رحمت کند از من در مورد کلّ اسلام سؤال کردي. تعبير را ملاحظه کنيد. جابر از تعداد ائمه( سؤال مي‌کند ولي حضرت مي فرمايند: از کلّ اسلام سؤال کردي. آيا اين به اين معني نيست که اگر بتوانيم روي اين دوازده امام تدبر کنيم واقعا با اسلام به معناي کامل ارتباط برقرار کرده‌ايم؟ سپس حضرت مي‌فرمايند: تعداد آن‌ها به تعداد ماه هاي سال است. با توجه به اين‌که اگر دوازده ماه نبود زندگي بر روي زمين مختل مي‌شد، بايد متوجه باشيم که تقسيم سال به دوازده ماه يک موضوع الهي است و نه يک قرارداد بشري و خداوند در اين مورد مي‌فرمايد: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ»
 تعداد ماه‌ها در نزد خدا دوازده ماه است، در کتاب الهي، روزي که آسمان‌ها و زمين خلق شد. رسول خدا( با تطبيق تعداد ائمه( با دوازده ماه در سال روشن مي‌کنند همين‌طور که دوازده ماه موجب مي‌شود تا زندگي بر روي زمين سر و سامان بگيرد و صِرف بودن زمين و آب و هوا کافي نيست، بايد به صورت‌هاي خاصي که ماه‌هاي سال شکل مي‌دهند از زمين و آب و هوا استفاده کرد، خداوند در کنار قرآن دوازده امام قرار داد تا زندگي ديني سر و سامان مخصوص به خود را پيدا کند. و سپس نگاه‌ها را از زاويه‌اي ديگر به جايگاه ائمه( مي‌اندازند و مي‌فرمايند: «وَ عِدَّتُهُمْ عِدَّةُ الْعُيُونِ الَّتِي انْفَجَرَتْ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ(حِينَ ضَرَبَ بِعَصَاهُ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً» و تعداد آن‌ها به تعداد چشمه‌هايي است که براي حضرت موسي( گشوده شد موقعي که آن حضرت عصاي خود را به آن سنگ زد. حاکي از آن‌که نقش ائمه( در امت محمدي( نقش چشمه‌هاي گوارايي است که جان امت را سيراب مي‌کند و از هرگونه اختلاف آن‌ها را مصون مي‌دارد. و سپس نگاه‌ها را از زاويه‌اي ديگر به جايگاه ائمه( انداختند و فرمودند: تعداد ائمه( به تعداد نقباء و انديشمندان بني اسرائيل است که قرآن در مورد آن‌ها فرمود: خداوند از بني اسرائيل تعهد گرفت و ما از ميان آن‌ها دوازده نقيب و انديشمند برانگيختيم. نقيب يعني انساني که داراي انديشه‌اي عميق است و مي‌تواند جامعه را درست راهنمايي کند و لذا رسول خدا( در رابطه با ائمه( ذهن‌ها را متوجه نقباي بني اسرائيل مي‌کنند تا معلوم شود ائمه( در امت اسلامي چه جايگاهي دارند. جامعه‌اي که تحت راهنمايي نقبای خود نباشد به راحتي فريب مي‌خورد و تحت تأثير دشمنان قرار مي‌گيرد چون مردم بدون نقباء با خيالات و با دروغ‌هاي بزرگ زندگي خواهند کرد، همان توصيه‌اي که مشاوران هيتلر به او کرده بودند که اگر مي‌خواهي دروغ بگويي، دروغ کوچک نگو، مردم نمي‌پذيرند، دروغ‌هاي بزرگ بگو. تنها انديشمندان هستند که به سرعت متوجه آن دروغ‌ها مي‌شوند و نمي‌گذارند آن‌ها در ذهن مردم جا باز کند و در همين راستا اگر ائمه( نبودند حزب اموي سراسر جهان اسلام را گرفتار انحراف‌هاي بزرگ مي‌کرد. کينه‌ي امثال معاويه از علي( به همين جهت است که حضرت نگذاشتند نقشه‌هاي امويان عملي شود. حتي اگر مردمِ جامعه‌ي ما در بعضي از مراحل تاريخي تحت تأثير فريب فريب‌کاران قرار گرفته‌اند، با توجه به سيره‌ي امامان معصوم( به سرعت در کار خود تجديد نظر نموده‌اند، چون خداوند از طريق ائمه( راه صحيح را نشان داده است و اگر سيره‌ي نقباي معصوم در بين ما نبود نمي‌فهميديم فريب خورده‌ايم یا نه؟ همان‌طور که خداوند از بني اسرائيل تعهد گرفت و سپس دوازده نقيب در ميان آن‌ها قرار داد، در غدير نيز از ما تعهد گرفت که به ولايت اميرالمؤمنين( وفادار باشيم. سپس حضرت محمد( در جواب سؤال جابر مصداق‌هاي ائمه‌ي دوازده‌گانه را معرفي کردند و فرمودند: «أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ( وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ(‏‏» اول آن‌ها علي( و آخر آن‌ها قائم( است.

وظيفه‌ي ائمه نسبت به خود و خلق
اين روايت را در رابطه با دوازده‌گانه‌بودن اوصيای پيامبر(، به عنوان نمونه عرض کردم در حالي که در روايات شيعه و سني روايات فرواني داريم که با تدبّر در آن‌ها معارف گرانقدري در اختيار ما قرار مي‌گيرد.
 برمي‌گرديم به متن روايتي که اميرالمؤمنين( از قول رسول خدا( مطرح فرمودند که در معراج رسول اکرم( حضرت حق فرمود اين انوار دوازده‌گانه‌ي عرشي، اوصياي من و خلفاي تو هستند. عنايت بفرمائيد جايگاه امامان دوازده‌گانه را در کجا قرار داده‌اند و چگونه ذهن ما را از اعتباريات به سوي حقايق سوق مي‌دهند. اگر انسان متوجه شود باطن ائمه( حقايق عاليه‌ است و خداوند با نظر به باطن آن‌ها، آن‌ها را انتخاب کرده معني دنيا و زندگي در آن را طور ديگري مي‌فهمد که چگونه خداوند بهترين شکل دينداري را با چنين اوصيايي براي بشريت ممکن کرده است. خداوند انسان‌هايي با کمالات خاص و با ولايت تکويني پرورانده تا به صورتي اساسي زندگي ما را متحول کنند. تا زماني که فکر کنيم ائمه( فقط انسان‌هاي خوبي هستند، هنوز آن‌ها را نشناخته‌ايم و نمي‌توانيم از کمالات خاص آن ها بهره بگيريم و تحول اساسي در خود ايجاد کنيم. عده‌اي در اين حدّ جلو آمده‌اند که ائمه( انسان‌هاي برترند، در حالي‌که از جهتي مي‌توان گفت، ائمه( در مقام قدسي خود از ملائکه هم برترند و به اين معني برتر از انسان‌اند. ممکن است بفرمائيد در آن صورت يک نحوه جبر و تبعيض پيش مي‌آيد. در جواب بايد گفت چنين نيست، بايد بتوانيد اين شبهات را حل کنيد تا ابوابي از معارف براي شما گشوده شود نه اين که از ترس جبر و تبعيض جرأت ادامه دادن موضوع را از خود بگيريد. 
اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند از همان لحظه که پيامبر( را از شير گرفتند خداوند بزرگ‌ترين ملک را مأمور تربيت ايشان کرد.
 پس معلوم است چنين آدمي که در چنين شرايطي تربيت شود با آدم‌هاي عادي خيلي فرق مي‌کند ولي عنايت داشته باشيد نتيجه‌ي اين کار به ما مي‌رسد چون اگر حضرت محمد( داراي چنين ظرفيتي نبود، امکان گرفتن وَحي الهي براي هيچ‌کس پديد نمي‌آمد. پس جبر به آن معني که اختيار و انتخاب را از حضرت محمد( بگيرد در ميان نيست، همچنان که تبعيض به معني منفي آن در کار نيست. اما بالاخره خداوند کساني را براي هدايت ظاهري و دروني ما فرستاده که شخصيت آن‌ها ريشه در باطني‌ترين مراتب عالم دارد و با نظر و ارتباط با باطن عالم ما را هدايت مي‌کنند. حساب کنيد اگر امامان فکر کنند و چيزهايي ياد بگيرند و در آن رابطه ما را هدايت کنند، هميشه ما در هدايتي ناقص قرار داريم. چون آن‌ها آن‌قدر که فکر کرده‌اند مي‌دانند و نسبت به آن موضوعاتي که هنوز در مورد آن فکر نکرده‌اند چيزي نمي‌دانند، در حالي که بشر براي هدايت خود به کساني نياز دارد که از ابتدا همه‌ي حقايق عالم را بشناسند و بر آن اساس بشريت را هدايت کنند و منشأ تحول اساسي در انسان‌ها بگردند. 

فراموش نفرمائيد که ائمه( در رابطه با خدا وظيفه‌اي نسبت به خود دارند که با عبادات طاقت‌فرسا به آن مي‌پردازند به طوري که نماز شب براي رسول خدا( واجب بوده است و يا روايت داريم که اميرالمؤمنين و امام حسين و امام سجاد( در شبانه‌روز هزار رکعت نماز مي‌خواندند.
 راوي مي‌گويد: «أَنَّ مَوْلَانَا الصَّادِقَ( كَانَ يَتْلُو الْقُرْآنَ فِي صَلَاتِهِ -فَغُشِيَ عَلَيْهِ- فَلَمَّا أَفَاقَ سُئِلَ مَا الَّذِي أَوْجَبَ مَا انْتَهَتْ حَالُهُ إِلَيْهِ- فَقَالَ -مَا مَعْنَاهُ- مَازِلْتُ أُكَرِّرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغْتُ إِلَى حَالٍ كَأَنَّنِي سَمِعْتُهَا مُشَافَهَةً مِمَّنْ أَنْزَلَهَا»
 حضرت صادق( در نماز خود قرآن مي خواند تا آن‌که بيهوش شد، بعد که به هوش آمدند از ايشان سؤال کردند چه شد که حال شما تغيير کرد؟ در جوابِ سؤال - به اين مضمون- فرمودند: آن‌قدر آيات را تکرار کردم که گويا آن‌ها را از کسي که نازل کرده مي‌شنوم. اين آن قسمت از وظيفه‌اي است که در رابطه با خدا نسبت به خود دارند، و يک وظيفه‌اي هم نسبت به بشريت دارند که به کمک مقام عرشيِ خود، انسان‌ها را هدايت مي‌کنند تا انسان‌ها کمالات خود را به فعليت رسانند. آري با ارتباط با اهل البيت( به عنوان حجت‌هاي خداوند مي‌توان از هرگونه شکست خود را مصون داشت و راه تعالي را در مقابل خود گشود زيرا حجت‌هاي الهي عاملي هستند که بشريت بي‌هويت نماند وگرنه مثل قاتلان سيدالشهداء( دينداري مي‌کنند بدون آن‌که تدين آن‌ها مبنا داشته باشد.

پروردگارا! به حقيقت خودت شرايط دين‌داري صحيح را از طريق ائمه( براي ما فراهم بفرما.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي پانزدهم،
حجج الهي و حاکميت توحيد خدا بر عالم
بسم الله الرّحمن الرّحيم

رسول خدا( در رابطه با اين‌که مقام نبي بالاتر از ملائکه است گزارشي از سفر معراجي خود پيش کشيدند و اين‌که در آن سفر چگونه ملائکه از طريق انوار عاليِ اهل البيت( تسبيح و تهليل و تحميد و تمجيدِ خداي را انجام دادند، تا آن‌جا که خداوند در آن سفر مقام کرامت اوصياي رسول خدا( و دوازده‌گانه‌بودن انوار عرشي آن‌ها را به آن حضرت نشان داد و فرمود: «وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَأُظْهِرَنَّ بِهِمْ دِينِي وَ لَأُعْلِيَنَّ بِهِمْ كَلِمَتِي وَ لَأُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ بِآخِرِهِمْ مِنْ أَعْدَائِي» به عزت و جلالم سوگند که حتماً دين خود را به وسيله‌ي آن‌ها ظاهر خواهم کرد و کلمه‌ي خويش را به دست ايشان بلند نمايم و زمين را به دست آخرين آن‌ها از دشمنانم پاک مي‌نمايم.

سير عالم

قسمت آخر حديث قاعده‌ي مهمي را گوشزد مي‌فرمايد که بسيار قابل استفاده است و آن اين‌که خداوند خبر مي‌دهد، سير عالم به سوي نور و طهارت و پاکي است و پاک‌ترين انسان‌ها در انتهاي تاريخ، عالم را مديريت مي‌کنند. يک قاعده‌اي در علوم عقلي هست که مي‌فرمايد همواره غايت شئ به عنوان علت غائي، مقصد اصلي خلقت هر چيزي است. از طرفي معلوم است که مقصد اصلي خلقت اين عالم، ظهور عالي‌ترين شکلِ اسماء الهي در اين عالم است. عالم براي آن که بسترِ ظهور کمال الهي باشد خلق شده و براي اين که بستر ظهور کمال باشد بايد تمام شرايط در راستاي چنين هدفي فراهم شود و براي اين‌که تمام شرايط جهت چنين هدفي فراهم شود بايد هرگونه شرک و ظلم و جهلي در اين عالم از بين برود و براي اين‌که هر گونه شرک و ظلم و جهلي از بين برود بايد مديريت اين عالم توسط انسان‌هايي معصوم انجام بگيرد. اين است که حتماً در ذات عالم، حاکميت انسان‌هاي معصوم نهفته است.

نکته‌ي مهم در اين روايت آن است که حضرت رب العالمين به دو اسم از اسماء نافذ خود سوگند ياد مي‌کند که چنين کاري را انجام مي‌دهد، مي‌فرمايد: «وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي» سوگند به عزت و جلالم، حتما من دينم را توسط اوصيای رسول خدا( در اين عالم حاکم و ظاهر مي‌کنم و کلمه‌ي حق را برتر از همه‌ي کلمات و فرهنگ‌ها قرار مي‌دهم. خداوند وعده داده که زمين را به دست آخرين اوصياي رسول خدا( از دشمنان خداوند پاک مي‌گرداند تا ديگر مانعي جهت تجلي انوار الهي در ميان نباشد. «وَ لَأُمَكِّنَنَّهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا» و او را بر شرق و غرب زمين تمکُّن و سيطره خواهم داد. تا آن جلوه‌ي عاليه‌اي که مقصد خلقت عالم بود محقق شود. به اين جهت حضرت رب العالمين تأکيد بر تحقق چنين موضوعي دارند که ذات عالم جز به اين صورت به کمال خود دست نمي‌يابد.

موانع ظهور کلمه‌ي حق

وقتي انسان فهميد انتهاي عالم به سوي نور است هيچ وقت چشم خود را از آن انتها بر نمي‌دارد. وقتي چشم خود را از آن انتها بر نداشت همواره از هر جريان غير الهي عبور مي‌کند و اسير آن نمي‌شود و دل به آن نمي‌بندد و دشمنان خداوند نمي‌توانند جريان‌هاي غير حق را بر او تحميل کنند. اين‌که مي‌بينيد روحيه‌ي شيعه با بقيه‌ي ملت‌ها متفاوت است به جهت چنين عقيده‌اي است. از آن‌جايي که شيعه متوجه است جريان عالم به سوي نور است و احکام الهي در تمام ابعاد زندگي بشر تجلي مي‌کند و کلمه‌ي پروردگار برتري مي‌يابد، هرگز گرفتار يأسِ تاريخي نمي‌شود. امروزه کلمه‌هاي غير الهي در صحنه است و ميل‌ها و اميدهاي واهي را دامن مي‌زنند. همين‌که گفته مي‌شود هرچه فلان کارشناس گفت مي‌پذيريم، خبر از آن مي‌دهد که کلمه‌ي «اَعْلي» و سخن برتر نظر فلان کارشناس است و نه «کلمةُ الله». اگر مي‌گفتيم چون نظر فلان کارشناس مطابق حق است پس آن را مي‌پذيريم، اين خوب بود، چون اقتضاي دين آن است که بر آن تدبّر کنيم و کارشناسانه نظر دهيم، کاري که فقها در احکام و فلاسفه در امور عقلي انجام مي دهند و با تدبّر در آيات و روايات، متوجه قواعد عقلي دنيا و آخرت مي‌شوند. ولي امروزه ظلماتِ اصالت دادن به اميال انسان‌ها نمي‌گذارد کلمه‌ي حق حاکم باشد اما توجه به وعده‌ي خدا روشن مي‌کند که بالاخره اين حالت مي‌گذرد، چون اصل عالم و فلسفه‌‌ي خلقت آن، اين نيست که کلمه‌ي غير حق اعلي باشد. حضرت رب‌العالمين مي‌فرمايد که اين عالم بايد بگذرد و به جايي برسد که زمين از همه‌ي دشمنان پروردگار پاک شود و اين چيزي نيست که تخلف‌پذير باشد. همين که روحي گرفتار وضع موجود نباشد و نظر به وعده‌ي الهي داشته باشد، اميدوارانه به آينده فکر مي‌کند. وقتي اميدش به آينده‌اي شد که سراسر نور است، چگونه مي‌تواند به ظلمات موجود دل‌خوش کند و آن را تحمل نمايد؟ چون انسان در نگاه ديني به واقعي‌ترين واقعياتِ عالم نظر مي‌کند و در نتيجه هرگز گرفتار روزمرگي نمي‌شود. 

راز اين‌که جباران در طول تاريخ بر شيعه فشار مي‌آورند اين است که مي‌ديدند و مي‌بينند شيعه وضع موجودي را که جباران و ستمگران ايجاد مي‌کنند نمي‌پذيرد، در عين آن‌که مستقيماً هم مقابله نمي‌کند. روش جمهوري اسلامي را در برخورد با استکبار ملاحظه کنيد که چگونه سياستِ تنش‌زدايي را با عدم تحمل ظلم جمع کرده‌ است. در عين اين‌که مثل گروه طالبان عمل نمي‌کند که عواطف مردم را جريحه‌دار نمايد، مثل کوه در مقابل زورگويي استکبار مي‌ايستد. حتي وقتي جوانان حزب الله لبنان - در همان اوايلي که انقلاب اسلامي پيروز شده بود - در کانال سوئز مين‌گذاري کردند تا امنيت اين شاهراه بين المللي را به‌هم بزنند، حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» سريعا آن‌ها را از آن کار منع کردند، چون روحيه‌اي که شيعه به نور ائمه( در خود ايجاد کرده نظر به آينده‌ي اميدبخش دارد و اين با عدم تشنج جلو مي‌رود و موجب مي‌شود دشمن نتواند افکار عمومي را عليه ما تحريک کند. 
يکي از شخصيت‌هاي آمريکايي گفته بود «ايرانيان شطرنج‌بازان بسيار دقيقي هستند، يک لحظه غفلت کني ماتت مي‌کنند». ما شطرنج‌بازان حرفه‌اي نيستيم ولي امامانمان به ما مي‌گويند چگونه عمل کنيم و اين نوع حرکات به جهت توجه به اين موضوع است که مي‌دانيم ذات عالم به سوي نور در حرکت است و بايد مناسبات و مديريت‌هاي معقولي را نسبت به آن آينده تنظيم کنيم که بدون بهانه‌دادن به‌دست حاکمان ظالم، بي‌آينده‌بودن جباران و آينده‌داري شيعه رقم بخورد و لذا است که منصور دوانيقي از دست حضرت صادق( کلافه است و يا متوکل در مورد حضرت هادي( مي‌گويد: «وَيْحَكُمْ قَدْ أَعْيَانِي أَمْرُ ابْنِ الرِّضَا»
 واي بر شما کار ابن الرضا مرا درمانده و عاجز کرده است. حضرت امام هادي( با متوکل به صورت مستقيم درگير نمي‌شوند ولي بي‌سر و صدا طوري عمل مي‌کنند که حاکمان ظالم احساس کنند هيچ آينده‌اي ندارند، به طوري که هر چه بکنند کار را خراب‌تر کرده‌اند، نه مي‌توانند آن‌ها را به قتل برسانند و نه زندانشان کنند و نه آزادشان بگذارند، در هر صورت آينده‌ي خود را تيره و تار کرده‌اند. اين‌که مي‌بينيد دشمنان نظام اسلامي نمي‌دانند در مقابله با ما چکار کنند به جهت آن است که روش نظام اسلامي به روش اهل‌البيت( نزديک است.

هدايت افکار عمومي
فرهنگ غربي مايل است ما هم مثل سعودي‌ها و مثل خيلي کشورهاي دنيا، از يک طرف فرهنگ غربي را بپذيريم و از طرف ديگر در کنار آن فرهنگ نمازمان را هم بخوانيم. فرهنگ غربي از اين که شما ظاهر اسلام را رعايت کنيد نگران نيست، نگراني آن از اين است که شما به شرايطي غير از وضع موجود دل بسته باشيد و عزمتان، عزم عبور از اين فکر و فرهنگ به سوي آن نور باشد و بخواهيد با آن طمأنينه‌اي که اهل البيت( نشان دادند زندگي خود را به آن سمت سوق دهيد. حتي ممکن است براي شما دام‌هاي حساب شده‌اي پهن کنند که مستقيماً با فرهنگ غربي درگير شويد. کاري که با بن‌لادن و القاعده انجام مي‌دهند، تا از اين طريق فرهنگ غربي بتواند شخصيت اسلام را خشن و غير منطقي جلوه دهد و به آينده‌ي خود اميدوار شود. ما هرگز فريب چنين دامي را نمي‌خوريم چون معتقديم بايد شرايط خاصي فراهم شود تا مردم از فرهنگ‌هاي غير قدسي روي برگردانند و در آن حال است که افق روشن مي‌شود و ظلمات فرو مي‌ريزد. اگر پنجاه سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي گفته مي‌شد امکان دارد با حضور مردمي بيدار و معتقد به حاکميت امام معصوم و به رهبري فقيهي هوشيار، رژيم شاهنشاهي را سرنگون کرد، هيچ‌کس باور نمي‌کرد. همه مي‌گفتند شاه قدرت و اسلحه و ارتش دارد. حتي در همان سال‌هاي آخر که فعاليت‌هاي مردم براي سرنگوني رژيم شاه تشديد شده بود دو نوع فکر مطرح بود، يک طرز فکر سخت معتقد به مبارزه‌ي مسلحانه بود و يک طرز فکر مثل حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» و مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» معتقد به حرکت‌هاي مردمي بودند و اين که با تغيير روح مردم و جهت‌دادن به افکار عمومي مي‌شود مناسبات را تغيير داد. طرز فکر دوم بود که انقلاب را پيروز کرد و امثال چريک‌هاي فدايي و مجاهدين خلق هيچ اثري و نقشي در پيروزي انقلاب نداشتند. روش هدايت افکار عمومي روش دقيقي است که شما در سيره‌ي ائمه( ملاحظه مي‌کنيد که در عين دشمني با حاکمانِ کفر، بدون درگيري مسلحانه، آن‌ها را از نظر فرهنگي خلع سلاح مي‌کردند و امکان ادامه‌ي کار را از آن‌ها مي‌گرفتند تا اگر شرايط فراهم شد و جامعه آماده‌ي اجراي حکم خدا در امور خود گشت، حاکميت را به‌دست گيرند.
 
روش صحيح و کارآمد روشي است که اهداف الهي را با روح ملت‌ها جلو ببريم و مانع نقشه‌هاي دشمن شويم، کاري که روحانيون در زمان رضاخان انجام دادند. از خود بپرسيد چرا رضاخان همه‌ي مخالفان خود را رها کرده بود و فقط با روحانيون درگير بود؟ رضاخان فکر مي‌کرد با اسلحه و زور و ارتش هر کاري که مي‌خواهد با قلدري مي‌تواند انجام دهد و فقط روحانيون مانع‌اند و تصور مي‌کرد روحانيت يک گروه و قشرند و متوجه نبود حرف روحانيت يعني افکار عمومي و به همين جهت هم نتوانست در مقابل روحانيون کاري بکند و به خوبي احساس کرده بود آينده‌ي او تيره و تار است و لذا هرچه مي‌کرد کار بدتر مي‌شد. وقتي همسر و دختران رضاخان در عيد نوروز به حرم حضرت معصومه رفتند و در انظار عمومي چادرهايشان را عوض کردند و رعايت نامحرمان را ننمودند، مرحوم بافقي فقط گفت اين کار حرام است. مردم پيرو آن، شروع به اعتراض کردند، رضاخان که به دنبال بهانه بود براي تقابل با روحانيون، از تهران حرکت کرد و با چکمه‌هايش داخل حرم آمد و آيت‌الله بافقي را کتک زد و به شهر ري تبعيد کرد. از اين به بعد مردم با ازدحام زياد به زيارت حضرت عبدالعظيم مي‌رفتند تا نشان دهند کار رضاخان را قبول ندارند و شعر ساختند که:

	چه خوش بود که برآيد به يک کرشمه دو کار

	

	
	زيارت شه عبدالعظيم و ديدن يار



چون روح ملت، رضاخان را نپذيرفت انگلستان مجبور شد براي حفظ ظاهر، او را به جزيره‌ي موريس تبعيد کند و عملاً آنچه مردم مي‌خواستند عمل شد.

راز اميدواري به آينده

اگر به افق نوري که در پيش است اطمينان داشته باشيم تبليغات دنياي کفر به سرعت بي‌اثر مي‌شود. صدام با آن همه نيرو و تجهيزات به ما حمله کرد ولي چون حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» به حاکميت نورِ معنوي اطمينان داشتند با اين که در بيمارستان قلب بودند فرمودند: «ديوانه‌اي يک سنگي انداخته و فرار کرده». از آن جایی که حضرت امام«رضوان‌الله‌عليه» به افق نور معتقد بودند و به روش اهل البيت( عمل مي‌کردند و نه به روش صدام، واقعيت همان بود که ايشان فرمودند؛ ما جنگ را شروع نکرديم ولي وقتي شروع شد به خوبي دفاع کرديم و ملاحظه فرموديد چقدر شيرين دفاع کرديم و به همين جهت اين‌همه دل‌ربا بود، به طوري که جوانان کم سن و سال التماس مي‌کردند تا مسئولان اجازه دهند در جبهه شرکت کنند. دفاع هميشه شيرين و زيبا است و کشته‌شدن در مسير دفاعِ از حق بهترين شادي‌ها را به همراه دارد. اگر کسي براي حق فاني شد، به حق باقي مي‌گردد، مثل آب کوزه‌اي که در جوي بريزند، آن آب نابود نمي‌شود بلکه به جوي باقي مي‌گردد. در تظاهرات براي سرنگوني نظام شاهنشاهي چون قصد جوانان حاکميت حق بود، خيلي راحت آماده‌ي شهادت بودند، راحت هم شهيد مي‌شدند، چون مي‌دانستند جايگاه اين انقلاب نفي باطل و به صحنه آوردن حق است و حرکتي است به سوي نور. 

نظام اسلامي در رويارويي با استکبار به افق نور مي‌نگرد و مسالمت آميزانه کوتاه نمي‌آيد حتي اگر در اين جهت‌گيري کشته هم بدهيم به سوي نور کشته شده‌ايم، چون مي‌دانيم در اين مسير اوليايي بر جهان حاکم مي‌شوند که معصوم‌اند و خلفاي الهي هستند. مي‌فرمايد اين آينده را هميشه در جلو خود داشته باشيد، آينده‌اي که خداوند جلوي ما گذاشته و براي ادامه‌ي حيات ما حاکميت اولياي معصوم را رقم زده. در مسير نگاه به چنين آينده‌اي، در هر مقطعي قرار بگيريد مثل اين است که با امام زمان( زندگي مي‌کنيد. عمده آن است که متوجه شويم خداوند چه آينده‌اي را براي جهان رقم زده که مي‌فرمايد: به وسيله‌ي آخرين وصي رسول خدا( زمين را از دشمنانم پاک مي‌گردانم. «وَ لَاُمَکِّنَنَّه مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا» و حتماً او را بر شرق و غربِ زمين تمکّن و سيطره خواهم داد. «وَ لَأُسَخِّرَنَّ لَهُ الرِّيَاحَ» بادها را مسخر او مي‌کنم «وَ لَاُذَلِّلَنَّ لَهُ السَّحَابَ الصِّعَابَ»
 ابرهاي سختي که به‌راحتي باران نمي‌دهند را فرمان‌بردار او مي‌نمايم. «وَ لَأُرَقِّيَنَّهُ فِي الْأَسْبَابِ» و تمام اسباب‌ها و وسايل عالم را برايش نرم و آسان مي‌کنم که بتواند بر آن‌ها سيطره داشته باشد. «وَ لَأَنْصُرَنَّهُ بِجُنْدِي» با لشکريان خود ياري‌اش مي‌کنم «لَأَمُدَّنَّهُ بِمَلَائِكَتِي» و به وسيله‌ي ملائکه‌ام به او مدد مي‌رسانم. «حَتَّى يُعْلِنَ دَعْوَتِي وَ يَجْمَعَ الْخَلْقَ عَلَى تَوْحِيدِي» تا اين‌که دعوتم بر همه جا غالب شود و خلق بر توحيد و يگانه‌پرستي اجتماع کنند، همه‌ي انسان‌ها متوجه‌ي حضور يگانه‌ي پروردگار شوند و با رجوعِ به حق امور خود را بگذرانند. «ثُمَّ لَأُدِيمَنَّ مُلْكَهُ وَ لَأُدَاوِلَنَّ الْأَيَّامَ بَيْنَ أَوْلِيَائِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» سپس حاکميت او را با همان حالت توحيدي، پايدار کرده و روزگار را تا روز قيامت به دست اوليای خود دست به دست مي‌گردانم. ديگر سلسله‌اي نمي‌آيد تا حاکميت توحيدي امام معصوم را سرنگون کند. و اين است راز اميدواري ما به آينده. 

در شرايطي که عالم به بلوغ خود برسد از يک جهت حقيقت امام معصوم که حاکمِ بر امور است، مقام «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ» مي‌باشد و تمام مخلوقات هستي در قبضه او است، از جهت ديگر نظام تشريع و امور سياسي، تربيتي و اقتصادي در قبضه‌ي او قرار گرفته و حاکميت تکويني با حاکميت تشريعي متحد شده است. اين جا است که توانايي‌ها و استعدادهاي عالم به نحو کامل در اختيار بشريت قرار مي‌گيرد. معني اين‌که استعدادهاي عالم تکوين در اختيار عالم تشريع و امور اجتماعي- اقتصادي بشر قرار گيرد را با اين مثال تصور کنيد که گفته‌اند يک روز که معده‌ي انسان جهت هضم غذا فعاليت مي‌کند به اندازه‌اي است که همه‌ي آزمايشگاه‌هاي دنيا فعاليت مي‌کنند و يا آن انرژي که قلب به صورت تکويني در يک بيست و چهار ساعت به‌کار مي‌برد به اندازه‌اي است که يک لکومتيو به دور کره‌ي زمين بگردد و انرژي مصرف کند. در نظر بگيريد وقتي اين نيروهاي تکويني که در طبيعت هست در مسير رفع حوائج بشر قرار گيرد چگونه اين وعده‌ي خداوند محقق مي‌شود که مي‌فرمايد: «وَ لَأُرَقِّيَنَّهُ فِي الْأَسْبَابِ» همه‌ي اسباب را رام او نمايم و همه چيز را فرمانبردار او مي‌کنم. به همان صورتي که بدن در هماهنگي کامل فرمانبردار روح انسان است. 
انسان‌ها را ملاحظه کنيد چگونه براساس برنامه‌ي نفس ناطقه يا روح‌شان راه مي‌روند و به جهت تدبير نفس ، تمام اعضای بدن‌شان نسبت به هم در هماهنگي کامل مي باشد. اين‌همه نظم به جهت حضور روح است، آن وقت عنايت داشته باشيد حضرت صاحب الزمان( از نظر تکوين، روح اين عالم‌اند و تمام اين عالم با تمام مناسباتش بر اساس مديريت تکويني حضرت اداره مي‌شود. حال اگر حضرت مديريت تشريعي عالم را هم به عهده بگيرند، همه چيز در اوج شکوفايي خود قرار مي‌گيرد. با توجه به اين امر است که خداوند مي‌فرمايد: بادها را در اختيار او قرار مي‌دهم و ابرهاي دور دست فرمانبردار او مي‌شوند و لشکريانم و ملائکه‌ام به ياري او مي‌آيند. از جهت صعود معنوي که انسان‌ها تحت تجلي انوار حضرت قرار مي‌گيرند حضرت باقر( مي‌فرمايند: چون قائم ما قيام کند خداوند دست او را بر سر بندگان قرار مي‌دهد و در نتيجه به نور آن سرپرستي، عقل آن‌ها جمع مي‌شود.
 در روايت مورد بحث خداوند مي‌فرمايد: «وَ تَجْمَعَ الْخَلْقُ عَلَى تَوْحِيدِي» و مردم به گرد توحيد من جمع مي‌شوند و همچون عارفاني بزرگ متوجه حضور همه‌جانبه‌ي حق در عالم مي‌گردند. با تدبّر در اين نکته متوجه مي‌شويم هر چه زمانه به حاکميت امام معصوم( نزديک شود استعدادهاي معنوي عالم بيشتر به کمک بشر مي‌آيد و امور انسان‌ها با صفاي بيشتر طي مي‌شود و اين به شرطي است که حاکمان متدين در صحنه‌ي مديريت جامعه امور مردم را سر و سامان دهند وگرنه با آنچه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود و کارشناسانِ مسائل جامعه از آن اطلاع دارند، نمي‌توان امور جامعه را به سامان رساند، چون محدوده‌ي آگاهي آن‌ها عقل جزيي بشري است و نه عقل قدسيِ همه جانبه‌نگر. 
تفاوت عقل بشري با مديريت معنوي را در تفاوت حرکات انسان با حرکات رباط‌ها مي‌توانيد ملاحظه کنيد. براي اين‌که يک رباط از چند پله بالا برود چندين کامپيوتر غول‌آسا بايد محاسبات درازمدت داشته باشند تا چنين برنامه‌اي تنظيم شود. لحظه لحظه‌ي حرکت يک رباط نياز به برنامه‌هاي مفصل دارد، در حالي‌که شما با تدبيري که روح مجردتان دارد به راحتي و خيلي بهتر از رباط، بدن خود را تنظيم مي‌کنيد و با پاهاي خود از پله‌ها بالا مي‌رويد. عقلِ يک کارشناس مثل برنامه‌اي است که به رباط مي‌دهند و با آن عقل مي‌خواهد مناسبات يک جامعه را سر و سامان دهد، هر اندازه هم که جوانب کار را در نظر بگيرد مثل عقل قدسي عمل نمي‌کند، نتيجه‌‌ي کار کارشناسانِ منقطع از عقل قدسي، مي‌شود ورشکستگي بانک‌هاي امريکا که در اوج پيروزي، با شکست خود روبه‌رو شدند. هميشه اين‌طور بوده، چون وجهي را مي‌بينند و وجوهي را نمي‌بينند، چيزي نمي‌گذرد با آثار منفي وجوه پيش‌بيني نشده روبه‌رو مي‌شوند. 
هميشه وقتي ملاحظه کرديد جريان غير حقي در حال پيش‌روي است و گسترش پیدا کرد بدانيد زمان سقوطش فرا رسيده است. اين درست برعکس جريان حق است که بايد بستر تحقق خود را آماده کند و موانع را به صورت منطقي و همه‌جانبه پشت سر بگذارد ولي وقتي شرايط ظهورش فرا رسيد وعده‌ي خداوند تحقق مي‌يابد که فرمود: «لَأُدِيمَنَّ مُلْكَهُ» حتماً حاکميت او را دائمي مي‌گردانم. وقتي حق به معني واقعي حاکم شد ديگر چون خداوند وعده داد «وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ»
 عاقبت از آنِ متقين است و امام باقر( در اين رابطه فرمودند: «لَيْسَ بَعْدَ مُلْكِنَا مُلْكٌ»
 بعد از حاکميت ما حاکميتي نيست. بالاخره وقتي فکر من و شما حق نيست بايد برود و فکر صحيح بيايد، اما فکر صحيح که آمد ديگر مي‌ماند. 

جريان نور که مکتب تشيع به آن نظر دارد هميشه در عالم جريان داشته و مسير تاريخي خود را طي کرده و موانع و دشمنان خدا را پشت سر گذارده و جلو رفته است. هيچ حادثه‌اي عجيب‌‌تر از دفاع هشت ساله در دوران معاصر نبود، ديديد بالأخره چه شد! با اين همه انرژي عجيب که براي سرکوب ملت ما صرف کردند کسي باورش مي‌آمد که صدام اين‌طور خوار شود؟ سرنوشت کسي که جنگ را به پا کرد از همه بدتر شد، هم شکست خورد و هم خوار و ذليل شد. از اين حادثه مي‌توان عبرتي بزرگ نصيب خود کرد. اين انقلاب به جهت روح امامتيِ خود چنين توانايي‌هايي دارد. وقتي با ملاک‌هايي که از طريق فرهنگ اهل البيت( به دست آورده‌ايم به انقلاب اسلامي نگاه کنيم، هرکس وظيفه‌ي خود را انجام مي‌دهد و با تمام دلگرمي سعي مي‌کنيم خود را هماهنگ آينده‌ي فرهنگ امامت نمائيم. براي چنين هماهنگي در عين عدم پذيرشِ ظلم و ظلمات دوران، چون به آينده اميدواريم با حوصله و عدم تشنج جلو مي‌رويم. مثل آن باغباني که حصار محکمي دور باغ خود کشيده و دلواپس نيست گوسفندان از دستش بروند. وقتي متوجه شديم عالم چه اندازه منظم است و انديشه‌ي تشيع چه اندازه محکم مي‌باشد، جايي براي نگراني نمي‌ماند و سراسر زندگي را آرامش فرا مي‌گيرد. چيزي که در سيره‌ي همه‌ي امامان( مشاهده مي‌کنيم و اين‌که هر کدامشان حلقه‌اي از حلقه‌هاي نور بودند به سوي آينده‌ي حاکميت حق. 
شيعه وظيفه دارد با حوصله و با اين ديد که آينده از آنِ حکومت حق است در مسير جريان تاريخيِ نور قدم بگذارد و بداند در اين مسير مي‌شود هم شهيد شد و هم در عين شهيدشدن، زنده بود و هم با نشاط و بدون هر اضطراب و با اميدواري کامل و آزاد از هر آلودگي که ظلمات زمانه در صدد است بر انسان ها تحميل کند، حيات را ادامه داد. زيرا مي‌دانيم انتهاي عالم به سوي نور و عصمت است و عالم به شکوفايي کامل مي‌رسد. 
خدايا به حقيقت حضرت صاحب الامر( ما را در توجه کامل به آن حضرت قرار ده تا اميدوارانه زندگي کنيم و مرگمان را نوراني بگردانيم.
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� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 34.


� - در مورد تفکر يا عدم تفکر در ذات خدا و معني آن به شرح حديث چهارده از کتاب «چهل حديث» امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» رجوع شود.


� - بحار الأنوار، ج ‏25، ص 24.


� - شرح بر زاد المسافر، سيد جلال‌ الدين آشتياني، ص 208.


� - بحار الأنوار، ج ‏65، ص 27.


� - بحارالانوار، ج 25، ص 22.


� - سوره‌ي ضحي، آيه‌ي 11.


� - سوره‌ي عنکبوت، آيه‌ي 7.


� - بحار الأنوار، ج ‏25، ص 21.


� - چون در روايت فرمودند: «بَينَ يدَي الرّحمن».


� - سوره‌ي انبياء، آيات 26 و 27.


� - «عَنِ الرِّضَا( قَالَ لَمَّا أَشْرَفَ نُوحٌ( عَلَى الْغَرَقِ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَدَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْغَرَقَ وَ لَمَّا رُمِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي النَّارِ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَجَعَلَ اللَّهُ النَّارَ عَلَيْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ إِنَّ مُوسَى( لَمَّا ضَرَبَ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَجَعَلَهُ يَبَساً وَ إِنَّ عِيسَى( لَمَّا أَرَادَ الْيَهُودُ قَتْلَهُ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَنُجِّيَ مِنَ الْقَتْلِ فَرَفَعَهُ إِلَيْه» (بحارالأنوار،ج ‏26،ص 325) حضرت رضا( مي‌فرمايند: وقتي نوح( مشرف به غرق شدن شد خدا را به حق ما قسم داد غرق از او برطرف گرديد. وقتى ابراهيم را در آتش افكندند خدا را به حق ما قسم داد خداوند آتش را بر او سرد و سلامت قرار داد و حضرت موسى( وقتى به دريا رهسپار شد خدا را به حق ما قسم داد آن را خشك كرد و هنگامى كه يهودیان تصميم كشتن عيسى( را گرفتند خدا را به حق ما قسم داد از كشته شدن نجات يافت و خدا او را به سوى خود برد.


� - کافي، ج 2، ص 243.


� - بحار الانوار، ج 47، ص 123.


� - کافي، ج 8، ص 33.


� - الاحتجاج علي اهل اللجاج، ج 1، ص 110.


� - «الغيبةالنعماني»، محمد بن ابراهيم نعمانى‏، ص 86 . بحارالأنوار، ج 25، ص 363.


� - «طين» واژه‌ي مخصوصي است که به راحتي نمي‌توان آن را معني کرد، همين‌طور که ما در محاوره‌هاي خود مي‌گوئيم «فلاني گِلش پاک است» منظور گِل و خاک مادي نيست بلکه منظور زمينه‌ي روحي اوست، در ادامه‌ي روايت که روشن مي‌فرمايد: علم و فضل ائمه( از خداوند است چون تمام وجود خود را در اختيار خداوند قرار داده‌اند، روشن مي‌شود معني طين يا گِل، همان قلب آماده‌اي است که خداوند بر آن تجلي مي‌کند.


� - بحار الأنوار، ج ‏25، ص 337.


� - الكافي، ج ‏1، ص 144.


� - کلمات مکنونه، فيض کاشاني، ص 114، انتشارات فراهاني.


� - سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 73.


� - سوره‌ي جن، آيات 26 و 27.


� - بحار الأنوار، ج ‏49، ص 75.


� - مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» در مورد راز دوازده نفربودن ائمه( و موضوع غدیر، با دقت حکيمانه‌اي مي‌فرمايند: «اگر اين حادثه اتفاق مى‏افتاد كه حفظ و گسترش كمّى و گسترش كيفى در اين موجود خلق شده‏ى الهى - يعنى جامعه‏ى اسلامى نبوى- مى‏توانست به قدر ده، دوازده نسل، پى‏درپى حراست و حفاظت بشود، آن وقت مسلّم بود كه اين حركت در طول تاريخ بشر، شكست‏ناپذير مى‏ماند. معنايش اين نبود كه بشر، دوران انتظارى نخواهد داشت و خود در طول اين دوازده نسل، به نهايت مطلوب خود خواهد رسيد. اگر آن‏طورى كه پيغمبر( معين كرده بودند، اميرالمؤمنين(، بعد امام حسن(، بعد امام حسين(، بعد ائمه‏ى ديگر، يكى پس از ديگرى مى‏آمدند، باز به گمان بيشتر، بشر نياز به يك دوران انتظار داشت تا بتواند آن جامعه‏ى آرمانى را تحقق ببخشد. اما در آن صورت اگر اين تعاقب معصومين، اين دست‏هاى امين و كارآمد، مى‏توانستند اين حادثه‏ى ايجاد شده‏ى در واقعيت را حفظ كنند، آن وقت مسير بشر، مسير ديگرى مى‏شد.».( 29/10/1384)


� - رسول خدا( فرمودند: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ» (بحار الأنوار، ج ‏73، ص 305) هر امر مهمي که با اسم الله شروع نشود، آن کار بي‌نتيجه خواهد بود.


� - سوره‌ي نور، آيه‌ي 35.


� - بحارالانوار، ج 26، ص 335.


� - حضرت به حرّ فرمودند: «اِنَّ اَهْلَ مِصْرَكُمْ كَتَبُوا اِلَيَّ اَنْ اَقْدِمْ عَلَيْنَا فَاَمّا اِذَا كَرِهْتُمُونِي اِنْصَرَفْتُ عَنْكُم» مردم شهر شما به من نامه نوشتند كه به سوي ما بيا، اگر آمدنم را ناخوش داريد باز مي‌گردم» (تاريخ‌الامم و الملوک، ج 5، ص 411- ارشاد، ج 2، ص 84)


� - امالي شيخ صدوق، ص 164.


� - من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 334.


� - پيام حج، 29/4/67.


� - بحار الأنوار، ج ‏26، ص 335.


� - سوره‌ي صافات، آيه‌ي 164.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 30.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 31.


� - سوره‌ي واقعه، آيه‌ي 52.


� - مستدرک الوسائل، ج 5، ص 229.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 180.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 34.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 148.


� - شرح فصوص، ابن تركه، ج1، ص 136.


� - بحار الأنوار، ج ‏26، 357.


� - سوره‌ي نحل، آيه‌ي 2.


� - سوره‌ي حجر، آيه‌ي 29.


� - براي توضيح بيشتر در اين مورد که چگونه حقيقت انسان همان روح است به بحث «وسعت روح انسان» از کتاب «ده نکته از معرفت نفس» صفحه‌ي 56 ، از همين مؤلف رجوع فرماييد.


�- معجم احاديث الامام مهدي، ج3، ص122.


� - مفاتيح الجنان، زيارت مطلقه‌ي امام حسين(، زيارت اول.


� - قال الباقر(: «لَعَلَّ النَّمْلُ الصِّغَار تَتَوَهَّمَ اَنَّ لِلّهِ زَبَانيتين». (مهجة البيضاء ج 1، ص 219)


� - بحار الأنوار، ج‏2، ص 32.


� - درخشان پرتوى از اصول كافى، ج‏1، ص 238.


� - منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفلاح، ص 33.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 15.


� - سوره‌ي حجر، آيه‌ي 34.


� - امام باقر(: «فَإِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ» (بحار الأنوار، ج ‏72، ص 48).


� - سوره‌ي انعام، آيه‌ي 59.


� - سوره‌ي مائده، آيه‌ي 72.


� - توحيد صدوق، ص 313.


� - بحارالانوار، ج 73، ص 154.


� - بحارالانوار، ج 70 ، ص 193.


� - تذکرة‌الاولياء، انتشارات بهزاد، ص 17.


� - سوره‌ي ذاريات، آيه‌ي 58.


� - سوره‌ي سبأ، آيه‌ي 27.


� - سوره‌ي قصص، آيه‌ي 70.


� - سوره‌ي حشر، آيه‌ي 23.


� - بحار ،ج ‏25، ص 5.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 180.


� - الكافي، ج‏1، ص 144.


� - بحار الأنوار، ج ‏52، ص 51.


� - بحار الأنوار، ج ‏25، ص 5.


� - بحار الأنوار، ج‏68، ص 321.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 30.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 31.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 32.


� - معني و جايگاه آيات مربوط به حياتِ بهشت برزخي آدم و تجلي اسماء بر او و عدم ظرفيت ملائکه نسبت به همه‌ي اسماء در کتاب «هدف حيات زميني آدم» از همين مؤلف بحث شده است.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 12.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 33.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 253.


� - «جامع الأسرار»، سيد حيدر آملي، ص 205.


� - سوره‌ي توبه، آيه‌ي 128.


� - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج ‏1، ص 173.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 96.


� - الكافي، ج‏1، ص 144.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 177.


� - رسول خدا( در آن مقام نظر به شخص خود که جسمانية الحدوث و روحانية البقاء است مي‌اندازند و ملاحظه مي‌کنند در آن مرتبه از وَحي جبرائيلي بهره مي‌گيرند، در اين رابطه است که مايل نيستند بر جبرائيل مقدم شوند. ولي خداوند و جبرائيل نظر به حقيقت «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ» بودن حضرت دارند و جايگاهي که فوق همه‌ي مخلوقات است و بر اين اساس جبرائيل( از حضرت درخواست مي‌کند جلو بروند.


� - امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» در موردمقام جامعيت يا برزخيّت كبرايِ نبي‌اکرم( مي‌فرمايند: هر يك از موجودات صراطى خاص و هدايتى مخصوص به خود دارند و لذا رسول خدا( فرمود: «وَ الطُّرُقُ إلى اللّه بِعَدَدِ انْفاسِ الْخلايِق». و چون در هر تعيّن و انانيّت، حجابى است ظلمانى و در هر وجود و انّيّت، حجابى است نورانى، و انسان از آن جهت كه مجمع تعيّنات و جامع وجودات است، محجوب‌ترين موجودات از حق تعالى است. و شايد اشاره به اين معنى باشد آيه‌ي كريمه‌ي «‏ثُمَّ رَدَدْناهُ اسْفَلَ سافِلين» و از اين جهت، صراط انسانى طولانى‏ترين و ظلمانى‏ترين صراط‌ها است. و چون «ربّ» انسان حضرت اسم اللّه اعظم است، كه ظاهر و باطن و اول و آخر و رحمت و قهر و بالاخره اسماء متقابله نسبت به او على السّواء است، از براى خودِ انسان در منتهاى سير، بايد مقام برزخيّت كبرى حاصل شود، و از اين جهت صراط او ادقّ از همه‌ي صراط‌ها است. پس بايد انساني كه در مقام تعيّنِ برزخيّت كبري است همواره مدّ نظر انسان‌ها باشد تا بتوانند از جنبه‌ي انحراف به بعضي از اسماء و غفلت از بعضي ديگر مصون بمانند. ممكن است انسان از حجاب غلوّ يا كثرت خارج شده باشد ولي اين رسيدن به برزخيّت و تعادل كبري نيست و به همين جهت معصوم مي‌فرمايد: «نَحْنُ آلُ محمدٍ، اَلنَّمَطُ الاوسطُ الَّذي لا يُدْرِكُنا الغالي و لا يَسْبِقُنا التالي». ( كافي، ج1 ، ص 136) ما آل محمد گروهى هستيم ميانه رو ، آن‌کس كه از حق جلو افتاده و آن که تفريط پيشه کرده و کوتاهي نموده ، ما را درنيابد.(آداب‌الصلواة، ص 289).


� - تحف العقول عن آل الرسول، ص 238.


� - سوره‌ي يونس، آيه‌ي 65.


� - قرآن در مورد ملائکه مي‌فرمايد: «عِبادٌ مُكْرَمُونَ» (سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 26).


� - احتجاج، نظام الدين احمد غفاري، ج 1، ص 175.


� - بحار، ج55، ص44.


� - رساله‌ي نوريه در عالم مثال، حکيم بهايي لاهيجي، ص 60.


� - همان حالتي که در نظام تکوين تحت عنوان «هويت تعلقيِ» معلول نسبت به علت حقيقي مطرح است.


� - مفاتيح الجنان، زيارت حضرت ولي عصر( در روز جمعه.


� - در روايت داريم: «لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ يَوْماً بِلَا إِمَامٍ مِنَّا لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا» اگر يک روز حجت خدايي از ما در عالم نباشد زمين بر ساکنانش ويران مي‌شود.(بحار الأنوار، ج‏23، ص 37)


�- بحار الأنوار، ج ‏24، ص 303.


� - سوره‌ي کهف، آيه‌ي 104.


� - سوره‌ي انعام، آيه‌ي 43.


� - الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏2، ص 194.


� - شرح فصوص قيصري، ص 108.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 128.


� - بحارالأنوار، ج 46، ص 264.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 156.


� - در روايت داريم سوره‌ي «قل هو الله احد» و ذکر «لا اله الاّ الله» مخصوص دين اسلام است.


� - أمالي الصدوق، ص 177.


� - در روايت داريم کسي که کبر دارد بوي بهشت به مشامش نمي‌خورد.


� - سوره‌ي شعراء، آيه‌ي 83.


� - سِفرهاي تورات مانند جزء‌هاي قرآن است.


� - اثبات‌الهدي، ج 3، ص 541.


� - بحارالأنوار، ج ‏26، ص 337.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 117.


� - بحار الأنوار، ج ‏24، ص 303.


� - امالي صدوق، ص 284.


� - بحار الأنوار، ج ‏26، ص 337.


� - بحارالانوار، ج 45، ص 130.


� - محدث اربلي، کشف الغمه، ج 2، ص 428. بحارالانوار، ج 47، ص، 183.


� - همان.


� - همان.


� - اللهوف على قتلى الطفوف، سيدبن طاوس، ص 99.


� - بحار الأنوار، ج ‏26، ص 137.


� - بحار الأنوار، ج ‏10، ص 128.


� - مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» در رابطه با فتنه‌ي سال 88 فرمودند: «وقتي جاه‌طلبي‌ها و حسادت‌ها و دنياطلبي‌ها و هوس‌پرستي‌ها و شهوت‌راني‌ها جلو چشم ما را بگيرند، واقعيات را هم نمي‌توانيم مشاهده کنيم... در فتنه‌ي طراحي‌شده‌ي پيچيده‌ي سال 88 حقايقي جلو چشم مردم بود، نگذاشتند يک عده‌اي اين حقايق را ببينند... وقتي در يک کشور فتنه‌گراني پيدا مي‌شوند که براي جاه‌طلبي خودشان، براي دست‌يافتن به قدرت، براي رسيدن به اهدافي که به صورت آرزو در وجود خودشان متراکم و انباشته کردند، حاضر مي‌شوند به مصلحت يک کشور، به حقانيت يک راه پشت کنند و لگد بزنند، کاري مي‌کنند که سردمداران غربي و دشمنان درجه يک ايران به هيجان مي‌آيند و سر شوق مي‌آيند و از آن‌ها حمايت مي‌کنند.(در جمع 110هزار بسيجي در روز عيد غدير سال 89).


� - سوره‌ي هود، آيه‌ي 114.


� - سوره‌ي فرقان، آيه‌ي 70.


� - 12/5/1388.


� - به کتاب شريف «عبقات الانوار» از مير حامد حسين، ج 4، ص 116 رجوع فرماييد.


� -إرشاد القلوب إلى الصواب، ج ‏2، ص 293.


� - و حقيقتاً از بني‌اسرائيل عهد گرفتيم و دوازده نقيب و انديشمند براي آن‌ها برانگيختيم. (سوره‌ي بقره، آيه‌ي 60)


� - در راستاي پايداري حقيقت نوري حضرت محمد( و حضرت علي( است که دين همه‌ي انبياء و اولياء به دين حضرت محمد( و به ولايت علي( ختم مي‌شود، محمد بن فضيل از حضرت ابي الحسن( نقل مي‌کند که: «وَلَايَةُ عَلِيٍّ مَكْتُوبَةٌ فِي جَمِيعِ صُحُفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَ وَصِيَّةِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا» (بحارالأنوار، ج ‏26، ص 280) ولايت علي( در صحيفه‌ي همه‌ي پيامبران نوشته شده بود و خداوند پيامبري را مبعوث نکرد مگر به نبوت محمد و وصي او علي«صلواة‌الله‌عليهما».


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج ‏2، ص 293.


� - همان.


� - سوره‌ي توبه، آيه‌ي 36.


� - جابر بن عبدالله انصاری از قول پیامبر( نام هر دوازده‌ امام را نقل می کند که می توانید به کتاب مناقب مرتضوی از کشفی ترمذی حنفی،ص56 رجوع فرمایید.و یا احمد حنبل از جابر بن سمره نقل می کند شنیدم پیامبر ( فرمود: «یکون لهذه الامه اثنا عشر خلیفه». قندوزی از پیامبر( روایت کرده:امامان بعد از من دوازده نفرند اول ایشان تویی یاعلی! و آخرشان قائم است که خدا به دست او مشارق و مغارب زمین را می گشاید.(نوید امن وامان،ص68).


� - نهج البلاغه، خطبه‌ي 193.


� - عقد الفريد، ج 2، ص 309، ابن خلکان، ج 1، ص 350. ترجمه‌ي الغدير، ج 9، ص 61.


� - بحار الأنوار، ج ‏47، ص 58.


� - الإرشاد، ج ‏2، ص 307.


� - در رابطه با عدم آمادگي مردم بود که حضرت صادق( بعد از سقوط بني‌اميه حاکميت را به‌دست نگرفتند.


� - بحار الأنوار، ج ‏52 ، ص 312.


� - اصول کافي، ج 1، ص 10.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 128.


� - بحار الأنوار، ج ‏46، ص 264.





